
 

 «گلناز»

 .گوشھ ی اتاق کز کرده بودم

 .مامان، مدام اشک می ریخت و توی سرش می زد

 این دیگھ چھ مصیبتی بود؟ خانواده ی کوچیک ما چطور می تونست این بدبختی بزرگ رو تحمل کنھ؟

 :گلنار، رو بھم کرد و ھمونطور کھ چونھ اش از بغض می لرزید گفت

 آبجی جان، حالا چی میشھ؟-

متوجھ شده بود کھ قراره یھ اتاق بد برامون بیوفتھ حتی اون ھم . 

 .چھ می دونم؛ شاید افراخان، بھ خاطر اینکھ محصولات امسالش آتیش گرفتھ بود، بھ سلابھ می کشیدمون

 …یا شاید

 تقصیر بابا کھ نبود! بود؟



 .از جام بلند شدم و از خونھ بیرون رفتم. تحمل فضای سنگین خونھ خیلی برام سخت بود

ش ھیچ وقت رعیت نبودیم، یا حداقل سر زمین ھای افراخان کار نمی کردیمکا . 

ھمونطور کھ راه می رفتم، پاھام رو محکم روی زمین می کوبیدم و بی توجھ بھ گل ھایی کھ بھ دامنم می پاشید بلند بلند با 

 :خودم حرف می زدم

- چھ بھت ندادافراخان، افراخان. مرتیکھ ی نمک بھ حروم. خدا خوب تو رو دید ب کیسھ برنج شب و روز ما  ٧٠بھ خاطر  .

 .رو یکی کردی. حالا انگار خودمون از قصد زحمت یک سالمون رو تو آتیش سوزوندیم

 .از دور کھ نگاھم بھ افراخان و آدماش افتاد، چشم ھام درشت شد

 .قدمی بھ عقب برداشتم و زیر لب بسم الله ی گفتم. سر جام میخکوب شده بودم

قدم برداشت و توی چند قدمیم ایستاد، نگاھی بھ سر تا پام انداخت و گفت بھ طرفم : 

 تو دختر رحیم نیستی؟ –

 :اخمی بین دو ابروم نشست

 .حاج رحیم-

 .ابروھاش رو بالا انداخت و سری تکون داد و بعد، زیر لب حرفم رو تکرار کرد

 :رو بھ احمد، یار غار ھمیشگیش گفت

 این کدوم دختر رحیمھ؟-

گفت رحیم! دلم می خواست جیغ بکشم و بگم بابای خودت رو ھم ھمین طور صدا می کنی؟ اما می ترسیدم، از اینکھ باز 

 .مبادا برای باباجان بدتر بشھ

 :احمد نگاھی بھ سر تا پام انداخت و گفت

 .دختر بزرگش، نازگل-

 :توی حرفش پریدم

 .گلناز-

شدن، دست و پاھام شروع بھ لرزیدن کردسری تکون داد و دیگھ حرفی نزد؛ از کنارم کھ رد  . 

 .دلم نمی خواست بھ خونھ برگردم تا شاھد این باشم چطور پدر و مادرم رو تحقیر میکنھ



 .بنابراین، بھ طرف جنگل دویدم

با اینکھ نم نم بارون می زد، اما ھوا اصلا سرد نبود. نگاھم رو دور و اطرافم چرخوندم و وقتی مطمئن شدم کسی نیست، 

ریم رو از سرم برداشتم و لی لی کنان، شروع بھ آواز خوندن کردمروس : 

 رعنا گونھ مو دِلیرُم رعنا-

 اشِکُور باج ھِگیروم رعنای

 مختارخانکِ سرگالشم رعنای

 سالی صد من روغن کِشُم رعنای

 آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا

 رعنای میشھ رعنای سیاکیشمیشھ رعنا

شمیشھ رعنارعنای میشھ رعنای سیاکی  

 !بافت موھامو باز کردم و سرم رو چرخوندم. موھای بلندم کھ دورم می ریخت، غرق در خوشی می شدم

تا بسم الله می گفت و فوت می کرد طرفشون ١٠بچھ کھ بودم، خانم جان موھام رو بوس می کرد و زیر لب  . 

 .بھ قول خودش خدا بلندشون می کرد

م نبود الان باباجان و مامان جان توی چھ حالین؛ھی بابا؛ چھ دل خوشی داشتم. معلو  

 .یک ساعتی رو با خودم توی جنگل خلوت کردم و بعد موھام رو بافتم و روسرم رو سرم کردم و بھ خونھ برگشتم

 .مثل اینکھ ھنوز افراخان بود

 .توجھی نکردم و روی پلھ ھا نشستم

و گرفتم و گفتمدر با صدای جیره ای باز شد و گلنار بیرون دوید. دستش ر : 

 افراخان چی میگھ؟ –

 .شونھ ھاش رو بالا انداخت

چھ انتظاری از این بچھ داشتم. دستم رو زیر چونھ ام گذاشتم و نگاھم رو بھش دوختم کھ روی زمین نشستھ بود و دست ھاش 

 .رو توی گل ھا فرو کرده بود

 .این بار کھ صدای در اومد، از جام پریدم



اخت و بعد رو بھ بابا گفتافراخان نگاھی بھم اند : 

 دخترت چند سالشھ رحیم؟-

 :بابا ترسیده، نگاھی بھم انداخت و بعد گفت

 .چھارده-

 .سری تکون داد

 …نگاھش

 .نگاھی بود کھ لرز بھ تنم می نداخت. ھمیشھ ازش متنفر بودم

 .از بچگی؛ چون ھمھ ی زحمات پدرم رو یک روزه می گرفت و پول ناچیزی بھمون می داد

کھ در برابر زحمتای باباجان، ھیچی نبود پولی . 

 :افراخان از پلھ ھا کھ پایین می اومد، کنارم ایستاد و گفت

 .بھت نمیاد چھارده سالت باشھ-

 .چی میتونستم بگم؟ آره من خیلی زود بزرگ شدم. خیلی خیلی زود

 .بھ قول خانم جان، دخترای ھمسن من ھمشون شوھر داشتن

کنار مامان و بابا بمونم. حداقلش این بود کھ بھشون کمک می کردماما خب من ترجیح میدادم  . 

 .افراخان رفت

 .اما تازه شروع ماجرا بود

 .قرار نبود ھمھ چیز بھ ھمین سادگی تموم بشھ؛ اون ھرگز از پول و اموالش نمی گذشت

  

 .مامان مشغول درست کردن شام بود

ی و ناراحتھزیر لب کھ با خودش حرف می زد، می فھمید چقدر عصب . 

 :بھ طرفش قدم برداشتم و در یک قدمیش ایستادم و آروم لب زدم

 مامان، حالا چی میشھ؟ افراخان میخواد چیکار کنھ؟-



 :نفسی عمیق، کھ دستھ کمی از آه نداشت کشید و لب زد

 .نمی دونم. گفت فردا تکلیفتون رو روشن می کنم-

 .سرم رو پایین انداختم

سارتش رو بدیمھیچ جوره نمی تونستیم خ . 

 .مامان برای کی شام درست می کرد؟ شاید فقط برای گلنار

 توی این وضعیت کی اشتھای غذا خوردن داره؟

*** 

 .افراخان توی اتاق مشغول حرف زدن با بابا بود

 .سرم رو بھ در چسبوندم تا صداشون رو بشنوم

یظ گفتمامان کھ سینی چای روی دست ھاش بود، چشم غره ای بھم رفت و با غ : 

 .برو اون ور بچھ-

 .کنار رفتم. اما صرفا جھت اینکھ مامان بتونھ رد بشھ! وارد اتاق شد و من یک لحظھ، نگاھم توی نگاه افراخان گره خورد

 :چشم ھاش رو ریز کرد و نگاھش رو کش دار ازم گرفت و رو بھ بابا گفت

 .بھ یک شرط از خسارتم می گذرم رحیم –

م بھ تپش افتادچشم ھام درشت شد و قلب . 

 .ھمون لحظھ، مامان در رو بست. دست و پاھام شروع بھ لرزیدن کردن

 .گوشم رو بھ در چسبوندم

 :با شنیدن حرفی کھ زد، چشم ھام درشت شد

- گلناز… دخترتو میخوام . 

 نفسم بالا نمی اومد. قدمی بھ عقب برداشتم، اون، اون چی گفت؟

 منو میخواست؟

 یعنی چی؟



ز کردم و وارد شدمدر رو با شدت با . 

 :افراخان، نگاه تیزش رو بھ سمتم کشوند و پوزخندی روی لبش نشوند و گفت

 .فقط در این صورت از خسارتم می گذرم-

 .بابا با تعجب و بھت سرش رو چرخوند و نگاھم کرد

 .قلبم مثل گنجشک توی سینھ ام می کوبید

 :صدای لرزون مامان اومد

- ه سالشھافراخان؛ گلناز من فقط چھارد . 

 .و من مبھوت بیخیالش شده بودم

 :با لحنی سرد لب زد

 .تنھا راھتون ھمینھ، وگرنھ من از یک قرون خسارتم نمی گذرم-

 .و از جاش بلند شد

 .قدمی بھ عقب برداشتم و بھ دیوار چسبیدم

 نمی گذشت؟ از یک قرون خسارتش نمی گذشت؟

افراخان بده؟ باباجان مگھ پولی ھم داشت کھ بخواد بابت خسارت بھ  

 .حرفی نزدم. چشم ھام در کسری از ثانیھ لبریز از اشک شد

 .چونھ ام لرزید؛ اما حتی یک لحظھ نگاھم رو ازش برنداشتم

از خونھ کھ بیرون رفت، بعد از چند دقیقھ بابا داخل اومد و ھمونطور کھ دستش رو بھ سرش زده بود، آروم روی زمین 

 .نشست

وقت رعیت نبودیم! ھیچ وقت کمرش خم شده بود؛ کاش ھیچ . 

 :آب دھنم رو فرو دادم و آروم گفتم

- میخوای چیکار کنی؟… باباجان  

 .جوابی بھم نداد و روش رو ازم گرفت

 :ازم خجالت می کشید؟ آروم لب زد



 فردا میرم شھر. شاید تونستم وام بگیرم-

 قسط ھای بعدش رو چطور می خواستیم بدیم؟

و اشاره بھش فھموندم کھ بیاد آشپزخونھرو بھ مامان کردم و با ایما  . 

  

 .خجالت می کشیدم

 !اما من تصمیمم رو گرفتھ بود؛ تصمیمی برای کل زندگیم توی یک لحظھ

 .نفسی عمیق کشیدم

 .مامان با حالتی نزار بھم خیره شد

 :سرم رو پایین انداختم و بھ گل ھای دامنش زل زدم و بھ آرومی لب زدم

- نھ؟ بھ باباجان وام نمیدن،  

 .شونھ ھاش رو بالا انداخت و نمی دونمی گفت

 :قلبم تند بھ سینھ ام می کوبید؛ آب دھنم رو پر سر و صدا فرو دادم. با صدایی کھ انگار از تھ چاه در می اومد، لب زدم

 …من، حاضرم با افراخان ازد-

 :توی حرفم پرید و تند و تیز گفت

ی؟گلناز، این حرفتو جلوی بابات نگیا. فھمید –  

 :صدام از بغض لرزید

 چرا نگم؟ من تصمیمم رو گرفتم-

 :بازوم رو گرفت و محکم تکونم داد و گفت

 !تصمیم تصمیم نکن؛ ھنوز بچھ ای این چیزا چھ میدونی چیھ؟-

 .چند لحظھ ای گذشت و بعد رھام کرد

 .بدون ھیچ حرفی از آشپزخونھ، و بعد از خونھ بیرون زدم

یختاشک ھام بھ پھنای صورتم می ر . 



 .بارون نم نم می زد و من، راه خونھ ی افراخان رو پیش گرفتھ بودم

 !بی اجازه ی بابا، بی اجازه ی مامان

 .شاید توی روستا، اسم من بھ عنوان سرخودترین دختر روی زبون ھا می افتاد

 .اما خانواده ام مھم تر بودن

 !جای شکر داشت کھ افراخان این شرط رو گذاشتھ

خونھ ی بزرگش افتاد از دور چشمم بھ . 

 .تکیھ ام رو بھ درخت دادم و آروم روی زمین نشستم

 .چونھ ام از بغض می لرزید

 .با حرص چمن ھای روزی زمین رو کندم

 .چند دقیقھ ای صبر کردم

 .گریھ ام کھ بند اومد، از جام بلند شد و با گام ھای بلند وارد خونھ ی افراخان شدم

دی بود، متوجھم شد و نگاه متعجبش رو بھم دوختاحمد کھ مشغول حرف زدن با مر . 

 .بعد از مکثی کوتاه بھ طرفم قدم برداشت. پوزخند تمسخرآمیز روی لب ھاش، شدیدا اذیتم می کرد

 :سر تا پام رو از نظر گذروند و گفت

 اینجا چیکار میکنی؟-

 :آب دھنم رو فرو دادم و آروم لب زدم

 .بھ افراخان بگو بیاد-

انداخت ابروھاشو بالا : 

 امر دیگھ ای نداری دخترجان؟-

 :با تخسی، سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم. نیشخندی زد و خواست حرفی بزنھ کھ افراخان اومد

 احمد، چی شده؟-

 .توجھی بھ احمد نکردم و بھ طرف افراخان قدم برداشتم

ی بھتر دیدنش، قدمی بھ عقب بردارمتوی یک قدمیش ایستادم. اونقدری قدش ازم بلندتر بود کھ مجبور شدم برا . 



 :با تعجب نگاھم کرد و گفت

 …چی میخوای؟ حرفم ھمونیھ کھ بھ بابات گف-

 :میون کلامش پریدم و لب زدم

 من قبول میکنم-

 :چند لحظھ ای توی بھت بود! اما بعد کھ بھ خودش اومد، لبخندی محو گوشھ ی لبش نشوند

 بابا رحیمت فرستادت جلو؟-

گلوم رو گرفتبغض باز ھم  . 

 :لب ھام رو تر کردم و با صدایی کھ از تھ چاه بیرون می اومد، گفتم

 .بابام نمیدونھ من اینجام-

 .تعجب رو توی تک تک اجزای صورتش خوندم

 .اما خب، این رو با کلام نشون نداد

 .اخمی میون دو ابروش نشوند. از فرط استرس کف دست ھام عرق کرده بود

گفتبا لحنی سرد و خشک  : 

 ..طرف حساب من باباتھ-

 :میون حرفش پریدم

 .اما شرط شما منم-

 :نگاه خیره اش اذیت و معذبم می کرد. لب ھاش رو تر کرد و رو بھ احمد کرد و گفت

 برو بھ رحیم بگو دخترش اینجاست-

 .قلبم بھ تپش افتاد

می کرد یا من رو بھ باد کتک می گرفت؟اگر بابا می اومد، چھ عکس العملی نشون می داد؟ عصبی می شد؟ داد و فریاد   

 .بغض کرده بھ گوشھ ای رفتم و ایستادم

 .بارون ھمچنان، نم نمک می بارید

 :صدای افراخان اومد



 .بیا داخل-

 .سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم

 :بھ طرفم گام برداشت

 .بیا، وارش اینجا نیست؛ رفتھ شھر-

ببره توی خونھ اش؟ دیگھ بدتر! زنش نبود و من رو می خواست  

 ای وای؛ چرا من اصلا بھ فکر وارش خانم نبودم؟ چرا یک درصد احتمال نمی دادم وارش با ازدواج افراخان مخالفت کنھ؟

 البتھ، مگر من فرصتی ھم برای تصمیم گیری داشتم؟

 .دستش رو بھ طرفم آورد کھ خودم رو بیشتر بھ دیوار چسبوندم

 :پوزخندی زد

- ن من بشی؟مگر قرار نیست ز  

 :دست ھام رو پشتم بردم و با صدایی لرزون لب زدم

 ھنوز کھ نشدم-

 !باز ھم پوزخند زد. این بار چاشنی تمسخرش رو بیشتر کرده بود

 .تو از نظر عقلی ھنوز رشد نکردی-

  

 .اھمیتی نداشت چھ حرفی می زنھ

 .خودم می دونستم کھ اونقدری بلوغ فکری دارم کھ این تصمیم رو گرفتم

ی توجھ بھم رفت داخلب . 

 .و من زیر نم نم بارون ایستادم

 .لباس ھام داشت خیس و خیس تر می شد و من ھر چند لحظھ یک بار، بھ خودم می لرزیدم

 .صدای احمد و بابا رو کھ شنیدم، سرم رو بیشتر پایین انداختم. نمی دونستم الان چھ عکس العملی نشون میده

 .با دیدنم، بھ طرفم اومد



رو گرفت و گفت بازوم : 

 احمد راست میگھ گلناز؟-

پاسخی ندادم. اون لحظھ کاملا بھش حق می دادم کھ من رو بھ باد کتک بگیره؛ اونقدر بزنھ کھ دیگھ توان نفس کشیدن نداشتھ 

 .باشم

 من کھ می دونستم باباجان چقدر من رو دوست داره؟

زیر گوشمتوی ھمین فکرھا بودم کھ دستش رو بالا برد و محکم کوبید  . 

 :محکم بھ دیوار خوردم و بغضم شکست. صدای فریادش گوشم رو پر کرد

 تو ھنوز بچھ ای، این چیزا چھ میدونی چیھ کھ اومدی اینجا؟-

 :صدای افراخان اومد

 .توی خونھ ی من جای این کارا نیست رحیم-

ز از اشک شده بود. می لرزیدم؛ از سرما و بابا بھ طرفش برگشت. دستم رو بالا آوردم و روی صورتم گذاشتم. چشم ھام لبری

 !شاید از ناراحتی

 :افراخان، نگاھی نگران بھ من و بعد بھ بابا انداخت و گفت

 چیکار میکنی؟-

 .بابا اون لحظھ، انگار حتی حرف زدن ھم فراموش کرده بود

 .نفس نفس زنان بھ افراخان خیره شده بود

ین جور در برابرش زانوھاش می لرزید؟چرا پدر من، باید از افراخان می ترسید و ا  

 :افراخان بھ طرفم اومد. نیم نگاھی بھم انداخت و بعد رو بھ بابا گفت

 دخترت بھ خاطر تو اومده اینجا، بعد تو کتکش میزنی؟-

 :بابا حتی فرصت نگاه کردن بھ من رو ھم نداشت. بھ سختی گفت

 ..آخھ، بی اجازه-

 :افراخان میون حرفش پرید

- من دلم می سوزه الان؛ حرفمو پس میگیرما. یا گلنازت مال من، یا خسارتمو تا قرون آخرش بھم میدی فکر نکنی . 



 .بابا آب دھنش رو فرو داد و مکثی کرد

 :صدای آروم و غمگینش، قلبم رو شکست

 فردا میرم دنبال وام-

 :افراخان ابروھاش رو بالا انداخت

- چی؟ سند داری؟ گیریم کھ این دوتا رو جور کردی. من قرار نیست بھ  برای وام ضامن می خوان؛ تو ضامن داری؟ سند

 .پای تو وایسم ببینم بانک و قرض الحسنھ کی وام میدن بھت. فقط تا آخر این ھفتھ فرصت داری

 چطور می تونست اینقدر سنگدل باشھ؟

 .بابا سرش رو چرخوند و بھم نگاھی کرد

 .پلک ھام رو روی ھم گذاشتم

و یا حتی دیدن غرور شکستھ اش، آزارم می داد نگاه کردن بھش، . 

 :صدای افراخان اومد

 .مردم از خداشون ھم باشھ دخترشون بشھ زن خان روستا-

 !مردم

 .نباید ما رو با ھمھ ی مردم مقایسھ می کرد

 چرا نمی خواست بفھمھ کھ پونزده سال از من بزرگ تره؟

 چرا نمی خواست بفھمھ کھ زن داره؟

فتبابا بھ سختی گ : 

 .آخھ افراخان، گلناز ھنوز چھارده سالشھ-

 .افراخان اما، خیلی بیخیال تر از اون چیزی بود کھ باید می بود

 :شونھ ھاش رو بی تفاوت بالا انداخت و گفت

 .بالاخره کھ ازدواج میکنھ، دیر یا زود-

 !آره! درست می گفت؛ اما زمان ازدواج من خیلی زود فرا رسید؛ خیلی خیلی زود

*** 



 .نگاھی بھ خودم توی آینھ انداختم

 .ابروھام کھ برداشتھ بودم، صورتم زمین تا آسمون فرق کرده بود

 …حالا انگار سنم بالاتر بود

 :سنی کھ مناسب ازدواج بود! مامان با اشک، دستش رو بھ صورتم کشید و گفت

 .اصلا ناراحت نباشیا مادر. افراخان خوشبختت میکنھ-

مامان رو شاد کنم، لبخندی زدم و سرم رو تکون دادمبرای اینکھ ذره ای دل  . 

 .دستم رو گرفت و بلند شدیم

 .افراخان بیرون ایستاده بود. پرده رو کنار زدم و نیم نگاھی بھش انداختم

 .من؛ دختری بودم کھ شب و روز توی رویا زندگی می کرد. رویای مردی کھ می اومد و من رو عاشق خودش می کرد

رد بود؟افراخان ھمون م  

 !از نظر ظاھر ھیچ چیزی کم نداشت

 ..ھمونقدر پر ابھت، ھمونقدر جذاب

 اما اخلاقش ھمونی بود کھ من میخواستم؟ ھمون مرد مھربونی کھ نوازشم کنھ و موھام رو ببافھ؟

 ..نھ! ھرگز

 :چادر سفید رنگم رو برداشتم و روی سرم انداختم. مامان جلوم ایستاد و رژی برداشت و گفت

- میت ھا شدیعین  . 

 :و بعد رژ رو روی لبم مالید. صدای افراخان اومد

 چیکار می کنید شما؟-

 :مامان ھول کرد. در رو باز کرد و گفت

 …برو-

 .قدم کھ بیرون گذاشتم، نگاھم توی نگاه خیره ی افراخان گره خورد

 .سرم رو پایین انداختم

د؛اون کسی بود کھ بھ خاطر پول من رو از خانواده ام جدا کر  



 !قرار نبود در پاسخ نگاھش، لبخندی بزنم و خجول سرم رو پایین بندازم. و یا حتی از توجھش گونھ ھام سرخ بشھ

 .با طمانینھ از پلھ ھا پایین می رفتم کھ بی طاقت بھ طرفم اومد و دستم رو گرفت

 .گرمای دستش، لحظھ ای روح از تنم خارج کرد

م. سرش رو کج کرد و طلبکار نگاھم کردبا چشم ھای درشت شده بھ دستش نگاه کرد . 

 :پر سر و صدا آب دھنم رو فرو دادم. صدای بابا اومد

 ..گلناز-

 .سرم رو بھ طرفش چرخوندم. چشم غره ای کھ نثارم کرد، باعث شد بھ خودم بیام

 .ھر جور با خودم حساب می کردم من ھنوز محرم افراخان نبودم کھ بخواد بھم دست بزنھ

العملی نشون نداد؟ چرا بابا عکس  

ما رعیت بودیم و افراخان ھم ارباب. مگھ می شد حرفی بر خلاف خواستھ ی ارباب … انتظار یکم غیرت داشتم! اما خب

 زد؟

 .تا وقتی بھ خونھ اش رفتیم، ھزاران بار نگاھی گذرا بھ دستم انداختم کھ توی حصار دست ھاش بود

عصبانی و برافروختھ نگاھم می کرد، از فرط ترس قالب تھی کردم وارد خونھ اش کھ شدیم، با دید وارش خانم کھ . 

 :با گام ھای بلند بھ طرفم قدم برداشت و خواست حرفی بزنھ کھ افراخان دستش رو جلوم نگھ داشت و با اخم گفت

 .وارش؛ برای بار اول و آخره کھ دارم بھت اخطار میکنم. از گلناز دور بمون-

می کردنگاه خیره ی آدم ھا اذیتم  . 

 ..چونھ ام از بغض لرزید

 .شاید ھرگز فکرش رو ھم نمی کردم کسی اینطوری بخواد ازم دفاع کنھ

 !صدای آھنگ محلی کھ پخش شد، متوجھ شدم تقریبا بھ خیر گذشتھ

 :سرم رو بالا آوردم و با نیم نگاھی بھ افراخان، آرو لب زدم

 ..ممنون-

 :با تعجب گفت

 بابت؟-



. وارد خونھ شدیم. ھمراھش باید می رفتم و قسمت بالای خونھ می نشستمترجیح دادم پاسخی ندم . 

 !زن ھای حاضر توی خونھ، بلند کل می کشیدن؛ چھ بختی داشتم من

 .کنارش، روی زمین نشستم

 .اما فاصلھ ام رو باھاش رعایت کردم؛ حتی حس گرمای تنش ھم باعث تعرقم می شد

بھ لرزیدن کرد. حالا باید چطور بلھ می گفتم؟عاقد کھ اومد، تمام بدنم عین بید شروع   

 صبر می کردم؟

 زیر لفظی؟ اصلا کسی اھمیتی بھ این چیزھا ھم می داد؟

 .بغض باز ھم توی گلوم جاش خوش کرد. لحظھ ای با ضربھ ای کھ افراخان بھم زد، بھ خودم اومدم

لھ بدمگنگ اطرافم رو نگاه کردم. نگاه ھای خیره نشون از این می داد باید ب . 

 :عاقد تکرار کرد

 وکیلم؟-

من حتی حواسم نبود کھ مھریھ ام چیھ! خدایا من اصلا مھریھ ایی ھم داشتم؟ آب دھنم رو بھ سختی فرو دادم و با صدایی کھ 

 :انگار از تھ چاه بیرون می اومد، لب زدم

 …بلھ-

 !مامان کل کشید. ھر چند با بغض؛ ھر چند با اشک

ون چقدر طول کشید. کم کم ھمھ متفرق شدننمی دونم مھمونی کزایی ش . 

 .و ترس من دقیقا از ھمون زمان شروع شده بود

 .وارش خانم ھم نبود. مامان آخرین نگاھش رو بھم انداخت و بیرون رفت

 .صدای بستھ شدن در کھ اومد، تنم لرزید

 .آروم تکیھ ام رو بھ دیوار دادم و نفسی کشیدم

خونھ شد و گفت افراخان بعد از چند دقیقھ، وارد : 

 .خیلی خستم-

مگھ گوه کندی؟“انتظار داشت چھ پاسخی بدم؟ قطعا تنھا چیزی کھ بھ ذھنم می رسید ھمین بود و بس  ” 



 .اما سکوت کردم

 :بھ طرفم گام برداشت و در فاصلھ ی یک قدمیم ایستاد. سرش رو کج کرد

 لالی؟-

 :تمام انرژیم رو توی صدام ریختم

 نھ-

قدم دیگھ ای کھ بھ طرفم برداشت، فاصلھ مون رو بھ صفر رسوندسرش رو تکون داد.  . 

 دیگھ رسما نمی تونستم ببینمش! چھ دلیلی داشت آدم اینقدر قدش بلند باشھ؟

بدون حرف، با استرس زل زدم بھ قفسھ ی سینھ اش؛ تنھا نقطھ ی دید رو بھ روم! گوشھ ی لبم رو بھ دندون گرفتم و لب 

 :زدم

 .خفھ ام کردین-

خودم اجازه نمی دادم راحت باھاش حرف بزنم. چی پیش خودم فکر می کردم؟ دو روز بگذره افرا صداش کنم؟بھ   

نیم قدمی بھ عقب رفت. فقط در ھمین حد و بس. دست رو بالا آورد و زیر چونھ ام گذاشت. با حرکتی آروم و نوازش گرانھ، 

 .سرم رو روبھ بالا متمایل کرد

م زل زد و بعد گفتچند ثانیھ ای بدون حرف بھ : 

 .خوشگلی-

 :قاعدتا باید تھ دلم غنج می رفت! اما نرفت. دست خودم کھ نبود، بود؟ گره ی روسریم رو شل کرد و گفت

 .پیش من قرار نیست حجاب داشتھ باشی-

 .و بدون اینکھ فرصت پاسخی بھ من بده، روسریم رو از سرم برداشت

و چرخوندم. دستی بھ موھام کشید و لب زد لبخندی کج روی لباش نشوند. بازوم رو گرفت : 

 .چقدر بلندن-

 .دلم می خواست دستش رو پس بزنم، بشینم یھ جا و تا میتونم زار بزنم. اما باز ھم من محکوم بودم بھ سکوت

 !در برابر اربابم، در برابر شوھرم، در برابر افراخان

 .عقب کھ رفت، با خیال راحت برگشتم



 :روی زمین نشست و گفت

 .وارش رو تا آخر ھفتھ فرستادم شھر-

 !پلکی زدم، متعجب و شاید غرق در بھت و ترس

 برای چی؟-

 .اونقدر لرزون و بریده بریده این حرف رو گفتم، کھ نگاھی چپ چپ بھم انداخت

 :پاسخ صریحش روح از تنم خارج کرد

 برای اینکھ ما خیلی کارا داریم. مگھ نھ؟-

دست از سرم بردار. اما فقط، با نگاھی اشک بار بھش زل زدم و با حالی نزار لب زدم کاش می شد جیغ بزنم و بگم نھ! : 

 .اما من.. میترسم-

 .چند ثانیھ ای متعجب نگاھم کرد و بعد با صدایی بلند زد زیر خنده

 .اولین بارم بود خنده ی افراخان رو، اون ھم شدت می دیدم

 :میون خنده اش گفت

 مگھ قراره بخورمت؟-

  

خنده دار بھ نظر می اومد. اما من چنین کاری رو از افراخان بعید نمی دونستم شاید ! 

عادت نداشتم بھ این شخصیتش، شخصیت مھربون و شاید شوخ طبعش. آروم روی زمین نشستم و پاھام رو توی شکمم جمع 

 :کردم و لب زدم

 وارش خانم کی برمیگرده؟-

سرش رو کج کرداخمی بین دو ابرو نشوند و چپ چپ نگاھم کرد.  : 

 .فکر کن وارش خانم بر نمی گرده-

 چشم ھام از فرط تعجب درشت شد. یعنی چی کھ وارش خانم بر نمی گشت؟

 .نگاه وحشت زده ام رو کھ دید، از جاش بلند شد و آروم بھ طرفم قدم برداشت



ز بالا قوزمن ھم بلند شدم. تنم مثل بید می لرزید. بغض توی گلوم ھم، توی این میون شده بود قو . 

 :گوشھ ی لبم رو بھ دندون گرفتم و نفس نفس زنان، از فرط ترس گفتم

 .من، میخوام برم خونمون-

 :ایستاد. چشم ھاشو ریز کرد و پرسید

 چی گفتی؟-

حقیقتا جرات تکرار کردن حرفم رو نداشتم. اما حداقلش این بود کھ با عمل نشون می دادم! بھ طرف در قدم برداشتم کھ 

ا شدت از پشت کشیده شدموھام ب . 

 .جیغی بلند و از فرط درد کشیدم. ضربھ ی محکمی بھ کتفم زد کھ بھ دیوار خورد. غضب و خشم از نگاھش می بارید

 !رگ گردنش متورم شده بود و ھمین باعث می شد حتی نفس کشیدن رو ھم فراموش کنم

 :از میون دندون ھای کلید شده اش غرید

- می در خونھ رد شو؛ اون وقت ببین زنده می مونی یا نھاگر جرات داری از یک قد ! 

 .چشمھ ی اشکم جوشید

 تقصیر خودم بود. ھمین الان مامان و بابا از پیشم رفتھ بودن، می خواستم برگردم خونھ چیکار کنم؟

 .دستم رو بھ حصار دستش درآورد و من رو دنبال خودش کشید و وارد اتاق شدیم

ه ای کھ روی زمین افتاده بود، دست ھام شروع بھ لرزیدن کردن و عرق سردی روی کمرم با دیدن تشک و پتوی دو نفر

 .نشست

 :سرم رو بھ طرفش چرخوندم و آروم گفتم

 میشھ من اینجا نخوابم؟-

 !چشم غره ای بھم رفت. اونقدر تند و تیز پاسخم رو داد کھ بھ خودم جرئت حرف زدن ندادم

 .نھ-

 .قاطعانھ، و محکم

ندون گزیدم تا زیر گریھ نزنملبم رو بھ د . 

 .واقعا بھ ھیچ وجھ خودم رو آماده نمی دونستم



اولین قطره ی اشک کھ از چشمم چکید، کلافھ نفسش رو پر شدت بیرون داد. انگشت اشاره اش رو تھدید وار بالا آورد و 

 :تکون داد

- ن در نمیاریا، فھمیدی؟ھمین یھ امشبو کاریت ندارم. از فردا شب این ننھ غریبم بازیا رو واسھ م  

 .کور سوی امید توی دلم روشن شد

 .تا فردا و پس فردا خدا بزرگ بود

 :بالشتم رو برداشتم کھ گفت

 من میرم بیرون-

 .و رفت. بدون اینکھ بالشت یا پتویی برداره. یک درصد ھم فکرش رو نمی کردم این کار رو در حقم بکنھ

تشک ھم برام سخت بود! بنابراین بالشت رو روی زمین انداختم و دراز کشیدم با تمام این ھا، حتی دراز کشیدن روی اون . 

 .توی خودم جمع شدم

چراغ بیرون ھنوز روشن بود. و این نشون می داد افراخان ھنوز بیداره! سعی کردم بی توجھ بھ سرما و یا حتی نور چراغ، 

 .بخوابم

خودم، چشم ھام گرم شد و بالاخره خوابم بردو ھمین طور ھم شد؛ بعد از چند دقیقھ کلنجار رفتن با  . 

 .صبح طبق معمول، زود از خواب بلند شدم

 .از اتاق کھ بیرون رفتم، افراخان رو دید کھ از سرما توی خودش جمع شده بود

 پوفی کشیدم و برگشتم، این چرا پتو ننداختھ بود روی خودش؟

م کھ از خواب بیدار نشھ. اما متاسفانھ برعکس چیزی کھ انتظار می پتو رو برداشتم و بیرون رفتم. اونقدر آروم روش انداخت

 .رفت، خوابش بیش از حد سبک بود

 .تکونی خورد و چشم ھاش باز شد

 :متعجب بھم زل زد و گفت

 ساعت چنده؟-

  



 .حوصلھ ی نگاه کردن بھ ساعت رو نداشتم

 :بنابراین گفتم

 .نمی دونم –

بعد از چند لحظھ، از شیشھ بھ بیرون نگاه کرد و گفت توی جاش نشست. دستی توی موھاش کشید و : 

 ھوا ھنوز کامل کامل روشن نشده، تو چرا بیدار شدی؟-

 .شونھ ھامو بالا انداختم

 .طبق یھ عادت ھمیشگی بود کھ کاریش ھم نمی تونستم بکنم

 :پوفی کشید و بعد دراز کشید و زیر لب، غرغرکنان گفت

- سمعلوم نیست خروسھ، یا تازه عرو . 

فتگسعی کردم توجھی بھ کنایھ اش نکنم؛ از جام کھ بلند شدم، این بار با لحنی کوبنده اما نھ چندان بلند  : 

 بیا اینجا دراز بکش، باید بخوابی-

 :چشم ھام درشت شد؛ سر صبحی انگار می خواست جونم رو بالا بیاره. نفس نفس زنان گفتم

 .ولی، من خوابم نمیاد-

تی بھ خودش زحمت ھم نمی داد نگاھم کنھچشم ھاش بستھ بودن. ح : 

 .مجبوری-

م منتقل شدو بعد در حرکتی ناگھانی بلند شد و دستم رو گرفت و وادار بھ دراز کشیدنم کرد. حس فوق العاده بدی بھ . 

د، ھم چسبونبحالا تقریبا توی بغلش بودم، توی فاصلھ یک سانتی متری ازش؛ ھمینم جای امید داشت، اما وقتی خودش رو 

 .چشم ھام رو محکم بستم و روی ھم فشار دادم

 :دستش رو روم انداختم. وحشت زده آب دھنم رو فرو دادم. با صدای گرفتھ اش کنار گوشم لب زد

 .مطمئن باش اول صبحی کاریت ندارم. فقط بخواب-

  



 :کمی وول خوردم. بازوم رو سفت کرد و این بار کوبنده تر گفت

- اید ھر حرف رو، صد ھزار بار بھت تکرار کنن تا متوجھ بشی؟بھت گفتم بخواب. ھمیشھ ب  

 بغض کرده گفتم؛

 .میشھ بزارید برم؟ من واقعا نمی تونم تحمل کنم-

 :بی توجھ چشم ھاش رو بست

 !نھ. اینجا حرف حرفھ منھ؛ الانم بار اول و آخرتھ کھ روی حرف من نھ میاری-

 .انگار کھ چاره ای نداشتم

ھ خواب می زدم تا دست از سرم برداره؛ حالا کھ کنارش دراز کشیده بودم، متوجھ شده بودم کھ در حداقل باید خودم رو ب

 !برابرش مثل فیل و فنجونم

 چھ خبر بود آخھ؟

بود. حس فوق العاده بدی بھم منتقل می شد ١٩٠ھم نمی شد. اون وقت اون؛ شاید  ١۵۵سر جمع قدم  . 

شد کنھامیدوار بودم با بزرگ تر شدنم، قدم کمی ر . 

نمی دونم چقدر گذشت، اما چشم ھای منم کم کم گرم شد و خوابم برد. با احساس فرو شدن دستی توی موھام، چشم ھام رو 

 .باز کردم

 !حقیقتا انتظار دیدن مامان رو داشتم، نھ افراخان

 .بھ خاطر ھمین وحشت زده توی جام نشستم و با چشم ھای درشت شده بھش خیره شدم

م رفتچشم غره ای بھ : 

 .وارش نازا بود؛ تو خل و چلی-

حوصلھ ی توجھ بھ تیکھ اش رو نداشتم. اما خب نمی تونستم منکر این بشم کھ از این شخصیتش خیلی بیشتر خوشم میاد؛ تا 

 !اون افراخان بداخلاق و گند دماغ

 :مشغول بافتن موھام شدم کھ گفت

 .بازشون بزار، اینجوری خیلی قشنگ ترن-

ش کردمزیر چشمی نگاھ : 



 .ریزش دارن، خونھ پر مو میشھ-

 :اخمی بین دو ابروش نشوند

 می برمت دکتر. برای چی باید دختری توی سن تو موھاش ریزش داشتھ باشھ؟-

 :و باز ھم ھمون حس نا آشنا! چقدر لذت بخش بود کھ یکی نگران حالت باشھ. لبم رو بھ گزیدم

 .چیز خاصی نیست. ھمھ اینجورین-

اما دیگھ موھام رو نبافتماین رو گفتم،  . 

 :چی می خواستم غیر این؟ از جام بلند شدم کھ گفت

 کجا میری؟-

 :شونھ ھام رو بالا انداختم

 .میرم، یھ صبحانھ ای چیزی آماده کنم-

 :سرش رو کج کرد و نگاه عاقل اندر سفیھی بھم انداخت

 .میارن برامون؛ تو بشین-

کنار افراخان وجود داشت. آب دھنم رو فرو دادم و آروم نشستم. تکیھ اش رو  چقدر حس ھای غریبانھ توی این خونھ، و در

 :بھ دیوار داد و بعد از چند لحظھ ای کھ خیره خیره نگاھم می کرد، گفت

 .در طول روز چیکار میکردی؟ قبلا-

ھ و من قرار نیست چندان حس خوبی برام نداشت. انگار می خواست بھم بفھمونھ کھ دیگھ گذشتھ ھا گذشت” قبلا“واژه ی 

 .کارھای روزمره و ھمیشگیم رو انجام بدم

 .پاسخی کھ از جانبم نشنید، ھومی گفت

 :گلوم رو صاف کردم

خب، صبحا ھمیشھ زود بیدار می شدم، بعد تا وقتی کھ مامان و بابام بیدار می شدن، من می رفتم صبحانھ درست می -

نھ. موھامو باز می کردم، پامو می ذاشتم تو آب. چون ھوا چون سرد کردم. بعدش اکثر اوقات می رفتم جنگل کنار رودخو

 .بودا، خوشم می اومد بلرزم

 :خندید



 خوشت می اومد سرما بخوری؟-

 !پاسخ دادن بھش رو فراموش کردم؛ خنده اش

 :انگار زیباترین خنده ای بود کھ تا بھ حال توی عمرم دیده بودم. سرم رو پایین انداختم و لب زدم

- ونم. شایدنمی د . 

 :چند لحظھ ای ھر دو سکوت کردیم، کھ بالاخره گفت

 خب؟-

 .شونھ ھام رو بالا انداختم. حقیقتا کار خاصی انجام نمی دادم کھ الان بخوام با آب و تاب تعریف کنم

 :با تعجب بھم نگاه کرد

 ھمین؟-

 :سریع پاسخ دادم

- رفت واسھ منم کتاب می خرید. روزای کھ بارون شدید بود ھمین کھ نھ؛ گاھی اوقات کھ بابام مجبور بود بره شھر، می 

 .کتاب می خوندم .ھیچی، ولی روزای دیگھ ھمش تو جنگل بودم

 :متعجب، اما با لبخند نگاھم کرد

 .جنگلو خیلی دوست داریا، از سھ وعده، چھار وعده اشو جنگلی. خطرناکھ دخترجان-

یھ مجمھ (سینی) بزرگ وارد شد و بعد از گذاشتنش روی زمین، مشغول  خواستم پاسخش رو بدم کھ در باز شد. آملھ خانم با

 .پھن کردن سفره شد

 .ناخواستھ از جام بلند شدم و بھ طرفش رفتم

 آملھ خانم سنی ازش گذشتھ بود؛ مگھ می تونستم ببینم اون کار کنھ و من عین بت بھش زل بزنم؟

 :لبخندی بھم زد

 .خودم انجام میدم عزیزم-

ش تنھا یھ لبخند بود و بس؛ سفره رو بھ کمکش کھ پھن کردم، آملھ خانم رو بھ افراخان گفتپاسخ من بھ : 

 .ھر چیزی لازم داشتین صدام کنید-

 .افراخان سرش رو تکون داد و تشکری کرد. و بعد از جاش بلند شد و بھ سمتم اومد



 :ھمزمان با نشستنش گفت

- مین گفتم از ھمھ چی بیارن براتنمی دونستم برای صبحانھ چی دوست داری، واسھ ھ . 

 .بوی نیمروی محلی، باعث می شد از گرسنگی دلم بھ قار و قور بیوفتھ

 .بھ گفتھ ی خودش، ھمھ چی بود

 .ماست، شیر، چای، سبزی و خلاصھ ھمھ چی

 زندگی خان زاده ھا ھمین بود دیگھ. بی درد و رنج ھر چی دلشون می خواست می خوردن، ھر چی دلشون می خواست

 .میگفتن

 .این وسط ھیشکی بھ رعیت بیچاره گوشھ چشمی ھم نمی نداخت

 .با یاد مامان و بابا و گلنار، تقریبا اشتھام کور شد

 .افراخان مشغول خوردن شده بود اما من ھمچنان، در سکوت کامل خیره شده بودم بھ سفره ی رنگینی کھ جلوی چشمم بود

 :با تعجب نگاھم کرد

 چرا شروع نمیکنی؟-

ھی کشیدم و سرم رو تکون دادم. تکھ نونی برداشتم و بعد از مالیدن پنیر روش، گذاشتمش توی دھنمآ . 

 .بغض گلوم رو گرفتھ بود، اما می جویدم بلکھ با فرو دادنش، بغض لعنتیم سر باز نکنھ

 .کمی چای برای خودم ریختم و ذره ای ازش خوردم تا ھم لقمھ ام پایین بره، و ھم بغضم

ن مناسبی برای گفتن این حرف نبود، اما نمی تونستم اجازه بدم سر دلم بمونھشاید زما ! 

 وضعیت بابام چی میشھ؟-

 :دست از صبحانھ خوردن کشید. نونی رو کھ دستش بود رو توی سفره انداخت و گفت

 .ضرری کھ بھم زده حالا حالاھا جبران نمیشھ-

 :آروم لب زدم

- ن کار کنھ؟ بخدا اون یھ حادثھ بود خودش کھ نمی خواست اینطویعنی، دیگھ اجازه نمیدین سر زمیناتو … 

 :میون حرفم پرید. صداش کمی از حالت عادی بالاتر رفتھ بود و ھمین من رو می ترسوند

کیلو برنجو بھ باد ھوا  ٧٠مفت مفت  .من کھ نگفتم خودش خواستھ؛ ولی حداقلش این بود کھ می تونست حواسشو جمع کنھ-



اره بزارم سر زمینام کار کنھ گند دیگھ ای بھ بار بیاره؟داده. انتظار د  

 :قطره اشکی لجوجانھ روی گونھ ام چکید، صدام از بغض می لرزید

 ..ولی؛ قرار بود کھ اگر ازدواج کنیم-

 :و باز ھم حرفم رو برید

 .من چنین حرفی نزدم. گفتم گلنازت، در برابر خسارتم-

 .پاسخی بھ حرفش ندادم

بدم؛ بابا بیکار شده بود و معلوم نبود از فردا چطور می خواد شکم مامان و گلنار رو سیر کنھ یعنی نداشتم کھ . 

 بعد من، اینجا با بیخیالی تمام نشستھ بودم و صبحانھ کوفت می کردم؟

 .از جام کھ بلند شدم، چنان فریادی کشید کھ از فرط ترس قالب تھی کردم

 .بشین-

. نشستم، اما در فاصلھ ی بیشتری ازش. با اخم وحشتناکی کھ میون دو ابروش نشستھ جرئت مخالفت و سرپیچی رو نداشتم

 :بود، بھم زل زد و گفت

 .اینجا نیومدی کھ وکیل مدافع پدرت باشیا-

 !لبم رو بھ دندون گرفتم. صرفا جھت اینکھ حرفی نزنم و یا بغضم نشکنھ

 :ادامھ داد

- زه بدم دوباره سر زمینم کار کنھبابات بی عرضھ تر از این حرفاس کھ بخوام اجا . 

 :این بار، با شنیدن لفظ بی عرضھ، خونم بھ جوش اومد. بغضم ترکید و بلند جیغ زدم

 .بابای من بی عرضھ نیست-

 .از جاش بلند شد و بھ طرفم ھجوم آورد

 .اونقدر ترسیده بودم کھ حتی فرصت نکردم از جام تکون بخورم

 :توی فاصلھ ی یک وجبی ازم ایستاد

حق نداری توی خونھ ی من صداتو بلند کنی، قرار نیست واسھ من دم در بیاری. اینجا حرف حرف منھ، امر امر منھ؛ -

 فھمیدی؟



گریھ باعث شده بود بھ نفس نفس بیوفتم. حسی بھم می گفت جنگ اول، بھ از صلح آخر. باید حرفام رو می زدم؛ خدا رو چھ 

 .دیدی؟ شاید برم می گردوند خونھ

فتمبلند گ : 

آره من حق ندارم روی حرف شما نھ بیارم. چون شما خان این روستایی؛ چون پدرم یھ زمانی سر زمینای شما کار می -

 .کرد، ولی الان کھ نمی کنھ، می تونم راحت حرفمو بزنم

  

راین ادامھ آب دھنم رو فرو دادم. چشم ھاش لحظھ بھ لحظھ قرمزتر می شد و من سعی می کردم بھ روی خودم نیارم. بناب

 :دادم

بھ واسطھ ی خان بودنتون ھزار نفر رو بیچاره و از کار بیکار کردین؛ انقدر خودخواھین کھ ھیشکی حاضر نمیشھ -

 …نزدیکتون بشھ. واسھ ھمین کاراتونھ کھ خدا بچھ بھتون نمیده. از کجا معلوم شاید شما عقیم با

شد حرفم تموم نشده بود کھ سیلی محکمی توی صورتم کوبونده . 

 :اونقدر ضرب دستش محکم بود کھ باعث شد با شدت بھ دیوار بخورم. موھام رو دور دستش تاب داد و فریاد زد

 چھ گھی خوردی؟-

دلم نمی خواست التماسش کنم تا موھام رو ول کنھ. بنابراین دستم رو جلوی دھنم گذاشتم و اجازه دادم اشک ھام روی گونھ 

 .ھام بریزن

لوم زد، جیغی بلندی از فرط درد کشیدم. در با شدت باز شد و احمد و آملھ خانم دویدن داخللگد محکمی کھ بھ پھ . 

 :احمد افراخان رو گرفت و بھ سختی عقب کشید و گفت

 چیکار میکنی؟-

با اینکھ از درد تقریبا در حال مرگ بودم، از جام بلند شدم. چنگ زدم و روسریم رو از روی زمین برداشتم و بھ طرف در 

ویدم کھ اومد و جلوم ایستادد . 

 .بھ نفس نفس افتاده بود

 :نگاھم رو از رگ متورم شده ی گردنش گرفتم و بھ چشم ھاش دوختم



 .پاتو از این خونھ بیرون بزاری تیکھ پاره ات میکنم گلناز-

لتماس و گریھ گفتدستم رو بالا آوردم و روی پھلوم گذاشتم. آملھ خانم اومد و کنارم ایستاد و رو بھ افراخان، با ا : 

 .افراخان توروخدا آروم باشید؛ این دختر بچھ اس ھنوز چیزی حالیش نمیشھ-

 :افراخان نگاھش رو ازم گرفت و رو بھ آملھ فریاد زد

 .این چیزی حالیش نمیشھ؟ خوابت بھ خیر. این نیم وجب بچھ شیطونم درس میده-

  

 !دست و پاھام شردع بھ لرزیدن کردن، مثل بید

، توی چشم ھاش زل زدمبا تخسی : 

 مگھ دروغ میگم؟-

 .این بار با خشم ضربھ ی محکمی بھ صورتم کوبید. دستم رو گرفت و کشان کشان وارد اتاقم کرد و بعد در رو بست

 :بھ صدای احمد و آملھ خانم ھم توجھی نکرد. چشم ھاش رو زیر کرد و ھمونطور کھ بھ طرفم قدم بر میداشت، گفت

- ر زبونت درازهنمی دونستم اینقد . 

 .با ھر قدمش، من ھم بھ عقب می رفتم. درد پھلوم باعث شده بودم کمی خمیده بشم

درجھ تغییر کرده بود. افراخان آدم بدی نبود؛ بلکھ دقیقا خود شیطان بود. کی دختر چھارده سالھ، یھ تازه عروس  ١٨٠نظرم 

 رو صبح عروسیش عین سگ کتک می زنھ؟

اش کشید زبونی روی لب ھاش خشکیده : 

 تکرار کن چھ گھی خوردی. می خوام ببینم ھنوزم جرئتشو داری؟-

 نداشتم؛ اما خب باید می گفتم. فوقش چی بود؟ زیر دست و پاش جون می دادم؟

دھنم رو کھ باز کردم، قبل از اینکھ کلامی ازش خارج بشھ سیلی محکمی بھ صورتم کوبید. طعم شور خون رو توی دھنم 

 .حس کردم

ن کھ افتادم، با نفرت توی چشم ھاش زل زدمروی زمی : 

 .خدا تقاص این کاراتو ازت میگیره-



 :نگاھی بھ سر تا پام انداخت

 خفھ شو؛ واسھ من تقاص تقاص میکنھ. کجاشو دیدی؟-

 .لگد محکمی کھ بھم زد، نفس کشیدن رو فراموش کردم

پیچیدمبا جیغی از سر درد، دستم رو روی پھلوم گذاشتم و عین مار بھ خودم  . 

 .چشم ھام سیاھی می رفت

 .بھ سختی نگاه نگران و در عین حال خشمگینش رو دیدم و بعد از چند لحظھ، ھمھ چیز جلوی چشم ھام تیره و تار شد

 .با احساس نوازش دستی روی گونھ ام، چشمام رو باز کردم

ند محو و پر از درد روی لبم بشینھ. لب مامان با چشم ھای اشک آلود بالای سرم نشستھ بود. دیدنش باعث شد لبخندی ھرج

 :زدم

 .سلام-

 :صدام بیشتر از اون چیزی کھ باید، گرفتھ بود. مامان ھم میون اشک، لبخندی بھم زد

 سلام عزیزدلم-

آروم توی جام نشستم. لحظھ ای دردی گذرا توی پھلوم پیچید. اما سعی کردم صورتم از درد جمع نشھ، یھ وقت دل مامان 

 .نشکنھ

ی عمیق کشیدمنفس : 

 .چھ خوب کھ اومدی-

 :چونھ اش لرزید و قطره ی بزرگی اشک از چشمش چکید و روی گونھ اش غلتید. بھ سختی گفت

 قربون شکل ماھت بشم، چیکار کردی تو؟-

من کاری نکرده بودم جز زدن حرف حق! نمی دونستم افراخان چی بھ مامان اینا گفتھ بود. ولی ھر چی بود، قطعا حرفی بر 

 .علیھ خودش نمی زد

 :شونھ ھام رو بی تفاوت بالا انداختم

 .ھیچی-

 !و بعد نگاھم رو بھ طرف لیوان آبی کھ روی زمین بود کشوندم. اون لحظھ بود کھ متوجھ شدم چقدر تشنھ ام



 .برش داشتم و قلپی ازش خوردم

 :مامان آروم لب زد

 .افراخان آدم خطرناکیھ گلناز؛ حرفی نزن کھ برات بد بشھ-

 !لبخندی زدم. ھر چند با بغض و حسرت

 .من فقط از حق شما دفاع کردم-

 .دستام رو توی دستش گرفتم. لحظھ ای از سردی دستاش، بھ خودم لرزیدم

 :آروم تر از حد معمول گفت

- بشی نگران ما نباش گلناز. فھمیدی؟ ما می تونیم بریم سر زمینای دیگھ کار کنیم. ولی تو نمی تونی از این زندگی جدا . 

 مامان درست می گفت؛ اما مگھ من می تونستم دست روی دست بزارم و شاھد دبھ کردن افراخان باشم؟

 شاھد ظالم بودناش؟

 !سعی کردم جو رو کمی تغییر بدم تا مامان فکر نکنھ زندگیم چقدر با تصمیمم بھ آتیش کشیده شده

- د خدا منو فرستاده تو زندگی افراخان، تا متوحلش کنم. تو این بیخیال این حرفا مامان؛ میدونی بھ این فکر می کردم کھ شای

 طور فکر نمیکنی؟

 .رنگ نگاھش عوض شد. لبخندی روی لبش نقش بست. دستش رو روی صورتم کشید و بعد من رو آغوشش کشید

 .حس خوبی از گرمای تنش بھم منتقل شد

امت افراخان رو توی چھارچوب در دیدمبوسھ ای روی گونھ ام نشوند. درست ھمون لحظھ در باز شد و من ق . 

 .خودم رو عقب کشیدم و از آغوش مامان بیرون اومدم. سرم رو پایان انداختم تا نبینمش

 :اما صداش! ھمون کافی بود تا لرز بھ تن و بدنم بندازه

 .زھرا خانم، کافیھ دیگھ. می تونید برید خونتون-

لیف کنھ کھ کجا بره، کی بره؟بھ خودش اجازه می داد برای مامان من تعیین تک  

 !نفسی از سر خشم کشیدم

 .اما مامان حرف گوش کن تر از این حرفا بود

 .بوسھ ی دیگھ ای روی گونھ ام زد و بعد از جاش بلند شد؛ خداحافظی آرومی گفت و از اتاق بیرون رفت



 .دراز کشیدم و پشتم رو بھش کردم. حتی حالم بھم می خورد از حس حضورش توی اتاق

 .در کھ بستھ شد، صدای قدم ھاش اومد

 .اما بی توجھ چشم ھام رو بستم

 :آروم لب زد

 !ناز کردن اصلا بھت نمیاد-

 .عجب. با خودش چی فکر می کرد؟ من جایی ناز می کردم کھ خریدار داشتھ باشھ. نھ پیش یھ برج زھرمار

 .پاسخی نشنید

 .گلوش رو صاف کرد. صدای نفس ھای عصبیش رو می شنیدم

 :با تکون خوردن کتفم، بھ سرعت بھ عقب برگشتم. اخم ھای توی ھمش لرزه ای نامحسوس بھ تنم انداخت. غرید

دختر خوب، من اصلا عادت ندارم مراعات کسی رو بکنم. تا ھمین الانشم خیلی باھات راه اومدم. دیشب باید گربھ رو دم -

 .حجلھ می کشتم تا بفھمی دنیا دست کیھ

اش؛ بدون اینکھ اشک بریزم. با صدایی لرزون گفتمزل زدم توی چشم ھ : 

 اسیر آوردی؟-

 :ابروھاشو بالا انداخت و نچی گفت. چشم ھاش رو ریز کرد و لب زد

 عروس آوردم-

 :پوزخندی زدم، تلخ! این میون بغض ھم چاشنی صدام شده بود

 عروستو روز اول زندگیش کتک زدی-

رو جمع ببندم و شما صداش کنم داشتم باھاش حرف می زدم! بدون اینکھ اسمش . 

 :رنگ نگاھش کھ تغییر کرد، دلم لرزید. کلافھ دستی بھ صورتش کشید

 .تقصیر خودتھ؛ قرار نیست تو کار بزرگترا دخالت کنی-

 :با تعجب توی جام نشستم. شنیدن این حرف تا حدودی خونم رو بھ جوش آورده بود! بھت زده گفتم

 .تو منو قاطی کار بزرگترا کردی-

 :اخمی کرد. موشکافانھ نگاھم کرد



مگھ چیکار کردم؟ اون من بودم صبح زبون درازی میکردم؟ وارش ھم جرات نداره با من اینجوری حرف بزنھ؛ بعد توی -

 …نیم وجب بچھ واسھ ی من مدافع حقوق ننھ بابات شدی؟ شیطونھ میگھ

 .ادامھ ی حرفش رو خورد

کھ بغض لعنتیم نشکنھ. خیلی زورگو بود؛ و ھمین طور بی رحمگوشھ ی لبم رو گاز گرفتم. صرفا جھت این ! 

 :اشک حلقھ زده کھ توی چشم ھام رو دید، کلافھ گفت

 .توھم کھ ھمش اشکت دمھ مشکتھ-

 :از جاش بلند شد و طرف در اتاق قدم برداشت و گفت

 .بھتره خودتو جمع و جور کنی. من صبر ایوب ندارم-

ش بست. اونقدر محکم کھ لحظھ ای بالا پریدمو بعد بیرون رفت و در رو پشت سر . 

 .با دست ھام صورتم رو قاب کردم با صدای بلند ھق زدم

 .این تازه شروع روزھای تاریکی بود کھ در پیش رو داشتم

 .افراخان سنگدل تر از اون چیزی بود کھ حتی فکرش رو ھم می کردم. از این حس پشیمونی، حالم بھم می خورد

ذشتھ بود کھ آملھ خانم با مجمھ ی غذا وارد شدچند دقیقھ ای نگ . 

 :روی زمین گذاشتش و رو بھ روم نشست. لبخندی بھ روم زد

- چی میتونست ” خوب“گریھ نکن دختر گل؛ افراخان تندخو و بداخلاق ھست، ولی آدم خوبیھ. برداشت آملھ خانم از واژه ی 

 باشھ؟

ت و سرم رو، رو بھ بالا متمایل کرد و لب زدسرم رو پایین انداختم. دستش رو زیر چونھ ام گذاش : 

 .تو کار بزرگی برای پدر و مادرت کردی. بھتره کاری نکنی بابت اینکھ اجازه دادن ازدواج کنی، زجر بکشن-

 .حرف آملھ خانم، تلنگر بزرگی بود

کردمھر چقدر ھم سخت و طاقت فرسا بود، باید با افراخان کنار می اومدم و تظاھر بھ خوشبختی می  . 

 .صرفا بھ خاطر اینکھ مامان و باباجان، غصھ ی من رو نخورن

 .زندگی من بھ باد رفت؛ چیزی ازش نموند. حداقل گلنار، بھ جای من حس خوشبختی رو می چشید

 :آملھ خانم بشقاب برنج رو جلوی دستم گذاشت و گفت



 .بخور جون بگیری-

. اما من از شدت فشار ھای عصبی میلی بھ خوردن غذا نداشتمنگاھم رو بھ خورش دوختم. رنگ و بوی خیلی خوبی داشت . 

 :آروم، با صدایی کھ انگار از تھ چاه بیرون می اومد لب زدم

 .نمی تونم-

 :اخمی بھم کرد

 .نمی تونم یعنی چی؟ قراره تا یھ ھفتھ دیگھ پوست و استخوون بشی؟ واسھ افراخان افت داره-

آخھ؟ لاغر شدن من چھ ربطی بھ افراخان داره  

 .ھمین حرف، بیشتر باعث شد لج کنم

 :سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم و کمی عقب رفتم و گفتم

 .نمی خورم آملھ خانم. دستتون درد نکنھ-

 .خجالت می کشیدم توی چشم ھاش نگاه کنم. بیچاره این ھمھ غذا و بو و برنگ راه انداختھ بود

زیر لب غر غر می کرد، بشقاب رو برداشت و از جاش بلند شد و بیرون مکثی کرد و بعد از چند لحظھ، ھمونطور کھ 

 .رفت

 .می دونستم با غذا نخوردن فقط بھ خودم لطمھ می زنم؛ اما اینجوری حس بھتری داشتم. نمی دونم چقدر گذشتھ بود

ھ خانم وارد شد و با صورتی اما از گرسنگی شدیدا دلم درد گرفتھ بود. چند تقھ ای کھ بھ در خورد، سرم رو بالا آوردم. آمل

 :رنگ پریده گفت

 .گلناز جان، بھتره بیای سر سفره ی شام. افراخان منتظر توئھ-

منتظر من؟ بھ حق چیزای ندیده و نشنیده. چقدر سخت بود کھ بخوام اینقدر گستاخانھ با کسی کھ دو برابرم سن داشت حرف 

 :بزنم

 آملھ خانم صد بار بگم نمیخورم؟-

. دستام رو توی دست ھای سردش گرفت و لب زدبھم نزدیک شد : 

 .افراخان باز عصبانی میشھ-

 .پاسخی ندادم. اما با خودم کھ تعارف نداشتم، لحظھ ای تنم لرزید. از فکر بھ دردی کھ ممکن بود باز ھم متحمل بشم



 :بی تفاوتی رو چاشنی صدام کردم و لب زدم

 .مھم نیست-

لھ خانم نگاه ناامیدش رو بھم انداخت و بعد بیرون رفت. کاش می تونستم در رو ببندم این حرف مثل تیر خلاص می موند. آم

 .و از ھرگونھ خطر احتمالی در امان باشم

 .با شنیدن صدای نعره ی افراخان و بعد شکستھ شدن ظرف ھا، تکونی خوردم. چشم ھام از فرط ترس درشت شده بود

بگیرم، در با شدت باز شد. دیدن چھره ی برافروختھ ی افراخان روح از تنم قبل از اینکھ بخوام تصمیم انجام ھرکاری رو 

 !خارج کرد

 فکر کردی اینجا خونھ اون بابای الدنگتھ؟

اونقدر وحشت کرده بودم کھ حتی بھ فحشی کھ بھ باباجانم نسبت داد توجھی نکنم. سکوت کرده بودم. در فاصلھ ی دو قدمی 

 .ازم ایستاد

اش نشون از خشم بی نھایتش بودصدای نفس ھای کشیده  . 

 .داشتم از فرط اضطراب و ترس سنکوپ می کردم

 :با لحنی کھ تھدید توش موج می زد، گفت

 یک بار دیگھ، ھوس ناز کردن تو این خونھ بھ سرت بیوفتھ، دونھ دونھ استخووناتو میشکنم. فھمیدی؟-

احساس کردم کل خونھ لرزیدپاسخی ندادم. کھ این بار فریاد بلندی کشید؛ اونقدر بلند کھ  ! 

 فھمیدی؟-

 .تند تند سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم. چند نفس عمیق کشید. ھنوز اون مشت گره شده اش نشون از خشمش می داد

 .بھ معنای واقعی زھرچشم بدی ازم گرفتھ بود

 .افراخان آدم مناسبی برای لوس شدن و ناز کردن نبود

زه پام رو از این خونھ ھم بیرون بزارم! داشت از اتاق بیرون می رفت کھ ایستاد. بدون اینکھ دیگھ حتی می ترسیدم بی اجا

 :سرش رو برگردونھ و نگاھی بھم بندازه گفت

 .الانم میای غذاتو میخوری-



 لحنش دستوری بود؛ و من مگھ جرات مخالفت کردن داشتم؟

ند شدماشکی کھ گونھ ھام رو خیس کرده بود، پاک کردم و از جام بل . 

 :آملھ خانم مشغول تمیز کردن زمین و جمع کردن شیشھ ھا بود. رو بھ افراخان گفت

 جلو نیاید آقا شیشھ میره تو پاتون-

 .ھمون لحظھ کھ افراخان ایستاد، باعث شد محکم بھش بخورم

 .آه از نھادم بلند شد. سرش رو برگردوند و نگاھی بھم کرد

 :با ترس گفتم

 ببخشید-

سرش رو برگردوند پاسخی نداد و . 

 .نفسی آروم کشیدم، از سر آسودگی

 :آملھ خانم گفت

 .افراخان شما بمونید تو اتاق، من الان غذا میارم براتون-

برگشت و وارد اتاق شد. گوشھ ای نشست و تکیھ اش رو بھ دیوار داد. نگاه خیره اش بھ نقطھ ای نامعلوم، خبر خوبی نمی 

شومی می کشید داد. انگار داشت واسم نقشھ ھای . 

از این فکر تمام بدنم لرزید. ھمون جلوی در، لیز خوردم و نشستم. پاھام رو توی شکمم جمع کردم. اما از فرط درد دنده ھام، 

 :صورتم جمع شد.با غضب گفت

 حقتھ. اونقدر از این دردا میکشی تا یاد بگیری مثل انسان رفتار کنی. کسی کھ بھت خوبی میکنھ جفتک نندازی-

سکوت کامل بھش خیره شدم در . 

 :مگھ جرات حرف زدن ھم داشتم من؟ سرش رو تکون داد. نگاھش رو ازم گرفت و زیر لب گفت

 .دارم واست. صبر کن و ببین-

 :صورتم رو از نظر گذروند. با نگاھی تحقیرآمیز کھ تا عمق وجودم رو تلخی تزریق میکرد، گفت

 .ننھ بابات ادبت نکردن، من میکنم-

سکوتباز ھم  . 



بغض گلوم ھر لحظھ سنگین و  .سکوت ھاش برای من فاجعھ ی بزرگی بود. چون ھربار یک حرف بدتر بارم می کرد

 !سنگین تر می شد. با حرفی کھ زد، شکستم. خودم، قلبم، غرورم، بغضم

 .دیگھ ھم خانواده ات حق ندارن بیان اینجا-

 :از میون لب ھای لرزونم، صدای آرومم بیرون اومد

- تونید با من اینکارو بکنید نمی  

 :چشم ھاش رو ریز کرد. با لحنی مچ گیرانھ گفت

 چی؟ من نمی تونم؟-

پاسخی ندادم. مھر سکوت بھ لب ھام زدم تا بلکھ آتیش بیشتر از این شعلھ نگیره. اون ھم دیگھ چیزی نگفت. چند دقیقھ ای 

 .گذشت کھ آملھ خانم با ظرف غذا وارد شد

ی شد دردی عظیم توی معده ام احساس کنم. اما مجیور بودم جلو برم و مشغول خوردن بشمفکر بھ غذا ھم باعث م . 

 !رو بھ روش، در فاصلھ ی یک قدمیش

 نگاھم نمی کرد. و این جای شکر داشت. سرش پایین بود در سکوت کامل غذا می خورد

ھ تکھ می شد. بعد از چند دقیقھ، از جام بلند شدم چند لقمھ ای بھ سختی خوردم. با ھر بار فرو دادنش، انگار بند بند وجودم تک

 :و خواستم از اتاق بیرون برم، کھ با صدایی محکم گفت

 بشین-

بلافاصلھ ھمون جایی کھ ایستاده بودم، نشستم. آب دھنم رو فرو دادم و زل زدم بھش. سرش رو بالا آورد و با چشم ھای ریز 

 :شده گفت

 برای امشب آماده ای دیگھ؟ درستھ؟-

 با شنیدن حرفش بھ سرفھ افتادم. از فرط ترس و اضطراب. چرا این قدر بی رحم بود؟

 :با بغض، در حالی کھ صدام بھ شدت می لرزید لب زدم

 من واقعا نمیتونم افراخان-

 .چپ چپ نگاھم کرد. از تیزی چشم غره ای سرم رو پایین انداختم. با صدای بلند آملھ خانم رو صدا زد

میشد گفت من فاتحھ ی خودم رو خونده بودمبھ معنای واقعی  . 



 .امشب شبی بود کھ من وارد یھ دنیای جدید می شدم. امشب من جسما برای افراخان می شدم

 .حتی فکر بھش ھم تمام تنم رو مور مور می کرد

 .آملھ خانم اومد و با عجلھ بشقاب ھارو جمع کرد و بیرون رفت

رو پایین انداختھ بودم و خیره شده بودم بھ گل ھای فرشھر لحظھ ضربان قلبم بالا می رفت. سرم  ! 

 .با دیدن قامت افراخان جلوی روم، با وحشت سرم رو بالا آوردم. ھمون لحظھ، چونھ ام لرزید

 :رو بھ روم نشست و آروم گفت

 وقتی داشتی سر بزرگی می کردی، باید فکر اینجاشم می بودی-

نم لرزید و بغضم با صدای بلندی شکستدستش رو بالا آورد و روی کتفم گذاشت. ت . 

 :با غضب نگاھم کرد

 .گریھ نکن-

 .گوش شنوا نداشتم! گریھ ھام ھر لحظھ شدت می گرفت

 :با خشم دستش رو روی دھنم گذاشت و از میون دندون ھای کلید شده اش غرید

 .بار آخرت باشھ توی این خونھ، جلوی من گریھ میکنی-

م ھایی کھ حالا از فرط خشم و عصبانیت قرمز شده بودن. و شاید از فرط شھوتحرفی نزدم و خیره شدم توی چش ! 

 .تنم لرزید. حتی فکر بھ این کلمھ ھم باعث می شد حالم بد بشھ

 .دستش رو آروم از روی دھنم برداشت. انگشت ھای کشیده و مردونھ اش رو نوازش وار بھ صورتم کشید

مھربون باشھ؟ مسخ شدم؛ قفل کردم! می تونست این قدر ھم  

 .از جاش بلند شد و لامپ رو خاموش کرد

 !شاید اینطوری بھتر بود. نبود نور باعث می شد ذره ای از حس خجالتم کاستھ بشھ. دستم رو گرفت و بلندم کرد؛ بھ سختی

نم، باعث تکیھ ام رو بھ دیوار داد و چند قدم عقب رفت، و بعد بھ طرفم خم شد. حس برخورد ھرم نفس ھای گرمش بھ گرد

 .شد کمی توی خودم جمع بشم

موھام رو پشت گوشم زد. تمام تنم خیس عرق شده بود. در عین حال، بدنم می لرزید. برخورد لب ھای داغش با گردنم، 

 .دست و پام رو شل کرد



ت ھام داده شد. من با خودم تعارف نداشتم! از این حس شدیدا داشتم لذت می بردم. با این حال، فرمانی از جانب مغزم بھ دس

 .قفسھ ی سینھ اش رو بھ عقب ھل داد تا بلکھ بتونم از زیر دستش فرار کنم

اما اون، در عین زیرکی دست ھاش رو دو طرف بدنم گذاشت. صدای آروم و خش دارش کنار گوشم، دلیل بزرگی بود کھ 

 !قلبم رو بھ تپش بندازه

 .امشب کارت تمومھ-

دونستم. حسی می گفت نباید با حقیقت پیش روم بجنگم آره تموم بود. خودم ھم این رو می . 

 افراخان می تونست خوب باشھ، و یا خوب بمونھ؟

 .سرم رو پایین انداختم. چند لحظھ ای گذشت کھ دستش رو زیر چونھ ام گذاشت و سرم رو بالا آورد

 :گم شدم توی چشم ھای لرزونش! نفس نفس زنان نالیدم

 بزارید من برم-

العملی نسبت بھ حرفم نداد. در ھمون حالت قبل، زل زده بود توی چشم ھامھیچگونھ عکس  . 

 :چند لحظھ ای کھ گذشت، سرش رو کج کرد و گفت

 کسی بھت گفتھ بود چشمات خیلی خوشگلن-

 با شنیدن حرفش، مسخ شدم. چطور یھ آدم می تونست اینقدر با کلمات دیگران رو شیفتھ ی خودش کنھ؟

دن رو بھ کل فراموش کردملحظھ ای انگار نفس کشی . 

توی چشم ھام خیره شده بود و نگاھش رو بر نمی داشت. سرش رو جلو آورد و لب ھای داغش رو این بار روی پیشونیم 

 .نشوند

 .از میون لب ھام نالھ ای کوتاه خارج شد

 .دستش آروم لغزید و بھ طرف کمرم اومد

 .چشم ھام رو بستم و محکم روی ھم فشار دادم

ھ بھ ثانیھ ی این لحظات داشتم لذت می بردم اما صدایی مدام توی گوشم فریاد می زداز ثانی . 

فریاد می زد و می گفت این کسی کھ حالا عاشقانھ تو رو می بوسھ و نوازش میکنھ، ھمون کسیھ کھ صبح تو رو بھ باد کتک 

 .گرفت



 .انگار تازه تمام دردھام رو بھ یاد آورده بودم

نشست و بھ سختی لب زدم بغضی سنگین توی گلوم : 

 …توروخدا-

 :چند لحظھ ای سکوت بود کھ با شنیدن صدای عصبیش، با وحشت چشم ھام رو باز کردم

 توروخدا چی؟ فکر کردی میزارم امشبم از دستم قسر در بری؟ ھا؟-

 :چونھ ام لرزید

 …من نمی تونم. چرا نمیخواید بفھ-

کوبید و از میون دندون ھای کلید شده اش، در حالی کھ سعی داشت صداش حرفم تموم نشده بود کھ سیلی محکمی بھ صورتم 

 :بالا نره غرید

 غیر مستقیم داری بھ من میگی نفھم؟ حالیت میکنم با کی طرفی-

و عقب رفت. با ترس و وحشت، گوشھ ی دیوار کز کردم و خیره شدم بھش. در کمدی کھ توی اتاق بود رو باز کرد و بعد از 

ی بیرون آوردچند لحظھ، قیچ . 

 با تعجب نگاھش کردم. قیچی میخواست چیکار؟

 :بھ طرفم قدم برداشت و گفت

 .توی با تنبیھ بدنی آدم نمیشی-

 :با بھت لب زدم

 یعنی چی؟-

بلافاصلھ فاصلھ اش رو باھام بھ صفر رسوند. بازوم رو گرفت و برعکسم کرد. موھام رو کھ توی دستش گرفت، جیغ بلندی 

 :کشیدم

- خان غلط کردمنھ افرا  

 .اون لحظھ تنھا صدایی کھ اومد، قیچی شدن موھام بود

 .از جون و دلم جیغ کشیدم

 .بھ عقب برگشتم و با وحشت، بھ موھای بافتھ شده ام کھ توی دستش بود، خیره شدم



 .تمام بدنم سست شد و روی زمین افتادم. دست ھای لرزونم رو بالا آوردم و آروم روی موھام گذاشتم

ام زانو زد و در حالی کھ بھ نفس نفس افتاده بودجلوی پ : 

 تقصیر.. خودت بود-

 :جیغی کشیدم و مشت محکمی بھ قفسھ ی سینھ اش کوبیدم

 ازت متنفرم-

*** 

دلم نمی خواست توی این خونھ بمونم. کنار این مرد، کھ با بی رحمی تمام، بزرگ ترین و دوست داشتنی ترین عشق زندگیم 

و کھ می چرخوندم، احساس سبکی می کردم و ھمین باعث می شد جای خالی موھام حس بشھرو ازم گرفت. سرم ر ! 

 .موھام رو گذاشتھ بودم توی یھ روسری و برش داشتھ بودم. این ھمھ سال موھام رو کوتاه نکردم

 .چقدر باباجان عاشق موھای من بود

ه ی رفتار کردن با یھ دختره بی پناه نبودافراخان بی رحم ترین انسانی بود کھ توی عمرم دیده بودم. این شیو . 

 .دختری کھ ھیچی از زندگی زناشویی نمی دونست

 :آملھ خانم وارد اتاق شد و آروم گفت

 وارش خانم اومدن-

 .چقدر خوب! چقدر خوب کھ وارش اومد و من رو از دست این شیطان دیوصفت نجات داد

ش جمع شد و اخم آلود، بیرون رفت و در رو محکم بستبعد از چند دقیقھ کھ وارد اتاق شد، با دیدنم صورت . 

توی خودم جمع شدم و آروم دراز کشیدم. کم کم داشتم بھ این فکر می کردم کھ خودم رو بکشم و از شر این زندگی کھ داشتم 

 .خودم رو خلاص کنم

ھ نکنھ و نزنھ زیر حرفشاما بھ ھمین سادگی نمی شد! باید کمی زرنگی بھ خرج می دادم تا افراخان بعد از من دب . 

 !تا آخر شب، توی اتاق بودم. تک و تنھا. صدای حرف زدن ھاشون رو می شنیدم. صدای بھ ھم خوردن قاشق و چنگال ھا

 .من تنھا بودم، محکوم بھ تنھایی

یبا یھ چیزی محال شدیدا سردم بود و توانایی بلند شدن نداشتم. سعی کردم بخوابم، اما خب سردم بود و اینکھ خوابم ببره، تقر

 .بود



 .در اتاق کھ باز شد، بلافاصلھ چشم ھام رو بستم

 .چند لحظھ ای نگذشت کھ پتویی روم افتاد. لای چشم ھام رو کھ باز کردم، افراخان رو دیدم

 .این کارش باعث نشد ذره ای از حس تنفرم نسبت بھش کم بشھ

 .روزھا پشت ھم میگذشتن

بھ سمتم می اومد. و من واقعا خداروشکر می کردم. اما دعواھاشون، ھشدار بزرگی بود  افراخان با وجود وارش خانم کمتر

 .برای من

 .امیدوار بودم وارش خانم اولین زن طلاق گرفتھ ی روستا نشھ

 .روزگارم سیاه می شد! میشھ گفت دیگھ افراخان دست از سرم برنمیداشت

ی رفت از اتاق بیرون رفتمروسریم رو سرم کردم، و در حالی کھ سرم بھ شدت گیج م . 

 :افراخان در حال قلیون کشیدن بود و کل خونھ رو دود برداشتھ بود! با صدای بلند گفت

 کجا؟-

 :ایستادم. نگاھی گذرا بھ خونھ انداختم. کسی نبود؛ زبونی روی لب ھای خشکیده و ترک برداشتھ ام کشیدم و آروم لب زدم

 .میخوام برم خونھ مون-

بروش نشونداخمی میون دو ا : 

 خونھ ی تو اینجاست-

حالا خودش رو بھ نفھمی زده بود برای من! سرم رو پایین انداختم و بھ گل ھای روی فرش خیره شدم. حقیقتا جراتش رو 

 :نداشتم کھ بگم میخوام برم خونھ ی مامان جان اینا. اما خب چاره ھم مگھ داشتم؟ نفسی عمیق کشیدم

 برم مامانم رو ببینم؟-

کھ چھار ستون بدنم لرزید” نھ“ر قاطع و محکم گفت اون قد . 

 :با ناامیدی لب زدم

 .ولی دلم براش تنگ شده؛ یک ساعت بھ جایی بر نمیخوره-

 :پوزخندی روی لبش نشوند. سر تا پام رو از نظر گذروند و با کنایھ گفت

 مگھ تو یھ ساعت کنار من دووم میاری کھ من اجازه بدم بری ننھ باباتو ببینی؟-



 قطعا اگر می گفتم این دوتا ربطی بھ ھم ندارن؛ باز عصبانی می شد و در جواب میگفت یعنی من نامربوط حرف میزنم؟

 !اون وقت فکر کنم بھ طور کل می زد و کچلم می کرد

 .تا کی میخواستم بھ این وضعیت نفرت انگیز ادامھ بدم؟ نفسی عمیق کشیدم و پلک ھام رو بستم

ھای یھویی و غافلگیر کننده باز ھم از اون تصمیم ! 

 چیکار باید بکنم؟-

 :لبخندی کنج لبش نشست. از جاش بلند شد و ھمونطور کھ بھ طرفم می اومد، لب زد

 مگھ تو زن من نیستی؟-

 :رو بھ روم کھ ایستاد، از بالا بھم خیره شد و ادامھ داد

 پس چرا تمکینم نمیکنی؟-

 :گنگ نگاھش کردم و گفتم

 چی؟-

بعد، با پوزخندی سر تا پام رو از نظر گذروند. بعد از مکثی کوتاه زیر لب گفت پوفی کشید و : 

 !حتی نمیدونی تمکین کردن یعنی چی؟-

حقیقتا تا بھ حال این کلمھ رو بھ گوشم ھم نشنیده بودم. دستش رو بالا آورد و موھام رو پشت گوشم زد. لبخندی کج روی لبش 

 :نقش بست

 موھای کوتاھم بھت میاد-

نھ ام از بغض لرزید. دلم می خواست جیغ بزنم. اونقدر کھ حنجره ام پاره بشھ! بھ سختی لب زدمچو : 

 ولی من موھامو دوست داشتم-

 .دستش پایین اومد و مچ دستم رو توی دستش گرفت و بعد در حرکتی ناگھانی، من رو بھ دنبال خودش توی اتاق کشید

 .در رو محکم پشت سرش بست

رو باز کرد و در ھمون حال، نفس نفس زنان گفتدکمھ ھای پیرھنش  : 

 .دیگھ نمی تونم-

 .ھر قدم کھ جلو می اومد، من ھم بھ عقب می رفتم. کمرم کھ بھ کمد خورد، قطره اشکی از چشمم چکید



 :فاصلھ اش رو باھام یھ صفر رسوند. و گردنم رو بھ حصار دستش گرفت و لب زد

- ھا راه بیای گلنازدلم نمی خواد اذیتت کنم. پس بھتره با  

 :با وحشت توی چشم ھاش زل زدم و شمرده شمرده گفتم

 ولی من میترسم-

 :لبخندی محو، روی لبش نشوند

 توھم لذت می بری. مطمئن باش. فقط باید ھمراھیم کنی؛ وگرنھ عصبانی میشم. فھمیدی؟-

چشم ھام رو بستم و محکم روی ھم فشار گردنم رو رھا کرد و دستش رو، نوازش وار از گردنم بھ پایین کشید. بلافاصلھ 

 .دادم

 :صدای پوزخندش توی گوشم پیچید

 .صاف صافی کھ-

 .سریع چشم ھام رو باز کردم. از یھ دختر سالھ چھ انتظاراتی داشت؟ گره ی روسریم رو باز کرد و از سرم برش داشت

ھ، چیزی شبیھ نالھ ای آروم از میون لب ھام سرش رو کھ توی گودی گردنم فرو کرد، احساس کردم تھ دلم خالی شد. ناخواست

 .خارج شد

 !!دستم رو بالا آوردم و بازوش رو گرفتم و فشار دادم. و این ھم حرکتی ناخواستھ بود

 :نجواکنان کنار گوشم لب زد

 فکر کنم بودن باھات خیلی خوب باشھ-

 .لباسم رو توی دستش گرفت و آروم بالا کشید

 .تمام تنم می لرزید

لب زدمبا بغض  : 

 نھ-

 :دستش رو بالا آورد و روی لبم گذاشت و آروم لب زد

- ھیچی نگو… ھیش . 

و در یک حرکت، از تنم درش آورد. بغضم با صدای بلند ترکید. با نشستن لب ھاش روی لب ھام، صدام میون لب ھاش خفھ 



 .شد

 .بازوھام رو گرفت و بیشتر من رو بھ طرف خودش کشید

د بود کھ احساس می کردم ھر آن ممکنھ استخوون ھام خرد بشھفشار دست ھاش اونقدر زیا . 

 :در حرکتی ناگھانی روی زمین درازم کرد. از فرصت استفاده کردم و خواستم فرار کنم کھ محکم گرفتم و غرید

 یادت نره چی گفتم-

 .آب دھنم رو پر استرس فرو دادم. از اینکھ لخت، جلوی صورتش بودم حالم داشت بھ ھم میخورد

 .دست ھاش رو دو طرف بدنم گذاشت و خم شد روم

 .میک عمیقی بھ قفسھ ی سینھ ام زد کھ آھی غلیظ از لب ھام خارج شد

 :سرش رو بالا آورد و چونھ ام رو توی دستش گرفت

 .ھمینو میخوام ازت؛ با آه کشیدنت منو بیشتر تشنھ ی خواستنت کنی-

رھنش رو درآوردبوسھ ای دیگھ روی گردنم نشوند و بعد بلند شد پی . 

 .دیدن بالاتنھ ی لختش باعث شد گونھ ھام داغ بشھ

 :چشم ھام رو بستم کھ صدای تک خنده اش اومد و گفت

 این کھ چیزی نیست کوچولو-

 :دست ھام رو گرفت و بلندم کرد. سرش رو کج کرد و لب زد

 دلم میخواد زودتر طعمتو بچشم-

رو گرفتم و ملتمس بھ چشمش خیره شدم دستش رو روی شلوارم کھ گذشت، بلافاصلھ دستش . 

 .این بار با ملایمت دستم رو گرفت و بالا آورد و بوسھ ای روش نشوند

 !ھمین کار، باعث شد مسخ بشم

 چطور می تونست با خوبی کردن اینقدر آدما رو شیفتھ ی خودش بکنھ؟

 «افراخان»

 .نفس نفس زنان بھش خیره شدم

ھارده سالھ بتونھ اینطور من رو تحریک کنھ. موھاش عرق کرده بود و چسبیده بود بھ ھرگز فکرش رو نمی کردم یھ دختر چ



 .گردنش

 :پاھاش رو توی شکمش جمع کرد و ھق آرومی زد. دستی بھ صورتش کشیدم و لب زدم

 درد داری؟-

ت تکون داددستش رو توی دستم گرفتم و فشار خفیفی دادم. آب دھنش رو بھ سختی فرو داد. سرش رو بھ نشونھ ی مثب . 

 :دستی بھ صورتش کشیدم و ھمزمان لب زدم

 میخوای بریم حموم؟-

ای گفت. اونقدر صداش آروم بود، کھ انگار از تھ چاه در می اومد”نھ“زمزمھ کنان،  . 

ماونقدر لجباز و یکدنده بود کھ من ھم دیگھ اصرار نکنم. از جام بلند شدم و بعد از پوشیدن لباس ھام، از اتاق بیرون رفت . 

 .شانس بزرگی کھ آوردیم، این بود کھ وارش خونھ نبود. حوصلھ ی غر شنیدن ھا و یا حتی حسادت کردن ھاش رو نداشتم

 البتھ، بھ چی میخواست حسادت کنھ؟

 بھ دختری کھ روز اول زندگیش ھم بھش رحم نکردم؟

*** 

 :آملھ کھ سفره ی صبحانھ رو انداخت، نگاھی بھ در اتاق کردم و گفتم

- بھ گلناز بگو بیاد. دیشب حالش خوب نبودبرو   

 :وارش نگاھی تند و تیز بھم انداخت و گفت

 اون بیاد سر این سفره، من میرما-

 .چشم غره ام کافی بود تا دھنش رو ببنده! آملھ چشمی گفت و رفت توی اتاق

 :حقیقتا نگران گلناز بودم. از دیشب دیگھ پیشش نرفتھ بودم. وارش زیر لب گفت

- ی کھ نگران اون رعیت زاده ای، اگر نگران من بودی الان اوضاع زندگیمون این نبوداونقدر  

 :سرم رو بھ طرفش چرخوندم و در حالی کھ چشم ھام رو ریز کرده بودم گفتم

 چی؟-

فکر کرد نشنیدم؟ زھی خیال باطل”. ھیچی“کمی توی جاش تکون خورد و آروم لب زد  : 

- رج میدم کھ لایقش باشھنگرانی و محبتم رو واسھ ی کسی بھ خ  



 :بھ اتاق اشاره کرد

 حتما اون بچھ رعیت لیاقت داره؟-

 :با قاطعیت سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم

 بیشتر از تو-

 :ھمون لحظھ، آملھ خانم با رنگ و روی پریده از اتاق بیرون اومد و گفت

 ..آقا.. آقا-

آقا می کرد. از جام بلند شدم و بھ طرف اتاق رفتم اگر تا صبح بھ انتظار آملھ خانم می نشستم، فقط آقا . 

 .احتمال این رو می دادم کھ حالش بد بشھ

 :دراز کشیده بود و موھاش توی صورتش ریختھ بودن. کنارش نشستم و آروم گفتم

 گلناز؟-

ھ شدت پریده بود. آب پاسخی نداد. و ھمین نگرانم کرد. دستم رو زیر شونھ ھاش انداختم و تن نحیفش رو بلند کردم. رنگش ب

 .دھنم رو پر استرس فرو دادم

 .فکر نمی کردم این قدر ضعیف باشھ

 :سرم رو چرخوندم و روبھ آملھ گفتم

 برو دکترو خبر کن-

با نگرانی سرش رو تکون داد و بیرون رفت. وارش، تکیھ اش رو بھ چھارچوب در داد و با نیشخندی کھ بھ لب داشت، 

 :گفت

- دی؟ این میخواد واست بچھ بیاره؟دلتو بھ این خوش کر  

کاش دھن کثیفش رو می بست و اینقدر گوشھ ی کنایھ نمی زد. آروم دستم رو از زیر شونھ ھای گلناز بیرون کشیدم و از جام 

 .بلند شدم. بھ طرفش کھ قدم برداشتم، رنگش پرید

وار لب زدمآب دھنش رو پر استرس فرو داد و بھ عقب رفت. چشم ھام رو ریز کردم و تھدید  : 

 زیادی داری گوه خوری میکنی؛ متوجھی؟-

 :فاصلھ ام رو باھاش بھ صفر رسوندم و مچ دستش رو گرفتم. اونقدری فشار دادم کھ صورتش جمع شد و گفت



 آی، ولم کن-

 :شمرده شمرده گفتم

- طاقتم طاق شده؛ پرتت بخوای حرف مفت بزنی، خونت حلالھ وارش؛ تا ھمین جاشم بھ اندازه ی کافی مراعاتت رو کردم. 

 میکنم بیرون از خونھ. فھمیدی؟

 .تند تند سرش رو بھ نشونھ ی مثبت تکون داد. اونقدری با شدت دستش رو رھا کردم کھ محکم خورد بھ دیوار

 .برگشتم پیش گلناز

 .نگرانش بودم. دلم نمی اومد اینطور با تن نحیفش رفتار کنم. اما وحشیم می کرد، خیلی ناخواستھ

ش نشستم و موھاش رو پشت گوشش زدم. چقدر از این کارم پشیمون بودم اما خب دیگھ راھی برای برگشت نبودکنار . 

 .نمی دونم چقدر گذشتھ بود کھ صدای آملھ خانم و دکتر رو شنیدم. بلافاصلھ از گلناز دور شدم و تکیھ ام رو بھ دیوار دادم

 .دکتر کھ وارد شد، بھ احترامش از جام بلند شدم

می کرد و من ھم جوابشو دادم. کنار گلناز زانو زد و دستش رو روی پیشونیش گذاشتسلا . 

 بلافاصلھ اخمی بین دو ابروم نشست

سعی کردم بھ خودم مسلط باشم. اون فقط یھ دکتر بود و داشت وظیفھ اش رو انجام می داد. آملھ خانم بیرون رفت و انگار 

 .دکتر منتظر ھمین بود

بھ صورتم بندازه آروم گفتبدون اینکھ نگاھی  : 

 تازه رابطھ داشتین؟-

سرم رو پایین انداختم و آره ای گفتم. در ھمین حد؛ اصلا چھ ربطی بھ اون داشت؟ زیر چشمی حواسم رو بھش دوختم تا ببینم 

 .چھ عکس العملی نشون میده. اما فقط مشغول پیچیدن نسخھ اش شد

مد، سرم رو بالا آوردمبعد از چند دقیقھ، صدای پاره شدن ورق کھ او . 

 :بھ طرفم گرفتش و گفت

 از شھر اینارو براش بخرید. خیلیم مواظبش باید باشید، بدن ضعیفی داره-

 .سری تکون دادم. آملھ خانم با سینی چای اومد داخل. اما دکتر نموند و بعد از تشکری کوتاه رفت

 .در اتاق رو بستم



دگیش، باعث می شد حس بدی داشتھ باشم. کاش اونقدر چموش نبود و وحشیم نمی نگاه خیره ام رو بھ گلناز دوختم. رنگ پری

کرد. حرفی کھ با ملایمت بھش می زدم رو می پذیرفت و اینقدر نھ نمی آورد. حضور وارش ھم توی این خونھ عذاب شده 

 .بود واسم

 .قدمی بھ جلو رفتم و کنارش نشستم

و ببوسمدلم شدیدا می خواست این پوست نرم و لطیفش ر . 

 .سرم رو خم کردم و بوسھ ای روی چونھ اش نشوندم. بلند کھ شدم، لبخندی عمیق روی لبم نشستھ بود

 !چقدر این آروم بودنش، دوست داشتنی ترش می کرد

از جام بلند شدم و پتویی انداختم روش و بیرون رفتم. آملھ خانم نشستھ بود و مشغول جمع کردن سفره بود؛ بھ طرفش رفتم و 

فتمگ : 

 امروز میتونی فسنجون درست کنی؟-

 :لبخندی زد و سرش رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم

 بلھ آقا، رو چشمم-

 .شاید باید کمی ملایمت بھ خرج می دادم و گلناز رو بھ طرف خودم می کشوندم

 !کار سختی بود؛ اما شدنی

شتحداقل این دختر لپ گلی، با چشمای درشت و موھای لخت؛ لیاقتش رو دا . 

 .بھ اتاق برگشتم

 .دلم می خواست ساعت ھا بھش خیره بشم. نشستم؛ دقیقا نقطھ ی رو بھ روش

 .گاھی تکونی می خورد و موھاش پخش می شد توی صورتش

قاعدتا اگر بیدار بود، کلافھ می شد. مقصر من بودم؛ تا وقتی کھ موھاش دوباره بلند می شدن، تقریبا از عذاب وجدان بھ مرز 

رسیدمخفگی می  . 

نمی دونم چقدر گذشتھ بود کھ در با صدای بدی باز شد. سرم رو سریع برگردوندم. نگاھم کھ بھ وارش خورد، خونم بھ جوش 

 .اومد



 چرا این زن آدم بشو نبود؟

نیم خیز شدم کھ بھ طرفش حملھ ور بشم، اما سریع عقب رفت و در رو بست. فکر کنم کلا بیمار بود! کرم داشت و دلش می 

ست عین حیوون باھاش رفتار بشھخوا . 

 .نشستم و نگاھم رو بھ طرف گلناز کشوندم. دیدن چشمای بازش، باعث شد غافلگیر بشم

 :ناخواستھ باز ھم اخمی بین دو ابروم نشوندم

 بھتری؟-

 سری تکون داد و آروم توی جاش نشست. لب ھاش خشک شده بودن؛ صدایی مدام توی سرم فریاد می زد کھ پاشو و براش

 .آب بیار

 .اما این میون، غرور لعنتیم این اجازه رو بھم نمی داد

 :بلند شدم و بعد از نیم نگاھی کوتاه بھش، با سردی لب زدم

 بھتره یھ دوش بگیری؛ حالت جا میاد-

 .و بعد از اتاق بیرون رفتم. چقدر ھم کھ احساسات و لطافت بھ خرج دادم. بھتر بود توی خونھ نمونم

وقت ناھار بود و می دونستم اگر نباشم، گلناز باز ھم سرتقی میکنھ و چیزی نمی خورهاما متاسفانھ،  . 

 خوشبختانھ ازم شدیدا حساب می برد، البتھ نکتھ ی منفیش این بود کھ این حس در اثر کتک ھایی بود کھ خورده بود

 پوف؛ چطور تونستم کتکش بزنم؟

زخونھ بیرون اومد و گفتبیرون رفتم و توی حیاط، آملھ رو صدا زدم. از آشپ : 

 بلھ آقا؟-

 :نفسی عمیق کشیدم تا بوی فسنجون رو بیشتر استشمام کنم، در ھمون حال گفتم

 غذا کی آماده میشھ؟-

 :دست ھای خیسش رو با دامنش پاک کرد و در ھمون حال گفت

 نیم ساعت دیگھ-

ی کھ دکتر داده بود رو بھش می دادم تا بره شھر و سری تکون دادم و از خونھ بیرون زدم. باید می رفتم پیش احمد و نسخھ ا

 .بخره



 .قدم ھام رو تند کرده بودم تا سر وقت بھ ناھار برسم

 .در خونھ ی احمد کھ رسیدم، دستم رو بالا بردم و چند بار بھ در کوبیدم

 :بعد از چند لحظھ، بیرون اومد. با چشم ھای درشت شده گفت

 شما چرا اومدین اینجا؟-

سخھ رو از توی جیبم بیرون آوردم و بھ طرفش گرفتم و گفتمبیخیال، ن : 

 .عصر برو شھر اینارو از داروخونھ بخر و بیار-

 .نسخھ رو ازم گرفت و سری تکون داد

 .قدمی کھ بھ عقب برداشتم و خداحافظ کوتاھی گفتم

 .فاصلھ ام تا خونھ زیاد نبود و از اونجایی کھ نمی دونستم چقدر گذشتھ، تندتر رفتم

 .وقتی رسیدم خونھ، آملھ رو در حال چید سفره دیدم

 :بھ طرف اتاق قدم برداشتم کھ با صدای آملھ متوقف شدم

 .گلناز جان رفتھ حمام-

 .سری تکون دادم و کنار در، روی زمین نشستم. سفره کامل چیده شد و گلناز ھنوز بیرون نیومده بود

ی می شدمکم کم داشتم نگران، و در عین حال خشمگین و عصبان . 

 :وارش بھ طرف سفره رفت و با چشم ھایی کھ برق می زد، گفت

 بھ بھ، چھ کردی آملھ جان-

بی توجھ بھ حضورم، بشقابش رو پر از برنج کرد. اصلا حرمت نگھ نمی داشت و ھمین باعث شده بود نتونم باھاش کنار 

 .بیام

ز اومد داخلنگاھم رو با انزجار ازش گرفتم. ھمون لحظھ، در باز شد و گلنا خودش کم رنگ و رو پریده بود، با حموم  .

 .رفتنش سفید تر ھم شده بود. و تقریبا میشھ گفت شباھت کمی بھ یھ روح نداشت! حرفی نزدم؛ سکوت کامل

 :خواست بھ طرف اتاق بره کھ نگاه تیزی بھ آملھ انداختم. سریعا متوجھ شد و گفت

 گلنازجان بشین ناھار فسنجون درست کردم-

خندی زدلب : 



 .دستتون درد نکنھ ولی من اشتھا ندارم-

 :قبل از اینکھ بخوام حرفی بزنم، وارش پوزخندی زد

 .چقدر ناز داری تو-

 .پاسخی بھ حرف وارش ندادم

نمی شد الان، جلوی گلناز و آملھ خانم دعواش کنم. گلناز در سکوت کامل خواست بره داخل کھ مچ دستش رو توی دستم 

 .گرفتم

لرزید! سرم رو آروم بالا بردم و بھش نگاه کردم. نگاھی پر از خشمبھ وضوح  . 

 :ھمین کافی بود تا عقب بکشھ و از تصمیمش برگرده. آب دھنش رو پر استرس فرو داد و روبھ آملھ گفت

- کھ فکر میکنم، گرسنمھ… حالا  

شد؟ دستش رو رھا کردم. واقعا برام گنگ و مجھول بود؛ کھ چرا فقط با حرف زور آدم می  

 چرا یک جو محبت حالیش نمی شد؟

 .دور سفره نشستیم و مشغول خوردن شدیم

 .اوایل، با اکراه می خورد؛ اما بعد از چند دقیقھ انگار بھ اشتھا افتاد

 .اونقدر تند تند می خورد، کھ نگران بودم بپره تو گلوش. اول ھمھ، عقب کشیدم و از جام بلند شدم

دست نخورده ام انداخت و گفتوارش با تعجب نگاھی بھ بشقاب  : 

 .چیزی نخوردی کھ-

 .پاسخی بھش ندادم و رفتم توی اتاق

 .شدیدا خستھ بودم و خوابم می اومد. اگر گفتم فسنجون، بھ خاطر ھوس خودم نبود

 .بلکھ فقط و فقط بھ خاطر گلناز بود

عی کردم بخوابمبالشت رو روی زمین انداختم و دراز کشیدم. ساعدم رو روی چشم ھام گذاشتم و س . 

 .چند دقیقھ ای نگذشتھ بود کھ در باز شد، دستم رو برداشتم؛ با دیدن گلناز، بھ کل خواب از سرم پرید

 .انگار نھ انگار تا ھمین چند دقیقھ پیش، برای خواب لھ لھ می زدم

 :نشست و تکیھ اش رو بھ دیوار داد و لب زد



 چرا چیزی نخوردین؟-

رو فرو دادم و گفتمنفسی عمیق کشیدم. آب دھنم  : 

 گرسنھ ام نبود-

 :لبش رو بھ دندون گزید

 .ولی من بھ خاطر شما ناھار خوردم-

ابروھام از شنیدن این حرف بالا پرید؛ بھ خاطر من؟ متعجب نگاھش کردم اما پاسخی نداد و نگاھش رو بھ گل ھای فرش 

 .دوخت

بم خنک شد. حرفی کھ می خواستم بزنم بھ انرژی بالایی نفسی عمیق کشیدم، خیلی عمیق! اونقدری کھ احساس کردم کل قل

 .احتیاج داشت

 .بھش خیره شدم، بلکھ سنگینی نگاھم رو حس کنھ و سرش رو بالا بیاره. اما خب؛ اصلا موفق نبودم

 :آروم، لب زدم

 با خودت لج میکنی یا من؟-

 .این بار، سرش رو بالا آورد. بغض توی گلوش رو می تونستم حس کنم

لی کھ صداش می لرزید گفتدر حا : 

 .می خوام برم مامانمو ببینم-

 اخمی بھ روش کردم، تا کی می خواست این رفتارھای بچگانھ اش رو ادامھ بده؟

 .تو دیگھ زن این خونھ ای، میفھمی؟ اینکھ شب و روز بخوای ور دل مامان جونت باشی سنگ رو سنگ بند نمیشھ-

 .پاسخی نداد

فش رفتم. نشستم؛ دقیقا رو بھ روش، و در فاصلھ ی یک وجبیشاز جام بلند شدم و بھ طر ! 

 میدونی برای چی اینجایی؟-

 :سرش رو تکون داد و در حالی کھ بھ نقطھ ای نامعلوم خیره شده بود، لب زد

 ..برای اینکھ شما از خسارتتو-

سری بھ نشونھ ی منفی تکون میون حرفش پریدم؛ چی پیش خودش فکر می کرد؟ اینقدر آدم پول پرست و خدانشناسی ام؟ 



 :دادم

 تو اینجایی، چون من وارش رو دوست ندارم-

 .لازم می دونستم فعلا، از این جلوتر نرم. توی چشم ھام زل زد. مردمکش می لرزید و انگار دنبال توضیح بیشتری بود

 :بحث رو عوض کردم

 بخوام برم شھر، باھام میای؟-

جکاوی جای خودش رو بھ ذوق و اشتیاق دادچشم ھاش درشت شد، از فرط خوشحالی! کن : 

 آره. واقعا منو می برید؟-

دلم می خواست لبخند بزنم! اما حسی مدام جلوم رو می گرفت. بنابراین فقط سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم و بعد از 

 .چند لحظھ، از جام بلند شدم

 :خواستم از اتاق بیرون برم کھ صداش اومد

- ینا من میخوام برم خونمون، مامانمو ببینمولی؛ با ھمھ ی ا . 

 :این بار ھم، قاطعانھ و محکم گفتم

 نھ-

 «گلناز»

 .از اتاق کھ بیرون رفت، زانوھام رو توی شکمم جمع کردم. دیگھ تحمل این کاراش رو نداشتم

 .توی چند روز، بدترین بلاھارو داشت سرم می آورد و عین خیالش ھم نبود

ر و مادرم با درد و رنج بزرگ شدم، اما اونجا یھ چیزی بود کھ بھ ھمھ مون امید بھ زندگی می داد؛ شاید من توی خونھ ی پد

چیزی کھ اینجا ھیچ معنایی نداشت” عشق“ . 

 !دلم می خواست یک ذره بوی عشق رو توی این خونھ استشمام کنم. عشق نھ بھ خودم؛ بھ ھر کی، بھ ھر چی

ھم بودن اعضای این خونھ دوست ھم نبودن، دشمن . 

حس اصلا خوبی نداشتم. انگار دیگھ اون آدم سابق، اون دختر چھارده سالھ نبودم. من یھ زن چھارده سالھ بودم. زن این 

 !خونھ

خستھ شده بودم؛ از اینکھ صبحانھ و ناھار و شام رو یکی دیگھ برام آماده می کرد و سفره رو یکی دیگھ میچید، معذب شده 



 .بودم

م کم حوصلھ ام سر می رفت. از جام بلند شدم و روسریم رو روی سرم انداختم. موھای کوتاھم ھنوز بھ علاوه، داشت ک

 .خیس بودن و اصلا دلم نمی خواست سرما بخورم

 .از خونھ بیرون رفتم. آملھ خانم مشغول دونھ ریختن جلوی مرغ و خروس ھا بود

 :گوشھ ی لبم رو بھ دندون گزیدم و آروم لب زدم

- امشب شام چی میخواید درست کنید؟ آملھ خانم،  

 :نگاھم کرد و بعد لبخندی بھ پھنای صورت زد و گفت

 دست پختم رو دوس داشتی؟-

 :سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم. دست ھاش رو چند بار بھ ھم کوبید و بعد بھ طرفم قدم برداشت و گفت

 چی دوست داری بپزم؟-

ھ خانم بربخوره؛ اما خب بھ امتحان کردنش می ارزیدمی دونستم شاید بی ادبی باشھ و بھ آمل . 

 :آروم لب زدم

 میشھ، شام امشب رو من درست کنم؟-

چند لحظھ ای گذشت تا حرفم رو توی ذھنش تجزیھ و تحلیل کنھ. رنگ صورتش عوض شد؛ مخالفت رو از توی نگاھش ھم 

 .می تونستم بخونم

گفتمدست ھای پیر و چروکیده اش رو توی دستم گرفتم و  : 

 ..بخدا بلدم بپزم-

 :میون حرفم پرید

 .اصلا بحث این نیست دخترجان؛ افراخان بفھمھ عصبانی میشھ-

اخمی بین دو ابروم نشست؛ با غذا درست کردن من ھم توی این خونھ مشکل داشت؟ سعی کردم ھر جوری شده راضیش 

 :کنم

- دعوا می کنھ دیگھنھ عصبانی نمیشھ؛ بعدم مگھ من بھتون اصرار نکردم؛ خب من رو  . 

 :دستی بھ صورتم کشید و لب زد .نگاھش رنگ نگرانی گرفت؛ رنگ ترحم مادرانھ ای کھ دلتنگش بودم



 .باشھ-

از شنیدن این حرف اونقدر خوشحال شدم کھ جیغ کوتاھی کشیدم. بوسھ ای سفت و آبدار روی گونھ اش نشوندم و با 

 :خوشحالی گفتم

 دستتون درد نکنھ آملھ خانم-

طرف آشپزخونھ دویدمبھ  . 

ذھنم مشغول بود کھ چی درست کنم. شیرین قرمھ بھترین غذایی بود کھ بھ ذھنم می رسید. آملھ خانم کھ از پلھ ھا پایین می 

 :اومد، سریع رفتم جلوشو گفتم

 میشھ نیاید داخل؟-

 :متعجب نگاھم کرد و گفت

 .بیام کنار دستت باشم کمکت کنم-

ون دادم. دلم می خواست خودم تنھا کارام رو انجام بدمسرم رو بھ نشونھ ی منفی تک : 

 نھ دیگھ؛ خودم بلدم درست کنم-

 .نگاھش نگران بود و نمی تونست بھم اعتماد کنھ. اما باشھ ای گفت و بیرون رفت

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم و چندتا پیاز برداشتم؛ شستمشون و مشغول پوست کندن و خرد کردنشون شدم

م مثل ھمیشھ خوشمزه بشھامیدوار بود . 

*** 

در قابلمھ رو برداشتم و نگاھی بھش انداختم. ظاھرش کھ خیلی خوب شده بود. سفره رو برداشتم و رفتم بیرون. وارد خونھ 

 .شدم و پھنش کردم

م و کسی نبود و با خیال راحت می تونستم سفره رو بچینم. بعد از اینکھ کارم تموم شد، با پشت دست عرقم رو پاک کرد

 .بیرون رفتم. آملھ خانم ھمزمان با من، از آشپزخونھ بیرون اومد

 :شدیدا چھره اش مضطرب بود و ھمین باعث شد من ھم استرس بگیرم. بھ طرفم قدم برداشت و گفت

 دیدی بھت گفتم بزار بیام پیشت-

 :آب دھنم رو پر سر و صدا فرو دادم و لب زدم



 چرا؟ مگھ چی شده؟-

گفتبھ دامنش چنگ زد و  : 

 افراخان شیرین قرمھ دوست نداره-

 .از شنیدن این حرف، گوشھ ی لبم بالا رفت. دوست نداشت کھ نداشت! مجبور بود بخوره

 :شونھ ھام رو بی تفاوت بالا انداختم

 خب؟-

 :بازوم رو گرفت و تکونی بھم داد و گفت

- کنیم کھ افراخان دوست داشتھ باشھگلنازجان، اینجا با بقیھ ی خونھ ھا فرق میکنھ؛ ما فقط غذایی درست می  

 متعجب بودم. واقعا چرا؟

 خب اگر غذایی کھ افراخان دوست داره، بقیھ دوست نداشتھ باشن تکلیف چیھ؟-

 .تا خواست پاسخی بھم بده، افراخان وارد شد

 :با تعجب، نگاھی اول بھ من و بھ بعد آملھ خانم انداخت و گفت

 چیزی شده؟-

تکون دادم سرم رو بھ نشونھ ی منفی . 

 :باشھ ای گفت و رفت داخل. نفسی عمیق کشیدم و لب زدم

 .اگر بخواد چیزی بگھ یا دعوا کنھ، طرف حسابش منم دیگھ، نھ شما-

 :سری تکون داد

 ببین چیکار میکنی تو دختر-

تم کلفت می شدنگران نبود؛ نھ نگران خودش، بلکھ نگران من. چقدر قرار بود بیشتر از این کتک بخورم؟ دیگھ داشت پوس . 

صلواتی زیر لب فرستادم و من ھم رفتم داخل. دیدنش کھ بالای سفره ایستاده بود و با اخمی نھ چندان غلیظ بھ ظرف خورش 

 .نگاه می کرد، باعث می شد تھ دلم خالی بشھ

افتادمپر استرس، آب دھنم رو فرو دادم و سعی کردم لبخند روی لبم بنشونم، خدایا ببین بھ چھ حال و روزی  : 

 !من درست کردما-



 :سرش رو بالا آورد و با تعجب بھم زل زد؛ بعد از چند لحظھ، با بھت گفت

 تو؟ مگھ بلدی غذا درست کنی؟-

 .عجب؛ یک عمر زحمت مامان جان برای یاد دادن خانھ داری بھم رو، بھ باد داد

 :سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم. بھ زمین اشاره کردم و لب زدم

- ی شینید؟نم  

پاسخی نداد و نشست. ھمچنان نگاه خیره و متعجبش بھ غذا بود. عجب بو و برنگی راه انداختھ بودم. ناخودآگاه نیشخندی 

 .روی لبم نقش بست

 :وارش خانم، با ھزار فیس و افاده از اتاق بیرون اومد. غذا رو کھ دید، با چشم ھای گرد شده گفت

- یرین قرمھ دوست ندارن؟آملھ؛ مگھ تو نمی دونی افراخان ش  

 :ای بابا؛ حالا این شده بود کاسھ ی داغ تر از آش. با شنیدن صدای افراخان، نگاھم رو از وارش خانم گرفتم و بھش دوختم

 .گلناز درست کرده-

 :پوزخند وارش خانم شدیدا اعصابم رو متشنج می کرد. حرفی نزد و نشست؛ قاشقی توی خورش زد و با خنده گفت

- نجھ اتم کھ یھ ھنر می ریزه زن ارباباز ھر پ . 

ترجیح دادم حرفی نزدم. چشم غره ای افراخان کافی بود تا سکوت کنھ. افراخان، برای خودش برنج کشید و بعد، نگاھی بھم 

 :انداخت و گفت

 .خیلی وقتھ شیرین قرمھ نخوردم؛ یادم رفتھ مزه اش چھ طوریھ-

ت از غذایی کھ من پختھ بودم بخوره، خودش جای شکر داشتلب ھام بھ لبخند کش اومد. ھمین کھ می خواس . 

 .منتظر مونده بودم تا اولین قاشق رو بزاره دھنش

 .ھر لحظھ تپش قلبم بالاتر می رفت

 !اگر خوشش نمی اومد چی؟ احتمالا می زد زیر ھمھ ی بشقابا و یھ دعوای درست و حسابی راه می نداخت

جوییدنش شد، نفسم رو توی سینھ ام حبس کردمقاشق رو کھ توی دھنش گذاشت و مشغول  . 

 :سری تکون داد و بعد از قورت دادنش، لبخندی کج زد و گفت

 .خوبھ، خوشمزه اس-



 .لبخندی بھ پھنای صورت روی لبم نقش بست. اون قدری ھیجان توی وجودم نفوذ کرده بود کھ دلم می خواست جیغ بزنم

 !حس بھ شدت خوبی داشتم

ه و عصبی وارش خانم، باعث شد نگاھم رو از افراخان بگیرم. قاشقش رو با عصبانیت توی سفره صدای نفس ھای کشید

 :پرت کرد و گفت

 اصلا ھم خوشمزه نیست-

و با خشم از جاش بلند شد و رفت توی اتاق. بھ افراخان نگاه کردم کھ ھمون لحظھ، نگاھش رو از در اتاق گرفت و بھ من 

 .دوخت

 :بعد از لحظھ ای مکث گفت

 چون خودش بلد نیست، بھ تو حسودی میکنھ-

 از شنیدن این حرف، چشم ھام درشت شد. مگھ می شد یھ زن غذا درست کردن بلد نباشھ؟

 .حرفی نزدم و در سکوت کامل بھ افراخانی خیره شدم کھ با اشتھا مشغول خوردن بودن

گفتسرش رو بالا آورد و با نگاھش غافلگیرم کرد. بھ بشقابم اشاره کرد و  : 

 بخور-

 .تند تند سرم رو تکون دادم و من ھم مشغول خوردن شدم

 چرا افراخان یک شخصیت نداشت؟ چرا یاد بد نبود یا خوب؟

 .این باعث می شد من ھمش حال بدی داشتھ باشم. نتونم اعتماد بکنم. چھ بسا اینا ھمش، آرامش قبل از طوفان بوده باشھ

اب و سفره رو جمع کردیم و بھ آشپزخونھ بردیمغذا کھ تموم شد، ھمراه آملھ خانم بشق . 

 :آملھ خانم لبخندی بھم زد و گفت

 چیکار کردی تو با افراخان-

 :خندیدم و لب زدم

 .بھ قول مامانم، رگ خواب مردا شکمشونھ-

 .متقابلا اون ھم خندید

 .اما من، لحظھ ای بعد لبخند روی لبام خشک شد. گلنار شیرین قرمھ خیلی دوست داشت



ش میتونستم براش ببرم. بغض گلوم رو گرفت اما سعی کردم بھ روی خودم نیارم. رو بھ آملھ خانم برگشتم و گفتمکا : 

 ظرفا رو بشورم؟-

 :تند تند سرش رو بھ نشونھ ی منفی تکون داد

 .نھ دخترجان؛ افراخان عصبانی میشھ-

 :از خدا خواستھ، باشھ ای گفتم و خواستم برم بیرون کھ گفت

- ری داخل در رو آروم ببند؛ افراخان میخواد بخوابھ، سر و صدا نباشھ بھترهداری می . 

بھ گفتن باشھ ای کوتاه اکتفا کردم. از پلھ ھای زیر زمینی، کھ محل آشپزخونھ بود بالا اومدم. خواستم برم داخل، اما حرف 

 :آملھ خانم توی ذھنم تکرار شد

 ”افراخان میخواد بخوابھ“

خونھ برم بیرون. خیلی سعی کردم از فرط خوشحالی و ھیجان جیغ نکشم یعنی من می تونستم از . 

گره ی روسریم رو سفت کردم و نگاھی بھ در ورودی خونھ، و بعد بھ زیر زمینی انداختم و پاورچین پاورچین، از خونھ 

 .بیرون رفتم

 .حتی دیدن کوچھ ھم برام بھ شدت ھیجان انگیز بود

و شروع کردم بھ دویدن. بھ طرف خونھ دامنم رو توی دست ھام جمع کردم … 

 .دلم برای بوسیدن مامان و بغل کردن یک ذره شده بود

 .بھ نفس نفس افتاده بودم اما نمی ایستادم. نمی خواستم وقتم بھ ھدر بره

 .جلوی در خونھ کھ رسیدم، دستم رو بالا آوردم و محکم در زدم

 :چند لحظھ ای گذشت کھ صدای مامان اومد

 بلھ؟-

ذوق، بلند گفتمبا  : 

 .منم مامان-

 .صدایی ازش نیومد و در باز شد. با دیدنش بلافاصلھ پریدم توی بغلش و جیغ خفیفی از سر خوشحالی کشیدم

 :دست ھاش رو سفت دورم حلقھ کرد و گفت



 گلناز مامان.. دلم برات یھ ذره شده بود-

روز، شکستھ تر شده صورتش رو غرق بوسھ کردم. صورتی کھ احساس می کردم توی این چند . 

 .با ھم وارد خونھ شدیم

 :دست ھای یخ زده ام رو توی دستاش گرفت و گفت

 افراخان می دونھ اومدی اینجا؟-

 :آب دھنم رو پر استرس فرو دادم. مامان کھ متوجھ ی حالاتم شده بود، نگران تکونی بھم داد

 .با توام-

ون گزید. چندان ھم مھم نبود. افراخان خواب بود و من تا قبل از اینکھ سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم. لبش رو بھ دند

 .بیدار بشھ، برمیگشتم

 :سعی کردم بحث رو عوض کنم. نگاھم رو بھ طرف در کشوندم و در ھمون حال گفتم

 بابا خونھ اس؟-

 :سرش رو بھ نشونھ ی منفی تکون داد

 نھ. گلنار رو برده شھر-

زدمبا تعجب، بھش خیره شدم و لب  : 

 گلنار؟ برای چی؟-

من فقط چند روز نبودم، چھ اتفاقایی  .در کسری از ثانیھ چشم ھاش لبریز از اشک شد. و من مبھوت بھش خیره شده بودم

 توی این خونھ افتاده بود؟

 :سرم رو خم کردم

 مامان-

فتآب بینیش رو بالا کشید و با پشت دست اشکی کھ روی گونھ اش غلتیده بود رو پاک کرد و گ : 

 .چیزی نیست-

 :دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید و گفت

 .بیا بریم داخل-



 .نگران بودم. اما نمی تونستم چندان بروز بدم. باھم وارد خونھ شدیم

 .فضای خونھ اون خاطرات قدیمی کھ دیگھ ھیچ وقت نمی تونستم داشتھ باشمشون رو حالا دوباره برام زنده کرد

یھ کاسھ پر از پستھ بیرون اومد و گفتمامان رفت توی اتاق و با  : 

 چھ خبر قربونت بشم؟ زندگیت خوبھ؟ افراخان کھ اذیتت نمیکنھ؟-

 .لبخندی محو روی لبم نقش بست

 .گره ی روسریم رو سفت کردم

 .اصلا دلم نمی خواست بدونھ کھ چی داره بھم میگذره

 ..خوبھ-

 :کاسھ ی پستھ رو جلوم گرفت و گفت

- خون سازه… بخور . 

نھ ھام سرخ شد و سرم رو پایین انداختم. خنده ای کرد و دستش رو زیر چونھ ام گذاشت و سرم رو بالا آوردگو . 

 :توی چشم ھام زل زد

 آره؟-

 حالا حتما باید از زیر زبونم می کشید؟

 :حرارت بدنم چندین برابر شد. خنده ای کرد و دستش رو عقب کشید

 .چقدر بزرگ شدی-

 .پاسخی ندادم

بودم! توی این سن یھ سری حرفا و کارا برام سنگین بود شرم کرده . 

 .چند دقیقھ ای مشغول حرف زدن بودیم کھ صدای در اومد

اونقدری محکم کوبیده می شد، کھ احساس کردم قلبم ریخت! با وحشت آب دھنم رو فرو دادم و از جام بلند شدم و در ھمون 

 :حال گفتم

 وای، افراخانھ؛ بدبخت شدم-

ھ ی محکمی بھ صورتش کوبید. عقب عقب رفتممامان ضرب : 



- من میرم قایم شم… من . 

 :سریع یقھ ی لباسم رو گرفت

 .کجا بری قایم شی بچھ؟ بیاد ببینھ اینجا ھم نیستی بدتر میشھ-

 .درست می گفت؛ اما من اون لحظھ ذھنم توانایی تجزیھ و تحلیل حرفاش رو نداشت

ت. چھار ستون بدنم بھ معنای واقعی می لرزیدبسم الله آرومی گفت و از خونھ بیرون رف . 

 .دعا می کردم حداقل جلوی مامان، کاری بھم نداشتھ باشھ

 :صدای فریادش کھ اومد، مو بھ تنم راست شد

 اون دختره ی سلیطھ کجاست؟-

ترس کشیدماشکی کھ توی چشم ھام حلقھ زده بود، روی گونھ ام چکید. در با صدای مھیبی باز شد و جیغی خفیف از فرط  . 

 !دیدن چھره ی برافروختھ ی افراخان بھ اندازه ای کافی بودن کھ تا مرز سکتھ برم

 :بھ طرفم گام برداشت. آروم و شمرده شمرده گفت

 مگھ بھت نگفتم حق نداری بیای اینجا؟-

 .زبونم انگار قفل شده بود

؛ چرا تلاشی برای فرار نمی کردم؟شاید ھم بھ کل حرف زدن رو فراموش کرده بودم. میخکوب شده بودم سر جام  

 .فاصلھ اش کھ باھام بھ صفر رسید، یقھ ام رو توی مشتش گرفت و سیلی محکمی بھ صورتم کوبید

 .اونقدر محکم کھ احساس کردم لحظھ ای دنیا جلوی چشم ھام تیره و تار شده

 .داشتم روی زمین می افتادم، کھ مانع شد

 :تکونی بھم داد و نعره زد

- نھ؟گفتم یا   

 .طعم شور خون رو توی دھنم حس می کردم. چونھ ام می لرزید، نھ از بغض؛ بلکھ از وحشت

 .صدای جیغ ھا و التماس ھای پی در پی مامان ھم باعث شده بود بیشتر احساس خطر کنم

 :دستش رو بالا برد کھ سیلی دیگھ ای بزنھ، اما سریع گفتم

- گفتین… گفتین . 



دم کھ ولوم صدام بھ صفر رسیدو این حرف رو انقدر تکرار کر ! 

 .یقھ ام رو رھا کرد

 .سرش رو تکون داد

 .قفسھ ی سینھ اش بھ شدت بالا و پایین می شد و این نشون از خشم زیادش بود

 .داشتم قالب تھی می کردم، اما انگار آروم شده بوده

 .ھنوز با ذھن خودم درگیر بودم کھ سیلی محکم دیگھ ای بھ صورتم کوبیده شد

زمین کھ افتادم، روم خیمھ زد و گردنم رو میون دست ھاش گرفت و فریاد زد روی : 

 میکشمت گلناز-

 !احساس می کردم تمام نیروھای جھان ھستی جمع شدن توی گلوی من و مانع نفس کشیدنم شدن

 .بھ دست ھاش چنگ می زدم بلکھ رھام کنھ

 .برای ذره ای اکسیژن بھ تقلا افتاده بودم

ان رو از عقب کشید و گفتمامان دست افراخ : 

 ..ولش کنید افراخان-

 :ھمین باعث شد لحظھ ای فرصت تنفس داشتھ باشم. افراخان بھ طرف مامان برگشت و ھلی بھ قفسھ ی سینھ اش داد و گفت

 .بھ حساب ھمھ تون میرسم-

 …و باز ھم من

و می تونست ازمون دفاع کنھ شاید دیواری کوتاه تر از من و مامان پیدا نکرده بود. کاش بابا اینجا بود  

 .روسریم رو از سرم در آورد و پرت کرد. موھام رو توی دستش گرفت و سرم رو بالا آورد

 :کنار گوشم غرید

 میکشمت گلناز. از دست من فرار میکنی؟-

 کی جرات این رو داشت بگھ من فرار نکردم؟ یا حداقل از خودش دفاع کنھ؟

م اما کلام بھ دو نمی کردم؟من؟ منی کھ زیر دستاش جون می داد  

 سرم رو با شدت بھ طرف زمین ھل داد



 .از جاش بلند شد و لگد محکمی بھ پھلوم کوبید

 .از فرط درد جیغ بلندی سر دادم

 :سرش رو تکون داد

 .آره جیغ بزن. اونقدر باید جیغ بزنی تا بمیری-

 .بلافاصلھ توی خودم جمع شدم. ھمین باعث شد دوباره بشینھ

م نمی کرد؟چرا رھا  

 مگھ گناه من چی بود کھ داشتم اینجوری تقاص پس می دادم؟

 .دست ھاش کھ بازم روی گلوم نشست، این بار اشھدم رو خوندم! چشم ھام رو از فرط ترس بستم و فشار دادم

 .اما ھنوز گره ی دست ھاش محکم نشده بود کھ صدای شکستھ شدن چیزی اومد

 .بلافاصلھ چشمم رو باز کرد

ان با صورتی جمع شده از فرط درد، دستش رو پشت سرش برد و آروم جلو آوردافراخ . 

 .با دیدن دست غرق خونش، جیغی از تھ دل کشیدم

 …بدنش سست شد و روی زمین افتاد و

 .با وحشت از جام بلند شدم

 .بھ طرف مامان رفتم کھ حالا با ترس، بھ افراخان خیره شده بود

 !می لرزید؛ تمام بدنش

گفتم با گریھ : 

 مامان، چیکار کردی؟-

نگاھی بھ دست ھاش انداخت. متعجب و مبھوت. لحظھ ای کھ بھ خودش اومد، دست ھاش رو بالا آورد و محکم کوبید توی 

 .صورتش

 .جنون وار؛ نھ یک بار، نھ دو بلکھ چندین بار این حرکتو تکرار کرد

 :دستاشو گرفتم و جیغ زدم

 نکن مامان تو روخدا-



 :با وحشت گفت

 .مرد؛ بیچاره شدیم گلناز. بدبخت شدیم-

 .سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم

 .مامان رو رھا کردم و بھ طرف افراخان برگشتم

کنارش زانو زدم و سردرگم بھش خیره شدم. دستم رو بالا آوردم و جلوی بینیش نگھ داشتم، بلکھ متوجھ بشم نفس میکشھ یا 

 .نھ

بالا آوردم با احساس ھرم نفس ھاش، سرم رو : 

 زنده اس، نفس میکشھ-

 :کور سوی امید توی چشم ھاش برق زد. قدمی بھ طرف در برداشت و گفت

 .میرم کھ ھمسایھ ھارو خبر کنم-

 :سریع از جام بلند شدم و دستش رو گرفتم

 .برای چی؟ ھر کی ببینھ بدبخت میشیم مامان-

 :با خشونت دستش رو از دستم بیرون کشید و جیغ زد

- میره کھ بدتره. تو چھ میفھمی این چیزا یعنی چی؟اگھ ب  

 .و برگشت تا قدمی برداره، اما ایستاد

 .سرش رو بھ طرفم چرخوند و خیره نگاھم کرد

 :آب دھنم رو از فرط ترس فرو دادم کھ آروم، لب زد

 تو نباید اینجا بمونی-

ھ ی حرف ھاش نیستگنگ نگاھش کردم. چی داشت می گفت؟ مطمئن بودم حالش خرابھ و اصلا متوج : 

 یعنی چی؟-

 :بازوھام رو توی دستاش گرفت و گفت

 باید از اینجا فرار کنی. افراخان تو سنگسار میکنھ-

 :دستم رو دنبال خودش کشید. اما مانع شدم. حالا چشمھ ی اشکام بازم جوشیده بود



 فرار کنم کجا برم؟ ھان؟-

ل گفتدر رو باز کرد و باز ھم دستم رو کشید و در ھمون حا : 

 ھر جایی غیر اینجا، ھر جایی کھ جونت در خطر نباشھ-

مامان درست می گفت؟ شاید؛ با حرفاش کم کم داشتم احساس ترس می کردم. نھ از مرگ احتمالی افراخان، اینکھ اگر زنده 

 بمونھ، چھ بلایی سر من میاره؟

 .احتمالا بھ گفتھ ی مامان سنگسارم میکنھ

 :با گریھ، بھ سختی لب زدم

 پس تو چی میشی؟-

 :بوسھ ای سریع روی گونھ ام نشوند

 .نگران من نباش قربونت بشم-

 :روسریم رو از روی زمین برداشت و سرم کرد و گفت

 برو-

 .با گریھ، بھ سختی دل کندم و از خونھ بیرون زدم

 .عجیب بود کھ ھیچ کدوم ھمسایھ ھا متوجھ داد و فریاد ما نشده بودن

گرفتم و شروع بھ دویدن کردمدامنم رو توی دست ھام  . 

 .بھ مقصدی نامعلوم

 کجا می خواستم برم من؟ پیش کی؟

 .میون راه پشیمون شدم

 .ایستادم؛ نفس نفس زنان برگشتم و بھ مسیر پشت سرم خیره شدم. نگران مامان بودم؛ و شاید ذره ای ھم افراخان

 اگر می مرد چی میشھ؟

ولی مگھ میشھ؟ دستش خونی شده بود”. ش محکم نبودنترس اونقدر ضربھ ا“صدایی توی گوشم گفت  . 

 .بھ کنار درخت رفتم و آروم سر جام نشستم. بغض کرده سرم رو روی پاھام گذاشتم

 .مدام اون صحنات از جلوی چشمام رد می شدن



 .مامان.. اون بھ خاطر من این کارو کرد؛ نباید ول می کردم و می اومدم

م رو بالا آوردمبا شنیدن صدای مردی، با وحشت سر . 

 .دیدن احمد، کافی بود تا از ترس بھ رعشھ بیوفتم

 :نگاھی مشکوک بھم انداخت و گفت

 اینجا چیکار میکنی؟-

 :آب دھنم رو پر سر و صدا فرو دادم و بھ سختی لب زدم

 .میخوام، برم جنگل-

 :نھ تنھا باور نکرد، بلکھ شکش ھم بیشتر شد. از موتورش پیاده شد و گفت

- ن میدونھ؟افراخا  

 .سرم رو تند تند بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم. توی دلم بھ خدا التماس می کردم حداقل احمد متوجھ نشھ

 :باشھ ای گفت. مکثی کرد

 .اینجا نشین، کسی رد شھ بھت حرفی بزنھ افراخان عصبانی میشھ-

 .چشمی گفتم. سوار موتورش کھ شد و رفت، نفسی از سر آسودگی کشیدم

اینجا بمونم نمی تونستم . 

 .اگر واقعا می رفتم جنگل، بھتر از این بود بخوام توی روستا ول بچرخم

 .وحشت داشتم

 .از نبود جایی کھ بخوام شبم رو اونجا سر کنم

 .اما حداقل، تا وقتی کھ ھوا روشن بود می تونستم توی جنگل بمونم

 .کاش می تونستم برم جایی کھ بابا ھست

 .کاش می تونستم تا شھر برم

سرگردونی داشت امانم رو می برید. راھم رو بھ طرف جنگل کج کردم. امیدوار بودم کسی ھم توی جنگل نباشھ و با دیدنم 

 .مشکوک نشھ

*** 



 .تکیھ ام رو بھ درخت دادم و آروم سر جام نشستم

 .بغضی کھ توی گلوم بود، با صدای بلندی شکست

رانھ ی ما برنمیداشتاشک ریختم برای مشکلاتی کھ دست از سر زندگی حقی . 

 .پشیمون بودم. کاش خودم رو قاطی بازی بابا و افراخان نمی کردم

 .و یا حداقلش، کاش اینقدر چموش نبودم و با زبون خوش راه می اومدم. خونھ رفتنم یھ اشتباه محض بود

یا یھ کابوس وحشتناککاش می شد چشم ھام رو ببندم و وقتی باز کنم، ببینم ھمھ ی اینا یھ خواب بوده. یھ خواب  ! 

 .ھوا لحظھ بھ لحظھ سردتر می شد. امیدوار بودم بارون نگیره، چون اون وقت نمی دونستم قراره چھ غلطی بکنم

 .چشمھ ی اشکم در حال خشک شدن بود

 .بھ این فکر می کردم کھ برم حوالی خونھ و سر و گوشی آب بدم

اق بدی کھ ممکنھ افتاده باشھاما پاھام ھمراھیم نمی کرد. مغزم می ترسید از اتف . 

 .دلم رو زدم بھ دریا. بلند شدم و تا مسیر خونھ رو دویدم

 .اما نھ از کوچھ ھای اصلی

 .جلوی در خونھ کھ رسیدم، پشت دیوار خونھ ی آقا صابر، قایم شدم

 .در خونھ باز شد و قامت تا حدودی خمیده ی افراخان، بیرون اومد. از دیدنش خیلی خوشحال شدم

ی با سر باندپیچی شدهحت ! 

 .مھم این بود کھ سالم و زنده اس. دیگھ نمی تونست با مامان کاری داشتھ باشھ

 .ذھنم گنگ بود. نمی تونست تصمیم درستی بگیره

 .تصمیمی برای رفتن، یا برای موندن

 از روی صورت دردمند افراخان ھم نمی تونستم میزان خشمش رو تشخیص بدم

تظارم بود؟اگر می موندم چی در ان  

 جز کتک؟ و شایدم مرگ؟

 .اگر می رفتم چی؟ ھمھ ی این ھا عاید مامان می شد

 .قلبم از ھجوم این ھمھ استرس بھ تپش افتاده بود



کف دست ھام عرق کرده بود و بدنم مثل بید می لرزید. باید منتظر می موندم تا افراخان و آدماش از اونجا برن، تا برم پیش 

 .مامان

طمئن بشم باھاش کاری ندارهمی خواستم م . 

 .اما انگار قصد رفتن نداشتن

 :افراخان بھ طرف خونھ برگشت و با صدایی نھ چندان بلند گفت

 تا فردا صبح، گلنازو برگردوندی کھ ھیچ، وگرنھ خونھ اتو سرت خراب میکنم-

 .شنیدن ھمین حرف کافی بود با بغضم بشکنھ

ام نره پیششوندستم رو جلوی دھنم گذاشتم تا صدای ھق ھق . 

 .مامان رو اما ندیدم

بدبختی رو کرده بود بھ ما؛ خیالم نداشت رو برگردونھ. کم کم جلوی خونھ خلوت شد. ھمھ کھ رفتن، با ترس و لرز بھ طرف 

 .خونھ گام برداشتم

 .دستم رو بالا آوردم و ضربھ ای بھ در زدم

دصدای بلند مامان، کھ ھمرمان جیغ می زد و گریھ می کرد اوم : 

 گفتم نمی دونم کجاست؛ دست از سرمون بردارید-

 :آروم لب زدم

 .منم مامان-

 .چند لحظھ ای نگذشت کھ بلافاصلھ در باز شد و مامان دستم رو کشید داخل

 :با چشم ھای درشت شده؟ بازوھام رو توی دستاش گرفت و گفت

 برای چی برگشتی؟-

 :ھقی زدم

- بلایی سرتون بیاره من چھ غلطی کنم؟آخھ کجا برم بدون شما؟ اگھ افراخان یھ   

 .عصبی شده بود؛ خیلی زیاد

 .اما انگار دلش نمی اومد سرم داد و ھوا کنھ



 :زبونی روی لب ھای خشکیده اش کشید و شمرده شمرده گفت

 افراخان عصبیھ؛ مطمئنا اگر بمونی یھ بلایی سرت میاره-

 !میون گریھ، لبخندی زدم. پر از غم و غصھ

- بلایی سر شما میاره، مگھ نھ؟ اگرم برم، یھ  

 :سرش رو بھ نشونھ ی منفی تکون داد

 ما ھم یھ روز میایم پیشت-

آخھ کجا؟ مگھ من مکان مشخصی داشتم کھ بخوام برم اونجا و منتظر مامان و بابا و گلنار بمونم؟ غمزده بھش خیره شده 

 .بودم کھ با شنیدن صدای در، از جا پریدم

تادرعشھ ای بھ تمام بدنم اف . 

 :ناخواستھ پشت مامان قایم شدم و گفتم

 .وای، بدبخت شدیم-

 :دستم رو گرفت و با خودش داخل خونھ برد. در رو روم بست و آروم لب زد

 از اینجا بیرون نیا-

 .سرم رو تند تند بھ نشونھ ی فھمیدن تکون دادم

 .وقتی کھ رفت، بھ طرف پنجره دویدم و پرده رو کنار زدم

باز کرد، با دیدن آملھ خانم ترسم ذره ای کم شدمامان کھ در رو  . 

 .آملھ خانم اومد داخل خونھ و دست ھای مامان رو توی دستاش گرفت و شروع بھ حرف زدن باھاش کرد

 .کاش حداقل می شنیدم تا اینقدر استرس نکشم

 .حرفاش چند دقیقھ ای طول کشید؛ خستھ روی زمین نشستم و زانوھامو توی شکمم جمع کردم

م ھام داشت سنگین می شد کھ در باز شد و مامان اومد داخل. در رو کھ بست، بغض کرده بھم خیره شدچش . 

 :با صدایی کھ از فرط بغض می لرزید گفت

 .تو نباید اینجا بمونی گلناز-

 بیشتر توی خودم جمع شدم. از ترس زیادم بود و یا سرمای شدید؟



- گفت ھر جایی ھستی، دیگھ نزارم برگردیآملھ خانم میکنم افراخان تفنگشو درآورده.  . 

 .چشم ھام از شنیدن این حرف درشت شد

 .بھ اینکھ افراخان یھ شخص بی ثبات و دو روئھ، اطمینان پیدا کرده بود

 :آب دھنم رو پر سر و صدا فرو دادم و گفتم

- باھمدیگھ از اینجا بریم… بیا  

 .پاسخی بھم نداد

برگرد و برو پیش افراخانصدایی مدام توی گوشم میگفت، برگرد.  . 

 !آب دھنم رو پر استرس فرو دادم. ھر چند، دھنم اونقدر خشک شده بود کھ اصلا بزاقی نداشتم کھ قورتش بدم

 :با ترس و لرز، لب زدم

 بریم پیش افراخان؟-

 :چشم ھاش از شنیدن این حرفم درشت شد. با بھت گفت

 چی داری میگی تو گلناز؟ از جون خودت سیر شدی؟-

ست ھای سرد و یخ زده اش رو توی دست ھام گرفتم. صدام می لرزید؛ بھ شدت! از فرط ترس بود؟د  

 .افراخان شاید آدم بدی باشھ، اما اھل معاملھ اس-

 :چشمھ ی اشکش جوشید. بھ سختی گفت

 معاملھ ی چی؟ من چی دارم جز تو؟ چی دارم جز تو کھ ببازم-

ود. لبم رو بھ دندون گزیدم تا با گریھ ھام، ترس و اضطرابش رو تشدید این حرف ھاش چیزی جز نمک روی زخم ھام نب

 .نکنم

توی این چند روز رگ خواب افراخان تا حدودی دستم اومده. باور کن حرف زدن باھاش، خیلی بھتر از فرار کردن از -

 دستشھ

 .دستش رو دور شونھ ھام انداخت و من رو بھ آغوشش کشید

تنگ میشددلم برای آغوش مادرانھ اش  . 

 .برای بوسیدن و بوییدنش



 !برای حس ھای مادرانھ اش

*** 

 :مامان با وحشت نگاھی بھ در خونھ ی افراخان، و بعد بھ من انداخت و لب زد

 گلناز، ھنوزم وقت ھست-

ره وقت برای چی؟ برای فراموشی؟ ھرگز. من برای نجات پدر و مادرم حاضر بودم ھر کاری انجام بدم. کار قبلم نیمھ کا

 .موند

 .باید با برگشتنم ادامھ اش می دادم

 .…سری بھ نشونھ ی منفی تکون دادم و دستم رو بالا بردم و محکم با در کوبیدم

 :چند لحظھ ای نگذشتھ بود کھ صدای بلند احمد اومد

 کیھ؟-

 .حرفی نزدم. یعنی جراتش رو نداشتم

 !بھ اصطلاح قلبم توی دھنم بود

دیدنم چشم ھاش درشت شد. بیرون اومد و در رو روی ھم گذاشت و با صدایی آروم گفتدر کھ باز شد، آقا احمد با  : 

 اینجا چیکار میکنی؟ از جونت سیر شدی؟-

 .صدام می لرزید، و ھمین طور دست و پام

 :گلوم رو صاف کردم و تمام قدرتی کھ داشتم رو توی صدام ریختم

 اومدم افراخانو ببینم-

ما در باز شدلب باز کرد کھ پاسخی بده، ا . 

 .با دیدن افراخان رعشھ ای بھ تنم افتاد

 :دست مامان رو محکم توی دستم فشردم و بھ سختی گفتم

 سلام-

 عصبانی بود؟ برافروختھ؟

 .نمی دونم. لب ھاش رو تر کرد و با چشم ھای ریز شده سری تکون داد. داشتم از فرط ترس بھ مرز مردن می رسیدم



دون شکآرامش قبل از طوفان بود؛ ب . 

 :بھ داخل خونھ اشاره کرد و گفت

 .برو تو-

 .با ترس و لرز، زیر لب باشھ ای گفتم

بھ طرف مامان برگشتم و آخرین نگاھم رو بھش کردم. دست ھام رو از ھم باز کردم کھ بغلش کنم، اما یقھ ی لباسم از پشت 

 .کشیده شد و با شدت پرت شدم توی حیاط

پشت سرش بستافراخان وارد شد و در رو محکم  . 

سعی کردم بھ صدای گریھ ی مامان توجھی نکنم. قدمی بھ عقب برداشتم و در حالی کھ چونھ ام از بغض می لرزید، لب 

 :زدم

 ببخشید-

 :چشم ھاش رو ریز کرد. بھ طرفم قدم برداشت و آروم گفت

 چیو ببخشم؟-

 .جرئت این رو نداشتم حتی بھ صورتش نگاه کنم

 .بھ سر باندپیچی شده اش

 .سرم رو پایین انداختم و اجازه دادم اشک ھام روی گونھ ھام بریزن

 .در فاصلھ یک قدمی ازم ایستاد. صدای نفس ھای کشیده اش، نشون از خشم بیش از حدش می داد

 .چونھ ام رو توی دستش گرفت و با خشونت سرم رو بالا آورد

غریدچند لحظھ ای مکث کرد و بعد از میون دندون ھای کلید شده اش  : 

 تو با زبون خوش راه نمیای. نھ؟-

 .مثل بید می لرزیدم. متوجھ بود؛ اما این باعث نمی شد ذره ای دلش بھ حالم بسوزه

 .دستش رو عقب کشید

 :سری تکون داد

 باشھ؛ خودت خواستی؛ این بار دیگھ بھت رحم نمیکنم-



 :زبون باز کردم. ھر چند با وحشت

- از خونھ بیرون نمیرم… دیگھ . 

تکون داد. دست بھ سینھ ایستاد و نگاھم کرد. منتظر بود ادامھ بدم؟سری   

 ادامھ بدم و بیشتر خودم رو توی مرداب بدبختی فرو کنم؟

 :دست ھای لرزیده ام رو مشت کردم

 .ھر چی شما بگید انجام میدم-

 .حرفی نزد. و یا حتی عکس العملی نشون نداد

بھ دنبال خودش، من رو توی خونھ کشیددستم رو کھ گرفت، قلبم محکم بھ تپش افتاد.  . 

 .آملھ خانم از توی اتاق بیرون اومد و با دیدنم، وحشت زده ضربھ ای بھ صورتش کوبید

 :افراخان مچ دستم رو بیشتر از قبل فشرد و فریاد زد

- بشھ گلناز از امروز اینجا مثل یھ کنیزه؛ نھ حق داره از خونھ بیرون بره، نھ مثل زن ارباب باھاش رفتار . 

 چقدر ھم کھ رفتار می شد؛ چقدر ھم کھ من اینجا پادشاھی می کردم! غیر این بود شب و روز کتک می خوردم؟

 .پرتم کرد توی اتاق و توی چھارچوب در ایستاد و زل زد بھم

 .سر تا پام رو از نظر گذروند. باز ھم سر تکون داد

ار داشت نقشھ ھای شومش رو تایید می کردھر سری کھ تکون می داد، رعشھ ای بھ تنم می افتاد. انگ . 

 .کاش می شد از دستش فرار کنم

 .ولی دیگھ نھ؛ دیگھ ھرگز حماقتی نمی کردم کھ بھ خاطر پدر و مادرم بھ خطر بیوفتن

 .قدمی بھ عقب برداشت و در رو محکم پشتش سرش بست؛ اونقدر محکم کھ لحظھ ای بھ خودم لرزیدم

تاقنشستم روی زمین؛ دقیقا وسط ا . 

 .دیگھ ھیچ وقت قرار نبود آرزوھای خوشم رو بھ چشم ببینم

 .این اتاق، جایی بود کھ تمام زندگیم قرار بود توش خلاصھ بشھ

 :نفسی عمیق کشیدم. رد اشک ھام روی گونھ ام خشک شده بود. زیر لب، با خودم حرف زدم

 .بازم خداروشکر کھ زنده ای-



 واقعا جای شکر داشت؟

من، توی دید ھمھ از خودش چی ساختھ بود؟ افراخان توی دید  

 یھ شیطان سنگدل؟

 کسی کھ حتی بھ یھ دختر چھارده سالھ ھم رحم نمی کنھ؟

 .مھم نبود. دیگھ ھیچ چیز مھم نبود. من یھ دختر چھارده سالھ نبودم. نھ جسمم، نھ ذھنم

 .ھیچ چیزم شبیھ بھ یھ دختر چھارده سالھ ی معصوم نبود

م؛ مثل افراخاندلم می خواست بد باش . 

 .دراز کشیدم و چشم ھام رو بستم

 .توی ذھنم، تمام آرزوھام رو، تمام افکارم رو کشتم. نمی دونم، شاید بھ علاوه ی احساسم

 .وقتی پیش کسی زندگی می کردی کھ قلبش از سنگ ھم سخت تره، ناخواستھ تو ھم مثل اون می شدی

 .و من بھ اجبار، کسی می شدم کھ نبودم

“ بعد سھ سال ” 

 .اونقدر عق زده بودم کھ احساس می کردم دیگھ جونی توی بدنم باقی نمونده

 .تمام تنم خیس عرق بود

 .نفس نفس زنان از توالت بیرون اومدم و دستی بھ پیشونیم کشیدم

 :آملھ خانم کھ نگران بھم خیره شده بود، گفت

 خوبی مادر؟-

ین رو مطمئن شده بودم. اما دلم نمی خواست تا اطلاع ثانوی، ھیچ کدوم سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم. حاملھ بودم؛ ا

 .از اعضای این خونھ متوجھ بشن

 .اما انگار نمی شد؛ این حالت تھوع ھای گاه و بیگاھم، بد جوری داشت توی خونھ، مثل گاو پیشونی سفیدم می کرد

 :آملھ خانم دستم رو توی دستش گرفت و وحشت زده گفت

- مثل یخ میمونیالھی بمیرم  . 

 .پاسخی ندادم و دستم رو از دستش بیرون کشیدم



 .اون لحظھ، با اون حال خرابم فقط اومدن افراخان از شھر رو کم داشتم

 .احمد و چند نفر دیگھ ھم بھ دنبالش وارد خونھ شدن

 .توجھی نکردم و بلافاصلھ رفتم داخل خونھ

ندی بھم زد و گفتوارش در حالی کھ مشغول بافتن شال گردن بود، پوزخ : 

 داری میمیری؟-

 حرفی نزدم. اصلا مگر اون جز دستھ ی آدم ھا محسوب می شد کھ بخوام انرژی مصرف کنم و پاسخش رو بدم؟

 .وارد اتاق شدم و بھ طرف کرسی رفتم

م بشینھلحاف رو کنار زدم و آروم زیرش خزیدم. گرماش حس فوق العاده خوبی بھم داد و ھمین باعث شد لبخندی روی لب . 

 .دلم می خواست بخوابم؛ اما طعم بد دھنم مانع این می شد

 .در اتاق باز شد

 .چشم ھام رو باز کردم و با دیدن افراخان، کمی توی جام جا بھ جا شدم و با صدایی کھ از تھ چاه در می اومد، سلامی کردم

 .سری تکون داد و تکیھ اش رو بھ در داد. سنگینی نگاھش رو حس می کردم

یلی وقت بود کھ دیگھ خشونت بھ خرج نمی دادخ . 

 .اما، حس تنفر من روز بھ روز نسبت بھش بیشتر از قبل می شد

 .از ھمون روزی کھ پدر و مادرم رو مجبور کرد از روستا برن، از ھمون روزی کھ زندگیشون رو زیر و رو کرد

ل می گرفتحالا بچھ اش، توی بطن من داشت بزرگ می شد؛ داشت رشد می کرد و شک . 

 .بچھ ی اون؟ شاید این اصلا خوب نبود؛ اما من از این بچھ متنفر بودم

 .با شنیدن صدای افراخان، رشتھ ی افکارم پاره شد

 :گنگ نگاھش کردم و لب زدم

 چی؟-

ماخمی میون دو ابروش نشوند. از اینکھ دو بار حرفش رو تکرار کنھ متنفر بود؛ اما خب دست من کھ نبود، نشنیده بود ! 

 میگم حالت خوبھ؟-

 .چقدر ھم کھ مھم بود! سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم و آره ای گفتم



 :بھ طرفم قدم برداشت و گفت

 .ولی رنگ و روت این رو نشون نمیده-

 پوف؛ رنگ و روی زارم داشت ھمھ چیز رو خراب می کرد. کمی فکر کردم، باید چی می گفتم تا باور کنھ و بیخیال بشھ؟

دھنم رو فرو دادمآب  : 

 .مسموم شدم-

 .ابروھاش از شنیدن این حرفم بالا پرید

 .باور کرد؟ فکر نمی کنم

 .خب پاشو ببرمت درمانگاه-

 .چشم ھام از شنیدن این حرف درشت شد؛ درمانگاه؟ پام بھ درمانگاه نرسیده خبر حاملھ شدنم ھمھ جا رو می گرفت

فتمتند سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم و گ : 

 .نھ؛ خوبم الان-

 .اخمی کرد و چیزی نگفت

 .اونقدری غد بود کھ حرفش رو دو بار تکرار نکنھ

 .اما من ھم اونقدری لجباز شده بودم کھ ھر چی میگھ، چشم نگم

 :مخصوصا در این مورد. در اتاق رو باز کرد و در ھمون حال گفت

 اگر خوب نشدی بھم بگو-

ی از سر آسودگی کشیدمباشھ ای گفتم. بیرون کھ رفت، نفس . 

 .جدیدا با این نیسانی کھ خریده بود، مدام می رفت شھر و بر می گشت

 .امیدوار بودم باز ھم بره؛ اونقدر بره و برنگرده کھ من یھ خاکی بھ سرم بریزم

 .در کھ باز شد، کلافھ نگاھم رو بھ طرفش کشوندم. آملھ خانم وارد شد و بھ طرفم قدم برداشت

توی چشم ھام خیره شد کنارم نشست و . 

 :با تعجب بھش نگاه کردم. اما باز ھم حرفی نزد. خنده ام گرفتھ بود

 خوبی آملھ خانم؟-



 :دستم رو توی دستش گرفت و فشاری داد و آروم گفت

 گلناز، تو حاملھ ای؟-

 !گوشم سوت کشید؛ ھمینم کم مونده بود. توی این موقعیت، دیوار حاشا بلند بود

- الت خوبھ؟ حاملھ دیگھ چیھ؟وا آملھ خانم ح  

 :برای اینکھ کمی بیشتر حرفم بوی واقعیت بده، خنده ای بلندی کردم و ادامھ دادم

 نکنھ فکر کردی این بالا آوردنا نشونھ ی حاملگیھ؟-

 .اخم نکرد؛ اما اونقدر نگاھش تیز بود کھ مھر سکوت روی لب ھام بزنم

- ھمیشھ از درد ماھانھ ات، زمین و زمان رو بھ ھم می دوختی. اما الان  گلنازجان؛ بھ من دیگھ نمی تونی دروغ بگی. تو

 .چند ماھھ خبری نیست. نباید شک کنم؟ رنگ و روتم کھ زار میزنھ

 اون لحظھ، بغضی کھ گلوم رو گرفتھ بود چھ دلیلی می تونست داشتھ باشھ؟

 :چونھ ام لرزید؛ وحشت زده نگاھی بھ در کردم و بعد بھش خیره شدم و گفتم

 .آملھ خانم، جون ھر کی دوست داری بھ افراخان چیزی نگو-

 :دست ھای سردم رو بیشتر توی دستش فشرد و گفت

برای چی آخھ مادر؟ افراخان بفھمھ خیلی خوشحال میشھ؛ میدونی چندین سالھ منتظر بچھ اس؟ واست سنگ تموم میزاره، -

 .کل روستا رو چراغونی میکنھ

منفی تکون دادمسرم رو تند تند بھ نشونھ ی  : 

 .نھ نھ نمی خوام-

 :تکونی بھم داد

شکمت بیاد بالا میفھمھ گلناز، چرا متوجھ نیستی تو دختر؟ روز بھ روز علائم یھ زن حاملھ توت بیشتر میشھ. افراخان رو -

 .بگیم متوجھ نشھ؛ بقیھ مردم می بینن واست حرف در میارن

کنھ؟ ای وای بر من؛ کی می تونست آملھ خانم رو توجیھ  

 .ملتمس بھش خیره شدم. اشک توی چشم ھام حلقھ بست؛ خدایا ببین بھ چھ حال رو روزی افتادم

 :دستم رو رھا کرد و از جاش بلند شد



 .من چیزی نمیگم، ولی خودش می فھمھ-

 .و از اتاق بیرون رفت

 .با دست ھام صورتم رو قاب کردم و زدم زیر گریھ

 .حس فوق العاده بدی نداشتم

خواست بھ شکمم چنگ بزنم. یا شاید شکم خودم رو پاره کنم و بچھ اش رو بیرون بندازمدلم می  . 

 !لعنت بھ افراخان؛ لعنت بھ خودش و بچھ اش

*** 

 .از نشستن سر یھ سفره با افراخان واھمھ داشتم

 اگر حالم بد می شد چی؟

ھ و درست نمی کردباز خداروشکر آملھ خانم متوجھ شده بود چھ چیزھایی باعث حالت تھوعم میش . 

 .آروم نشستم رو زمین و پاھام رو فرستادم زیر کرسی؛ سرم رو ھم پایین انداختم تا نگاھم بھ نگاه افراخان گره نخوره

 .وارش از بیرون، وارد خونھ شد و ھمونطور کھ از سرما می لرزید، بھ طرف کرسی دوید

 :لگدی بھ پام زد و گفت

 .برو اون ور بشین-

و بالا آوردم و بھش نگاه کردم و گفتمبا تعجب سرم ر : 

 برای چی؟-

 

 :اخمی غلیظ میون دو ابروش نشوند و گفت

 .برای اینکھ من میگم-

 :پوف؛ فعلا دور، دور اون بود و بھ تاخت می رفت. خواستم از جام بلند شم کھ صدای محکم افراخان اومد

 .بشین سر جات-

 :و بعد، رو بھ وارش کرد و با خشم غرید

- روز بالا سرت نبودم دم در آوری؟دو   



 !وارش سرخ شدن؛ از فرط خجالت و یا شاید ترس

 .قھر کرد کلا. رفت توی اتاق و در رو محکم پشت سرش بست

 تقصیر خودش بود؛ مگھ نمی دونست افراخان علاقھ ی شدیدی بھ ضایع کردن آدما توی جمع داره؟

شدآملھ خانم با مجمھ ی بزرگی کھ روی دست داشت وارد  . 

 :خواستم از جام بلند شم و کمکش کنم کھ سریع گفت

 .نھ مادر، تو استراحت کن-

 .ای بابا، حالا می خواست یھ کاری بکنھ افراخان متوجھ بشھ

 :سری بھ نشونھ ی منفی تکون دادم. بھ کمکش رفتم و در ھمون حال گفتم

 .طوریم نیست کھ-

 .ھمراھش مشغول چیدن ظرف ھا روی سفره شدم

نم مشغول کشیدن برنج توی بشقاب شد و گفتآملھ خا : 

 اینو ببرم برای وارش خانم-

 :افراخان، تند و تیز با دادی کھ کشید مانع شد

 .وارش خانم اگر خیلی گرسنھ اشھ، میاد بیرون غذاشو می خوره-

 .اون لحظھ، فقط من و آملھ خانم نگاھی بھ ھم انداختیم و بعد سکوت کردیم

حتی اگر از گرسنگی ھم بمیره، بیرون از اتاق نیاد وارش اونقدر غد بود کھ . 

 .چندان برام اھمیتی نداشت

 .افراخان کھ شروع بھ غذا خوردن کرد، من ھم برای خودم ذره ای کشیدم

 .بی میل بودم؛ اصلا حالم بد می شد حتی بھ بشقابم خیره می شدم

 :لیوان آبم رو برداشتم و قلپی خوردم و گفتم

- لھ خانمدستت درد نکنھ آم . 

 :آملھ خانم با چشم ھای درشت شده بھم نگاه کرد

 .یعنی چی دختر؟ تو کھ چیزی نخوردی-



 :سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم

 .کھ خیلی خوردم-

 .از جام بلند شدم کھ صدای افراخان، باعث شد متوقف بشم

 :با چشم ھای ریز شده بھم نگاه کرد

 مطمئنی مسموم شدی؟-

نداشت. انتظار داشتم این سوال رو بپرسھ. سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم و بعد وارد اتاق شدم و چندان جای تعجب 

 .در رو پشت سرم بستم

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم

 .چقدر خوب بود کھ اینجا یھ اتاق جداگانھ داشتم

 .اینجا می تونستم خودم باشم! با خودم حرف بزنم، دردودل کنم

ات درشت بارون بھ شیشھ، باعث شد لبخندی روی لبم بشینھصدای برخورد قطر . 

 .با اینکھ اتاق سرد بود، اما شدیدا دلم می خواست در پنجره رو باز بزارم

 .بھ طرفش قدم برداشتم و پرده رو کنار زدم

 .پنجره رو باز کردم

دمباد محکم و لجوجانھ، خودش رو بھ صورتم کوبید. چشم ھام رو بستم و نفس عمیقی کشی . 

 .استشمام بوی نم بارون، باعث می شد حس فوق العاده خوبی داشتھ باشم

 :رعد و برق بلندی زده شد. پشت بندش، صدای افراخان بود کھ باعث شد بھ عقب برگردم

 مسمومیت کم نیست، میخوای سرما ھم بخوری؟-

د کنم گفتمسرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم. بدون اینکھ تغییری توی حالت صورتم ایجا : 

 .ھوا خوبھ-

 .بھ طرفم قدم برداشت و کنارم ایستاد

 .با بو کشیدن عطر تنش از این فاصلھ، احساس کردم تمام دل و روده ام بھ ھم پیچید

 .دستم رو روی دھنم گذاشتم و بھ سرعت نور از اتاق بیرون رفتم



 .با وجود بارون شدید، از خونھ بیرون رفتم و بھ طرف توالت دویدم

ی کھ خورده بودم رو بالا آوردمھرچ . 

ره دور سرم می حتی توان نالھ کردن ھم نداشتم. یھ سختی، دھنم رو شستم. سرم گیج می رفت و احساس می کردم کل دنیا دا

 .چرخھ

 :چند ضربھ ی محکم بھ در خورد و پشت بندش صدای عصبانی افراخان

 گلناز؛ ھمین الان میای میریم درمانگاه. فمھیدی؟-

ندادم پاسخی . 

 چی پیش خودش فکر می کرد؟ من باھاش می رفتم؟

 .حالم از خودم، از افراخان و از بچھ اش بھم می خورد

 .بھ سختی از جام بلند شدم و از توالت بیرون اومدم

 :پاھام سست شد و در حال افتادن بودم، کھ دستم رو محکم گرفت و گفت

- میکنی من اینقدر خرم کھ باور کنم؟با یھ مسمومیت بھ این حال رو روز میوفتی؟ فکر   

 .بھ سختی، دستم رو از حصار محکم دستش بیرون کشیدم

 .قطرات محکم بارون بھ سر و صورتم می خورد و باعث می شد لرز بھ تنم بیوفتھ

 .وارد خونھ کھ شدم، نگاه نگران آملھ خانم رو روی خودم حس کردم

 .بلافاصلھ وارد اتاق شدم و در رو قفل کردم

لحطظھ بعد، مشت افراخان بھ در خورد و پشت بندش صدای بلندش اومد چند : 

 این درو باز کن گلناز-

 .پنجره رو بستم و بھش تکیھ دادم. تمام بدنم می لرزید

 .اگر پاسخی نمی دادم، شاید فراموش می کرد

 .بالشتم رو کنار کرسی، جا بھ جا کردم. آروم دراز کشیدم و زیر کرسی خزیدم

در لذت بخش بود کھ در کسری از ثانیھ خوابم ببرهگرماش اونق . 

  



 .با احساس در شدیدی توی دلم، از خواب بیدار شدم

 .کسل توی جام نشستم و دستی بھ چشم ھام کشیدم

 .عرق کرده بودم. بھ شدت گرمم شده بود

 .از جام بلند شدم و در اتاق رو باز کردم و بیرون اومدم

 :صدای آملھ خانم اومد

- ن چھ کاریھ تو با خودت میکنی؟ بھ فکر خودت نیستی بھ فکر اون بچھ ی تو شکمت باشدختر ای  

 .بھ سرعت برق بھ طرفش برگشتم

 :چشم ھام از شنیدن حرفش درشت شده بود. اخمی کرد

 افراخان خونھ نیست-

 .نفسی از سر آسودگی کشیدم. صدای متعجب وارش، باعث شد سرم رو بھ طرفش برگردونم

 :با بھت لب زد

 حاملھ ای؟-

 .پاسخی ندادم و بیرون رفتم. خداروشکر بارون بند اومده بود. اما ھمچنان ھوا سوز داشت

 .آبی بھ دست و صورتم زدم و رفتم توی آشپزخونھ

 .لقمھ ای نون برداشتم و توی دھنم گذاشتم. از پلھ ھا بالا رفتم کھ وارش جلوی راھم سبز شد

وی چشم ھاش حلقھ زده بود و می لرزیدصورتش بھ قرمزی خون شده بود. اشک ت . 

 :با تعجب بھش خیره شدم. بھ سختی گفت

 بھت میگم، حاملھ ای؟-

 .پاسخی ندادم. اصلا حوصلھ ی ھم صحبتی باھاش رو نداشتم. از کنارش رد شدم کھ لباسم رو کشید

 .تعادلم رو از دست دادم و محکم روی زمین افتادم

 :بھ طرفم قدم برداشت و گفت

- ت. تو با بچھ ات قراره بیاین جای من رو توی این خونھ بگیرین؟میکشم  



 .دردم اونقدر زیاد بود حتی توان حرف زدن ھم نداشتم

 .نفس نفس زنان دستم رو پشت کمرم گذاشتم

  

 .با شنیدن صدای آملھ خانم، قدمی بھ عقب برداشت و ازم دور شد

 :آملھ خانم، وحشت زده بھ طرفم دوید و گفت

- ناز، خوبی؟ای وای گل  

 :درد داشتم؛ زیاد. نفس نفس زنان نالیدم

 .آملھ خانم، دارم میمیرم از درد-

 .سیلی محکمی بھ صورت خودش کوبید و بعد از پلھ ھا بالا رفت. وارش ترسیده بود؛ این رو از نگاھش می خوندم

 از چی می ترسید؟ از اینکھ بچھ بیوفتھ؟

 .من کھ از خدام بود

ست از پلھ ھا بالا بره کھ سینھ بھ سینھ ی افراخان شدبعد از چند لحظھ، خوا . 

 :افراخان بازوش رو گرفت و محکم پرتش کرد بھ کنار و فریاد زد

 .بعدا بھ حساب تو میرسم-

 …چقدر بد شد

چقدر بد شد کھ افراخان می فھمید من حاملھ ام. بھ طرفم قدم برداشت و جلوم زانو زد و با اخمی کھ میون دو ابروش 

ایی می کرد، نگران لب زدخودنم : 

 خوبی؟-

 خوب؟ توی صورت دردمند من اثری از خوب بودن دیده میشد؟

بھ سختی سرم رو بھ طرفین تکون دادم. دلم گریھ می خواست! اونقدر کھ عقده ی ھمھ ی این سالھا کھ روی دلم بود خالی 

 .بشھ

 .اما دریغ از یک قطره اشک



د ضربھ ای بھ بازوش زدم و با چشم ھای درشت شده گفتمدستش رو زیر زانوم کھ انداخت، وحشت ز : 

 چیکار میکنی؟-

 :چقدر صمیمیت! بھ خودم اجازه دادم بزنمش؟ اخمش وحشتناک غلیظ تر شد. از میون دندون ھای کلید شده اش غرید

 .خودت میتونی از پلھ ھا بیای بالا؟ شاید پات شکستھ باشھ-

وز آملھ خانم چیزی بھ چیزی بھش نگفتھ بود. پاسخی بھ افراخان ندادم. بھتر عجب! آقا دلش خوش بود. پس خداروشکر ھن

 .بود سکوت کنم تا شک نکنھ. بلندم کھ کرد، چشم ھام رو محکم بستم و روی ھم فشار دادم

 .این میون، پیرھنش رو ھم توی دستم مچالھ کردم

 :از پلھ ھا بالا رفت و بعد رو بھ آملھ خانم گفت

- اری؟میری دکتر رو بی  

 .آملھ خانم سری تکون داد و از خونھ بیرون رفت

 :آب دھنم رو پر سر و صدا فرو دادم و لب زدم

 .منو بزار پایین-

 .سرش رو کھ بھ طرفم چرخوند، از این ھم نزدیکی حس کردم گونھ ھام گر گرفت

 .چشم غره ای بھم رفت و چیزی نگفت

 :آب دھنم رو پر سر و صدا فرو دادم

- ی شیخودتون خستھ م . 

بھ معنای واقعی، متوجھ شده بودم حالم خوب نیست! اصلا تکلیفم با خودم مشخص نبود. نھ داشتم سوم شخص باھاش حرف 

 !می زدم و نھ خودمانی

 .از چند پلھ ی حیاط بالا رفت و وارد تراس شد

 .آروم روی زمین نشست و تکیھ ام رو بھ دیوار داد

 :دستش رو روی پام حرکت داد و گفت

- نداری؟ درد  

 .درد داشتم. اما نھ توی پام. سرم رو پایین انداختم و سوالش رو بی پاسخ گذاشتم



 .چند لحظھ ای، سنگینی نگاھش رو روی خودم حس کردم. اما بعد، از جاش بلند شد

 :با نگاھم دنبالش کردم. صدای بلندش باعث شد توی خودم جمع بشم

 وارش، بیا اینجا-

انگار داشت قربانی من می شد. وارش از آشپزخونھ بیرون اومد. بدنش مثل بید می لرزید و  دلم بھ حالش وارش می سوخت.

 .بھ وضوح رنگ پریدگی صورتش رو می تونستم ببینم

 :افراخان بھ طرفش ھجوم برد، کھ با صدای نھ چندان بلند من متوقف شد

 .چیکارش دارید افراخان؟ من خودم پام لیز خورد-

افراخان روی من بود. امیدوار بودم باور کنھ و کاری بھ وارش نداشتھ باشھحالا نگاه تند و تیز  . 

 !با اینکھ از وارش دلش خوشی نداشتم، اما اگر بچھ چیزیش می شد، دست بوسش ھم بودم

توی این لحظات کھ افراخان بھ من خیره شد بود و توی نگاھم دنبال ردی از حقیقت می گشت، وارش بلافاصلھ از زیر دست 

رفت و بھ بیرون از خونھ دوید در . 

 .افراخان کلافھ نفسی کشید و تکیھ اش رو بھ دیوار داد

 .از فرط درد، روی صورتم دونھ ھای درشت عرق نشستھ بود

 .نمی دونم چقدر گذشت کھ آملھ خانم ھمراه دکتر وارد خونھ شدن. بدنم یخ کرد. دکتر و افراخان بھ طرفم اومد

ت، بلافاصلھ مشت کردمدست دکتر کھ روی دستم نشس . 

 :بدنم مثل یھ حیوون بی پناه کھ توی دام یھ شکارچی افتاده بود می لرزید. دکتر متعجب نگاھم کرد کھ نفس نفس زنان گفتم

 .سرده، درد دارم-

 .افراخان بدون اینکھ منتظر حرفی از جانب دکتر باشھ، دوباره بغلم کرد و بردم داخل خونھ

 .کنار کرسی نشوندم

ھمونطور کھ بھ طرفم می اومد گفتدکتر  : 

 از پلھ ھا افتادی؟ جاییت ھم درد میکنھ؟-

 :قبل از من آملھ خانم بھ حرف اومد

 .کمرش آقای دکتر-



 :اون اخم ریزی کھ میون دو ابروی دکتر نشست، حالم رو زیر و رو کرد. کمی جلوتر اومد و گفت

 …بزار کمرت رو ببی-

اخان میون حرفش پرید و با مقداری خشونت گفتھنوز حرفش تموم نشده بود، کھ افر : 

 این کار لازمھ؟-

تنھا پاسخ دکتر، لبخند بود. دستش رو روی کمرم گذاشت و بعد کمی لباسم رو بالا داد. ھمون لحظھ، افراخان با قدم ھای بلند 

 .از خونھ بیرون رفت

 .چشم ھام رو بستم و محکم روی ھم فشار دادم

 .دست دکتر، روی دستم نشست

 !سکوت و سکوت و سکوت

 :با صدای ناباوری گفت

 دختر تو حاملھ ای؟-

پلک ھام رو باز کردم. در کسری از ثانیھ چشم ھام لبریز از اشک شد. از کجا فھمید؟ از روی نبضم؟ لبخند پدرانھ ای بھ 

 :روم زد

 .خیلی بیشتر باید مراقب خودت باشی-

ت ھام صورتم رو قاب کردم. دلم نمی خواست آملھ خانم این اشک ھام رو و از جاش بلند شد و از خونھ بیرون رفت. با دس

 .ببینھ

صدای حرف زدن دکتر رو می شنیدم. اما اون میون، تنھا چیزی کھ می تونست حالم رو از اینی کھ ھست بدتر کنھ، صدای 

 :ناباور افراخان بود

 حاملھ اس؟-

 .قطره اشک بزرگی روی گونھ ام غلتید

نم، روی دست ھام نشستدست گرم آملھ خا . 

 :لبخندی زد

 .نگران نباش-



 .نفسی عمیق کشیدم. آب دھنم رو اونقدر فرو می دادم تا بلکھ بغضم بیشتر از این نشکنھ

 .کاش مامانم پیشم بود. کاش می تونستم بغلش کنم. اونقدر سفت و محکم کھ وجودم باھاش یکی بشھ

 .حالا من خودم داشتم مادر می شدم

حس مادرانھ تا سر حد مرگ متنفر بودم اما، از این . 

 پدر بچھ ی من کی بود؟

ھمون کسی کھ بھ بی رحمانھ ترین شکل ممکن من رو از خانواده ام جدا کرد. چند سال مثل خدمتکار توی خونھ اش باھام 

 .رفتار کرد

 .پاھام رو زیر کرسی فرستادم و آروم دراز کشیدم

چشم ھام رو بستمپتو رو تا روی شونھ ھام بالا کشیدم و  . 

 .صدای آه آملھ خانم اومد، و بعد از جاش بلند شد. این رو از تق تق زانوھای فرسوده اش متوجھ شدم

 .دلم خواب می خواست؛ یھ خواب ابدی

 .البتھ دلم خیلی چیزا می خواست. ولی خب، قرار نبود ھیچ وقت بھشون برسم

 .گرمای کرسی باعث می شد پلک ھام سنگین بشھ

سنگین کھ بعد از چند دقیقھ، خوابم برد و اونقدر … 

*** 

 .با احساس نشستن چیزی روی صورتم، تکونی خوردم و چشم ھام رو باز کردم

 .دیدن افراخان بالای سرم، اصلا منظره ی خوبی نبود

 .سریع توی جام نشستم کھ اون ھم بھ ناچار، عقب کشید

 .زبونی روی لب ھای خشکیده ام کشیدم

دصدای آرومش اوم : 

 خوبی؟ جاییت درد نمیکنھ؟-

 .سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم. حتی حوصلھ ی این رو نداشتم کھ دھن باز کنم و کلامی حرف بزنم

 .نگاھم رو بھ نقطھ ای نامعلوم دوختھ بودم؛ اصلا دلم نمی خواست باھاش چشم تو چشم بشم



 :گلوش رو با تک سرفھ ای صاف کرد

- رون، یکم ھوا بھ سر و کلھ ات بخوره؟میخوای بلند شی بریم بی  

 .با تعجب، نگاھش کردم

 بریم بیرون؟ باد بخوره بھ سر و کلھ ام؟

 :چی واسھ ی خودش می گفت. انگار بعد از شنیدن خبر حاملگیم، زده بود بھ سرش. سرم رو بھ طرفین تکون دادم

 .نھ.. نمیخوام-

ا لحظھ ای متفکر نگاھم کرد. چشم ھاش رو ریز کردقاعدتا باید عصبی میشد. اخم می کرد و تشر می زد. ام : 

 دلت چیزی نمیخواد؟-

 !عجب. منظورش ویار بود؟ من دلم خیلی چیزا می خواست. اما قرار نبود ھرگز اون ھارو بھ زبون بیارم

“ ی آرومی گفتم. مشتاق بھم خیره شد” آره . 

؟لب ھای خشکیده ام رو تر کردم. عیبی نداشت شانسم رو امتحان کنم  

 ..مامانم-

 :گنگ نگاھم کرد، و شاید منتظر! با تردید ادامھ دادم

 دلم فقط و فقط مامانمو می خواد-

 .باز ھم ھمون اخم ھمیشگی، میون ابروھاش نشست

عقب رفت و تکیھ اش رو بھ دیوار داد و در ھمون حال، بھ نقطھ ای نامعلوم خیره شد. چندان اھمیتی نداشت! من انتظار 

ر از این رو ھم داشتمعکس العمل بدت . 

 .دستی بھ صورتم کشیدم و بلند شدم

 .درد خفیفی توی کمر پیچید. ھمین باعث شد لبم رو بھ دندون بگیرم

 :صدای نگرانش اومد

 چی شد؟-

 :چشم ھام رو کھ باز کردم، نگاھی بیخیال بھش انداختم و بعد، با انزجار گفتم

- نترسید بلایی سر بچھ تون نمیاد… ھیچی  



ی از ثانیھ از جاش پرید و خودش رو بھم رسونددر کسر . 

 .در فاصلھ ی یک قدمیم کھ ایستاد، نفسم توی سینھ ام حبس شد. در عین حال، با تخسی تمام خیره شدم توی چشم ھاش

 :از میون دندون ھای کلید شده اش غرید

 .اینجوری با من حرف نزن گلناز. می دونی کھ من چجور آدمیم-

آب دھنم رو بھ سختی فرو دادمترس بھ دلم نشست.  : 

 مگھ چی گفتم؟-

 .نگاه خیره اش تا عمق وجودم رو می سوزوند

 .عرق روی تمام تنم نشست

 .آب دھنم رو بھ سختی فرو دادم و سرم رو پایین انداختم. حتی زل زدن توی چشم ھاش ھم ترس بھ دلم می نداخت

رددستش رو زیر چونھ ام گذاشت و سرم رو بھ بالا متمایل ک . 

 :چشم ھاش رو ریز کرد و شمرده شمرده گفت

دلم نمیخواد حالا کھ حاملھ ای، اذیتت کنم. سعی نکن من رو عصبانی کنی؛ متوجھی؟ الان ھر چیزی بخوای در کمتر از -

 چند ساعت واست فراھم میشھ، اما فکر نکن می تونی از حاملگیت سو استفاده کنی

می زنم، صدام نلرزه؛ و نمی دونم تا چھ حد موفق بودمبغض گلوم رو گرفت. سعی کردم وقتی حرف  : 

- مگھ چی خواستم؟ خلاف شرعھ؟ بعد از این ھمھ سال دیدن مامانم چیز چندان بزرگی نیست… من . 

 :کلافھ سری تکون داد

- ندارمگیریم کھ من ھم مشکلی نداشتھ باشم، خانواده ی تو رو از کجا پیدا کنم؟ از وقتی از روستا رفتن خبری ازشون   

 .چونھ ام لرزید، مثل دلم! میون یک مشت غریبھ داشتم لحظھ بھ لحظھ ی جوونیم رو می گذروندم. بھ بدترین شکل ممکن

 .وقتی بھشون گفتین برن، ھیچ جایی رو براشون مشخص نکردین؟ مگھ میشھ ھمچین چیزی-

 .حرفی نزد

 .فقط در کمال خشم و عصبانیت بھم خیره شده بود

یشش کشید و بعد از نفسی عمیق، با بی میلی گفتدستش رو بھ تھ ر : 

 .پیداشون می کنم. اما بھت گفتھ باشم از این خبرا نیست شب و روز بخوای بری ور دل مامانت-



 .کور سوی امید توی دلم روشن شد

 .اون لحظھ حس کردم چقدر می تونھ آدم خوبی باشھ؛ فقط خوب! و نھ دوست داشتنی

ن لبخند روی لبم بشم. با این حال، پر شدن چشم ھام از اشک می تونست ھمھ چیز رو خراب کنھنمی تونستم مانع نشستن او . 

 !نگاھش بھ لب ھام، بھ لبخندم نبود

 .چونھ ام رو توی دستش گرفت. نھ با خشونت، و نھ با ملایمت

 !لحنش کوبنده بود. در حدی کھ نمی تونستم نھ بگم

- چیزی برای تو کم گذاشتھ نمیشھ کھ چپ میری، راست میای آبغوره میگیریدیگھ حق نداری گریھ کنی، تو این خونھ  . 

 .آب دھنم رو بھ سختی فرو دادم. درست می گفت، ھیچ چیزی توی این خونھ برای من کم گذاشتھ نمی شد جز مھر و عاطفھ

می زدجز عشق و محبت! گناه من این بود توی خانواده ای بزرگ شده بودم کھ عشق و محبت حرف اول رو  . 

 .خانواده ی کوچیک من، شاید نیازمند بودن. اما ھیچ وقت فقر محبت رو حس نکردم

 .اینجا، پول بود، غذا بود. ولی عشق و محبت نبود

 .تمام اعضای خونھ انگار با ھمدیگھ سر جنگ داشتن؛ انگار دشمن خونی ھمدیگھ بودن

 .و من این وسط یھ قربانی بزرگ بودم

می کردم کھ خدا مال و اموال زیادی بھمون ندادشاید باید خدا رو شکر  . 

 :رشتھ ی افکارم، با شنیدن صدای دوباره ی افراخان، پاره شد

 با توام دختر-

 :سری تکون دادم و با صدایی کھ انگار از تھ چاه بیرون می اومد لب زدم

 بلھ؟-

ینم. منتظر نگاھش کردم تا حرفش رو نگاھش خیره بود و نگران. ھر جند می تونستم برق خوشحالی رو ھمون میونش بب

 :بزنھ

 گفتم میخوای بریم بیرون؟-

 .سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم. دلم جنگل می خواست

 .بھ یاد بچگی ھام



 :دلم می خواست موھام رو باز کنم و پاھام رو توی آب سرد چشمھ فرو کنم. قدمی بھ عقب برداشت و گفت

 توی حیاط منتظرتم-

نفسی عمیق کشیدم و بعد از برداشتن روسریم از روی زمین، جاوی آینھ ی کوچیک و غبار گرفتھ ی روی  و بیرون رفت.

 .دیوار رفتم

 .روسری رو سرم کردم. دستم روی سیاھی زیر چشم ھام کشیدم

 .شاید ھمھ چیز خوب می شد

 !شاید می تونستم بھ فردا امید داشتھ باشم؛ برای بھتر شدن

ه شدم، از خونھ بیرون رفتمکمی بعد از اینکھ آماد . 

 .افراخان توی حیاط مشغول حرف زدن با احمد بود. با دیدنم، حرفش رو قطع کرد

 .متوجھ شدم داشت چیزی رو بھ احمد می گفت کھ من نباید متوجھ می شدم

 :آب دھنم رو فرو دادم

 بریم؟-

 :سرش رو بھ نشونھ ی مثبت تکون داد. رو بھ احمد آروم گفت

- بھت گفتم یادت نره چی  

احمد باشھ ای گفت و بعد از خداحافظی سرسری، از خونھ بیرون رفت. کنجکاو شده بودم اما نمی تونستم از افراخان سوالی 

 .بپرسم

 .آملھ خانم رو ندیدم کھ ازش خداحافظی کنم، بنابراین بدون ھیچ حرفی پشت سر افراخان از خونھ بیرون رفتم

 :دستم رو سفت گرفت و گفت

- گرم تر میپوشیدی؛ اینجوری کھ سرما میخوری یھ لباس . 

بودن دستم میون حصار انگشت ھاش، حس خوبی رو بھم القا نمی کرد. بھ علاوه مدام بھ این فکر می کردم محبت ھاش فقط 

 .و فقط بھ خاطر بچھ اس

کنھبینمون سکوت سنگینی برقرار بود. دلم می خواست یھ چیزی بگھ؛ سعی کنھ این حس لعنتیم رو عوض  . 

 !دقیقا ھمون لحظھ بھ حرف اومد، کاش از خدا یھ چیز دیگھ می خواستم



 بچھ دختره یا پسر؟-

 :ابروھام از فرط تعجب بالا پرید. واقعا متوجھ نبود یا وانمود می کرد متوجھ نیست؟ لب زدم

 .فعلا مشخص نیست-

 :لبخندی بھ پھنای صورت زد. نفسی عمیق کشید

 .باید پسر باشھ-

رفت. من ھمچنان در کمال تعجب بھش خیره شده بودم. نمی دونستم باید در جواب حرفش چی بگم بھ فکر فرو . 

 :بعد از چند لحظھ گفت

 .اسمشو میزارم دامون-

 .دامون؟ اسم قشنگی بود. اما من امیدوار بودم یا ھرگز این بچھ بھ دنیا نیاد، و یا دختر باشھ

 :آروم گفتم

 دامون یعنی چی؟-

ی صورت زد. پررنگ و با اشتیاقلبخندی بھ پھنا : 

 .یعنی جنگل-

 .و حالا نوبت من بود کھ لبخند بزنم. جنگل؟ دوست داشتم

 .دلم می خواست من ھم نظرم رو بدم

 .بگم از چھ اسمی خوشم میاد و دلم می خواد جنسیت بچھ ام چی باشھ

 !اما ترجیح دادم سکوت کنم تا رشتھ ی افکار خوشش پاره نشھ

یک و نزدیک تر می شدیم، لبخند روی لبم پررنگ تر می شدبھ جنگل کھ نزد . 

 چند سال بود کھ نیومده بودم؟

 .کاش می شد یھ کلبھ ی جنگلی داشتھ باشم و تمام شب و روزم رو توی اون بگذرونم

 :افراخان دستم رو سفت گرفت و گفت

 حواست باشھ نخوری زمین-

مدام دنبال بھانھ بود تا دستم رو بگیره؛ و ھربار سفت تر از قبل چھ دلیلی داشت روی سطح صاف من زمین بخورم؟ انگار ! 



 :انگشت ھاش رو لا بھ لای انگشت ھام رد کرد و بعد گفت

 میدونی خیلی بزرگ شدی؟-

 .نھ خب؛ قرار بود بعد از این ھمھ سال ھنوزم ھمون دخترک چھارده سالھ باقی بمونم

راین من ھم ایستادمبھ تکون دادم سرم اکتفا کردم کھ ایستاد. بناب . 

 .اما خب نگاھم فقط و فقط بھ چمن ھا بود و بس

 :صدای کوبنده اش اومد

 اما ھنوزم مثل بچھ ھا سرتق و لجبازی-

 :سرم رو بالا آوردم. بی مھابا توی چشم ھاش خیره شدم و گفتم

- نیستم… نھ . 

کننده تر بود نیشخندی روی لب ھاش نقش بست. این نیشخندھاش، از ھزار فحش برای من اذیت : 

 از نگاھت کاملا مشخصھ-

 .باز ھم سکوت کردم

 در مقابل افراخان مگر میتونستم کاری جز سکوت انجام بدم؟

 .نھ ھرگز. ھرچند می دونستم الان اگر بزرگ ترین قانون ھای افراخان رو ھم بشکنم، بھ خاطر بچھ چیزی بھم نمیگھ

 .زیر نگاھش داشتم آب می شدم

 :با تتھ پتھ گفتم

 نمیریم زودتر؟-

 .بدون ھیچ حرفی بھ حرکت افتاد. من ھم پشت سرش کشیده می شدم

 .نزدیک رودخونھ کھ رسیدیم دست رو رھا کردم و جلو رفتم. شلوارم رو کمی بالا دادم و دامنم رو توی دستام جمع کردم

 .روی سنگ کوچیکی نشستم و پاھام رو توی آب سرد رودخونھ فرو کردم

تخوون ھام رو لرزوندسرماش بند بند اس . 

 :لرزی زدم کھ صدای افراخان اومد

 سرما میخوری گلناز-



 .چیزی نگفتم و بھ یاد بچگی، پاھام رو توی آب تکون دادم

 :افراخان زیر درخت نشستم و تکیھ اش رو بھش داد و بعد از چند ثانیھ گفت

 چھ حسی داری؟-

 :سرم رو بھ طرفش چرخوندم. لبخندی روی لبم نشوندم

- چی؟ از  

 !نفسی عمیق کشید؛ پر صدا

 .از اینکھ حاملھ ای. قراره تا چند وقت دیگھ مادر بشی-

یھ چیزی توی مایھ ھای حس تنفر عمیق… ھوم ! 

لبخندی بھ پھنای صورت زدم. لبخندی از سر انزجار کھ شاید درصد کوچیکی از تنفرم رو نشون می داد. با این حال در 

 :ھمون حالت، آروم لب زدم و گفتم

 .حس خوبیھ-

خیلی خوب! نمی دونم متوجھ ی دروغ بزرگم شد یا نھ. اما خب بھ ھر حال لازم می دونستم صاف توی چشم ھاش زل نزنم، 

 .و از حس نفرت انگیزم چیزی نگم

 .بھ ھر حال فعلا بھ عبارتی کارم پیشش گیر بود

 .برای دیدن مامان و بابا نباید زیاد از حد سرتق بازی در می آوردم

جاش بلند شد و بھ طرفم قدم برداشت. کنارم روی زمین نشست و سرش رو بھ طرفم چرخوند و گفت از : 

 میخوام وارش رو طلاق بدم-

 .چشم ھام از شنیدن این حرف درشت شد. من ھیچ وقت انتظار چنین کاری رو ازش نداشتم

زرگ باشھچون اون روز شوھر و مرد زندگیھ خودم نمی دونستم کھ وارش برام یک رقیب ب . 

 :با تعجب گفتم

 برای چی؟ گناه داره-

 :اخمی غلیظ میون دو ابروش نقش بست. عجب! تکلیفش با خودش مشخص نبود

 یعنی چی کھ گناه داره؟ تو با حضور اون توی خونھ مخالفتی نداری؟-



 .گلوم رو با تک سرفھ ای صاف کردم. انگار داشتم شدیدا گند می زدم

ھ تصویر خودم توی آب رودخونھ خیره شدم و لب زدمسرم رو پایین انداختم و ب : 

- ولی خب اون چھ گناھی کرده؟… میشم  

 :با عصبانیت غرید

 .گناھش اینھ کھ اجاقش کوره-

 .چقدر یھ آدم می تونست سنگدل باشھ؟ اگر افراخان بچھ دار نمی شد، اون موقع وضع تغییر می کرد. حرفی نزدم

د، گفتبعد از چند لحظھ کھ سکوت بینمون بو : 

 .نمی خوام وارش توی خونھ عذابت بده. مطمئنا دنبال ھر راھی می گرده کھ بچھ ات رو بندازه-

 .درست می گفت؛ اصلا کاش میموند و ھمین کار رو می کرد

 :آب دھنم رو بھ سختی فرو دادم

 اگر طلاقش بدین، کجا میره؟-

و آروم گفت شونھ ھاش رو بی تفاوت بالا انداخت. دستی بھ سیبیل ھاش کشید : 

 .میره خونھ ی ننھ باباش-

 .دیگھ چیزی نگفتم. می شد گفت بھ من ربطی نداره. من ھر چیزی ھم می گفتم، اون تصمیم خودش رو گرفتھ بود

 .بنابراین حرف بیخود، فقط باعث می شد بھم شک کنھ

 .پاھام رو مثل بچھ ھا، توی آب رودخونھ تکونی دادم

 :بعد از چند لحظھ پرسیدم

- میشھ مامانم رو ببینم؟ کی  

 .بھ نقطھ ای نامعلوم خیره شد. دستش رو بالا آورد و دور شونھ ھام انداخت

 !از این کارش غرق در تعجب شدم و تقریبا میشھ گفت چشم ھام گرد شدن

 :نفسی عمیق کشید و لب زد

 میبینی ھمین روزا. نگران نباش-

دیگھ مامان و بابا رو می دیدم لب ھام بھ لبخند کش اومد. باورم نمی شد.. چند وقت . 



 .بعد از این ھمھ سال

 .حالا احساس می کردم اون دستی کھ دور شونھ ھام حلقھ شده، می تونھ بزرگ ترین پشتوانھ برام باشھ

 

 .چند دقیقھ ای بینمون بھ سکوت گذشت

 :فشاری بھ بازوم داد و با کمی تاخیر، سرش رو بھ طرفم چرخوند و گفت

- ما میخوریدیگھ کافیھ، سر . 

 .و بعد بلند شد. دستم رو گرفت و ھمزمان با خودش، من رو ھم بلند کرد

 !از سرمای آب رودخونھ پاھام بی حس شده بودن و قرمز

 .و این برام واقعا یھ حس لذت بخش بود

 :پام رو توی کفش ھام کردم. دست ھام رو دور خودم حلقھ کردم و لب زدم

 چقدر سرد شده ھوا-

ی مثبت تکون داد و بعد، کتش رو از تنش در آورد و روی شونھ ھام انداخت سری بھ نشونھ . 

 .متعجب، با چشم ھای درشت شده بھش خیره شدم

 :چند لحظھ ی بعد، با تجزیھ و تحلیل کارش، مبھوت لب زدم

- خودتو… ولی … 

 :میون کلامم پرید و پاسخ داد

 سردم نیست-

ی نداشتم کھ بزنم. ذھنم از این ھمھ محبت غرق در تعجب شده بودسردش نبود؟ مگھ می شد؟ حرفی نزدم. یعنی حرف . 

 .او لحظات فکر می کردم من می تونم خوشبخت ترین زن روی زمین باشم

 .البتھ اگر افراخان ھمچنان خوب میموند

 .قدم زنان بھ طرف روستا رفتیم

 .دستم رو دست گرفتھ بود و لحظھ ای رھا نمی کرد



 .غرق توی افکارم بودم. اما ھر چند لحظھ یک بار، بر می گشتم و بھ نیم رخش خیره می شدم

 !انگار می خواستم مطمئن بشم کھ این مرد، دقیقا خود افراخانھ

 .دقیقا زمانی کھ بھش خیره شده بودم، سرش رو بھ طرفم چرخوند و با نگاھش غافلگیرم کرد

ییری توی حالت صورتش ایجاد کنھ گفتبدون اینکھ لبخندی بزنھ، و یا حتی تغ : 

 توی صورتم دنبال چی می گردی؟-

 :با چشم ھای درشت شده لب زدم

 من؟ ھی..ھیچی-

 !بھ عبارتی میشھ گفت بند دلم پاره شده بود

 .گوشھ ی لبم رو بھ دندون گرفتم و سرم رو پایین انداختم

 توی نیم رخش دنبال چی میگفتم؟

عصبانی؟ کسی کھ من رو تا سر حد مرگ کتک می زد؟ رد یا نشونی از ھمون افراخان  

 .وقتی بھ خونھ رسیدیم، بلافاصلھ رفتم داخل و زیر کرسی خزیدم

 :کتش رو بھ طرفش گرفتم و با صدایی کھ انگار از تھ چاه بیرون می اومد لب زدم

 ممنون-

 :لبخندی محو روی لبش نشست. کتش رو از دستم گرفت و ھمزمان گفت

- شکر کردنم بلدینمی دونستم ت  

نمی دونستم محبت کردن بلدی“دلم می خواست من ھم در پاسخ بگم  ” 

 .اما سکوت کردم

 .این روزا مگھ جز سکوت کاری از دستم بر می اومد؟ خدایا خودت ببین بھ چھ حال و روزی افتادم

 :بھ طرف در قدم برداشت و ھمزمان گفت

 بھ آملھ خانم بگم غذا چی درست کنھ واست؟-

ھام رو با تفاوت بالا انداختمشونھ  . 

 .فرقی نمیکنھ واسم-



 .سری تکون داد و بیرون رفت

 .دستم رو بھ سرم تکیھ دادم و سعی کردم بھ این فکر کنم قراره در آینده چھ اتفاق ھایی واسم بیوفتھ

 .صدای باز شدن در اتاق اومد

اختوارش با چشم ھای قرمز و پف کرده بیرون اومد و نیم نگاھی بھم اند . 

 :زیر لب گفت

 .خدا نسلت رو از روی زمین برداره عفریتھ-

 .لازم بود کمی حرص این چند سال رو خالی کنم و بھش پاسخ بدم

 :اخمی میون دو ابروم نشوندم

 سعی کن عفت کلامت رو رعایت کنی-

 !سرش رو بھ طرفم چرخوند، در نھایت انزجار

 …چی گفتی؟ دختره ی رعیت گدا گشنھ-

رفش تا عمق وجودم رو سوزونددروغ نگم، ح . 

 :با این حال بھ روی خودم نیاوردم و سعی کردم من ھم تلافی کنم

 .ھمون کھ شنیدی؛ در ضمن، خان زاده بودن چیز خوبی نیست وقتی نمی تونی حاملھ بشی. فقط آلت تمسخر و ترحمتھ-

 .چشم ھاش از فرط تعجب درشت شدن. دھنش باز مونده بود از شنیدن حرفام

چند خودم ھم عذاب وجدان گرفتم؛ اما حس می کردم بیشتر از اون چیزی کھ باید خالی شدمھر  . 

 :دھن باز کرد کھ پاسخم رو بده، اما آملھ خانم اومد داخل و سریع گفت

 .واسھ افراخان مھمون اومده-

 :و بھ طرفم اومد و ھمزمان کھ دستم رو می گرفت گفت

 ..پاشو مادر-

ق العاده برام سخت بود. اما خب مجبور بودم. سریع بلند شدم و ھمراه آملھ خانم رفتم توی اتاقدل کندن از کرسی گرم فو . 

 :آملھ در رو بست و نفسی عمیق کشید و در حالی کھ سعی می کرد صداش از یک حد معمول بالاتر نره گفت

 چیا گفتین با افراخان؟-



تر کردم و گفتماز کنجکاوی و فضولیش، لبخندی روی لبم نشست. لب ھام رو  : 

 چی باید بگیم؟-

 :خنده ای کرد و اومد کنارم نشست. پتو رو روی پاھام کشید و لب زد

 تو باید این رو بھ من بگی-

شونھ ھام رو بالا انداختم. حقیقتا حرف چندان خاصی بینمون رد و بدل نشد کھ بخوام با آب و تاب برای آملھ خانم تعریف کنم 

رهو اون ھم کیف دنیا رو بب . 

 :بنابراین گفتم

 ھیچی بخدا، فقط در مورد این گفت کھ اگر بچھ اش پسر بشھ اسمش رو چی میزاره. ھمین-

 :لبخندی از تھ دل زد. دقیقا بھ پھنای صورتش

 خدایا شکرت کھ این پسر رو بھ آرزوش رسوندی-

؛ انگار یھ جوون بیست و پنج سالھ بود”پسر“ھمچین می گفت  ! 

ھ سکوت گذشت کھ پچ پچ کنان گفتمچند لحظھ ای بینمون ب : 

 فک کنم میخواد وارش رو طلاق بده-

 .چشم ھاش درشت شدن

 :رنگ از رخش پرید. لبش رو بھ دندون گرفت و با صدای خیلی آرومی گفت

 برای چی آخھ؟-

 .از شنیدن این حرف ناراحت شدم؛ دلیل می خواست؟ نمی دونم چرا، ولی دوست داشتم آملھ خانم طرف من باشھ

 !مراقب و ھمراه من باشھ

 :سرم رو پایین انداختم و بی توجھ لب زدم

 میشھ واسم پتو بیارید؟-

 :سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد. پتو رو آورد و انداخت روم و ھمزمان گفت

 .دیگھ باید بیشتر استراحت کنی-

 :آروم دراز کشیدم و در ھمون حال گفتم



- دین توی خونھ انجام بدم. اونقدر کھ من دراز کشیدم، نگرانم کھ یھ وقت زخم بستر نگیرمبیشتر از این؟ کاری کھ اجازه نمی . 

 :خنده ای کرد و دستی بھ صورتم کشید

 منم بخوام بھت کار بدم انجام بدی، افراخان نمیزاره مادر. بعدا میاد منو دعوا میکنھ-

 .حرفی نزدم

 ذھنم مشغول بود.. افراخان واقعا من رو دوست داشت؟

 .نھ بعید می دونستم

 .اگر دوستم داشت ھیچ وقت کتکم نمی زد؛ و یا بھ روش ھای مختلف تحقیرم نمی کرد

 .اون فقط عاشق بچھ بود

 .و من تنھا کسی بودم کھ داشتم اون رو بھ عشقش می رسوندم

 من چی؟ دوسش داشتم؟

شم؟نھ ھرگز! چطور می تونستم با وجود بلاھایی کھ سرم آورده، دوستش داشتھ با  

اگر فقط یک لحظھ من رو بھ مامانم می رسوند؛ اگر فقط یک دقیقھ مامانم رو بغل می کردم و می … اما یھ امید کوچیک بود

 ..بوییدم

 .این طور شاید یھ روزی می شد بھ این فکر کنم کھ عاشقش باشم

فتم و اخمام تو ھم رفت نگاھی بھ با درد چشمھام و باز کردم نیم خیز شدم کھ باعث شد زیر دلم تیر بکشھ آخی زیر لب گ

 !اطرافم انداختم کسی داخل اتاق نبود از شدت درد کم مونده بود اشکام سرازیر بشھ

تا خواستم خودم رو تکون بدم درد طاقت فرسایی تو کمرم پیچید کھ باعث شد جیغ بلندی از درد بکشم اشک تو چشمھام جمع 

ق با صدای بدی باز شد و صدای نگران افراخان داخل پیچیدشده بود داشتم از درد جون میدادم کھ در اتا : 

 !گلناز خوبی چیشده؟_

 :در حالی کھ از شدت درد اشک داخل چشمھام جمع شده بود ھق زدم و نالیدم

 .درد دارم_

 :با عجلھ بھ سمت بیرون رفت و داد زد

 آملھ خانوم سریع بھ احمد بگو دکتر بیاره با خودش_



 !چیشده آقا ؟_

_ ود باشآملھ ز  

 چشم آقا_

چشمھام از شدت درد داشت سیاھی میرفت و ھیچکدوم از حرف ھای افراخان رو نمیشنیدم آخرین لحظھ فقط دعا کردم 

 !ھیچوقت دیگھ چشمھام و باز نکنم و افراخان و نبینم

کھ خودم و داخل با شنیدن صدا ھایی کنار گوشم ھوشیار شدم با برخورد نور شدیدی بھ چشمھام آروم چشمھام و باز کرد 

 اتاق ناآشنایی دیدم و دکتر و پرستاری کھ داخل اتاق بودند

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !من کجام؟_

 :با شنیدن صدام دکتر لبخند خستھ ای زد و گفت

 خوبی دخترم!؟_

 با صدایی کھ از بھ زور شنیده میشد زمزمھ کردم

 .خوبم_

 :مکثی کردم و بعد از چند ثانیھ ادامھ دادم

 !اینجا کجاست؟_

 با آرامش خاصی لب زد

 اینجا بیمارستان دخترم چون وضعیت خودت و بچھ ات خوب نبود چند روزه اینجا مھمون ما ھستی_

با شنیدن اسم بچھ ناخوداگاه دستم بھ سمت شکمم رفت و لمسش کردم نمیدونم برای لحظھ ای نگرانش شدم کھ از دستش دادم 

صورتم دید گفت یا نھ دکتر وقتی نگرانی رو توی : 

 !نگران نباش دخترم حال بچھ ات خیلی خوبھ_

نفس راحتی کشیدم پس افراخان کجا بود چرا نمیدیدمش صدای دکتر باعث شد سرم و بلند کنم و بھش خیره بشم کھ صداش 

 :بلند شد



_ زمھ رو مینویسم خوب دخترم مشکلی نداری کمی استراحت تا حالت بھتر بشھ نسخھ ی غذا ھا و چیزی ھایی کھ برات لا

 .تو ھم بیشتر بھ فکر خودت و کوچولوت باش استرس برات سمھ

 زیر لب زمزمھ کردم

 باشھ_

بودم!شاید  برای خودم ھم عجیب بود چرا بچھ ای رو کھ دوست داشتم بمیره بچھ ای کھ از افراخان رو براش نگران شده

 .ھمون حس مادرانھ بود

م نگاھم و بھ افراخان دوختم کھ حالا داخل اتاق اومده بود مثل ھمیشھ سرد و مغرور با باز شدن در اتاق از افکارم خارج شد

اما نگرانی کھ داخل چھره اش بود رو نمیشد انکار کرد با دیدنش دوباره تموم حس تنفر اومد سراغم یاد کارھاش کھ میفتادم 

رد و یخ زده اش بلند شدنفرتم بیشتر از قبل میشد با عصبانیت تنفر بھش خیره شده بودم کھ صدای س : 

 !خوبی؟_

دوست داشتم داد بزنم بھ تو چھ!ھمش تقصیر تو کھ من الان بھ این حال روز افتادم اما بھتر بود ساکت بمونم گفتن این حرف 

 ھا فایده ای نداشت! جز اینکھ افراخان عصبانی بشھ و باھام لج کنھ

 !ھواست کجاست؟_

اومدم نگاھم و بھش دوختم و گیج لب زدمبا شنیدن صدای افراخان از فکر بیرون   

 ھمینجا خوبم_

 :نگاه مشکوکی بھم انداخت و گفت

 !مطمئنی خوبی؟_

 .آره خوبم_

بدون اینکھ حرف دیگھ ای بزنھ روی مبل کنار تخت داخل اتاق نشست و مشغول ور رفتن با گوشی کھ دستش بود و من حتی 

ان سکوت کرده بود و این باعث شد خوابم بگیره تازهتا حالا ندیده بودمش شد چند ساعت کھ گذشت افراخ  

 :چشمھام داشت گرم خواب میشد کھ صدای عصبی افراخان بلند شد

 !لعنتی_



با شنیدن صداش ھوشیار شدم نگاھم و بھ سمتش چرخوندم چھره اش از عصبانیت گر گرفتھ بود با صدایی کھ داشت میلرزید 

 :از عصبانیت گفت

 لعنتیا ازتون متنفرم_

ب دھنم رو قورت دادم و با صدایی کھ سعی میکردم نلرزه لب زدمآ  

 !افراخان؟_

با شنیدن صدام سرش و بلند کرد و با چشمھایی کھ شبیھ کاسھ ی خون شده بود بھم خیره شد کھ ترس برم داشت جرئت گفتن 

 :حرفی رو نداشتم کھ صدای خشدار شده از عصبانیتش بلند شد

 !بلھ؟_

با صدای گرفتھ ای پرسیدم بھ خودم جرئت دادم و : 

 !چیزی شده؟_

 بھ تو ربطی نداره_

بعد از گفتن این حرفش بلند شد و از اتاق رفت بیرون و محکم در و بھم کوبید.پسره ی وحشی انگار سگ دنبالش کرده بود 

 کھ داشت این شکلی رفتار میکرد

ورم کرده بود داخل اتاق استراحت کنم تا خدایی نکرده چند روز گذشتھ بود کھ برگشتھ بودیم خونھ تمام این مدت افراخان مجب

برای بچھ اش اتفاقی نیفتھ این وسط فقط طوبا خانوم خوشحال بود چون فکر میکرد افراخان با بدنیا اومدن این بچھ اخلاقش 

ودخودش بھتر میشھ اما من اصلا امیدی نداشتم چون افراخان برای من ھنوز ھم ھمون آدم بد اخلاقی و عصبی ب  

با باز شدن در اتاق از افکارم خارج شدم نگاھم و بھ افراخان دوختم کھ داخل اتاق اومده بود در اتاق و بست و بھ سمتم اومد 

 :با فاصلھ ی کمی کنارم روی تشک نشست و با صدای بمی لب زد

 !حالت خوبھ؟_

 بلھ_

گرمش روی شکمم حس کردم بدنم مور نفس عمیقی کشید و دستش رو از روی لباس روی شکمم گذاشت با حس دستھای 

 :مور شد صدای خشدار افراخان بلند شد

 .چند روز دیگھ خالھ ام و دختر خالھ ام میان اینجا_



 :مکثی کرد نگاه عمیقی بھ چشمھام انداخت و گفت

_ میدی؟مواظب رفتارت باش نمیخوام ھیچ بی احترامی صورت بگیره خالھ ام برام خیلی عزیزه نمیخوام ناراحت بشھ فھ ! 

 آره_

خوبھ ای گفت و مشغول نوازش شکمم شد دلم میخواست بھش بگم بھتره این حرف ھا رو بری بھ اون ھمسرت بگی چون 

لده نھ من اما ساکت شدم عصبانی کردن افراخان جز اینکھ بھ خودم آسیب بزنھ فایده اون بی احترامی کردن رو خیلی خوب ب

 ی دیگھ ای نداشت

م داشتم عصبی میشدم نفس عمیقی کشیدم تا جلوی خودم و بگیرم و حرفی نزنم بعد از چند دقیقھ از حرکت دستش روی شکم

 دستش رو برداشت و بلند شد و از اتاق رفت بیرون با بیرون رفتنش نفس راحتی کشیدم

ھ بدترین شکل عجیب بود اومدن خالھ ی افراخان بھ اینجا یادمھ آخرین باری کھ اومدن توی روستا پیچیده بود با وارش ب

ممکن دعوا داشتن و خالھ ی افراخان قسم خورده دیگھ ھیچوقت پاش و داخل این روستا نمیزاره حالا چیشده بود کھ بعد از 

 گذشت چند سال دوباره داشت میومد

 :با باز شدن در اتاق صدای شاد آملھ خانوم داخل اتاق پیچید

 دخترم خالھ خانوم داره میاد_

ھ چشمھای آملھ خانوم کھ حالا داشت از خوشحالی برق میزد خیره شدم چرا ھمھ از اومدن خالھ خانوم سرم و بلند کردم و ب

 انقدر خوشحال بودند!چرا من ھیچ حس خوبی نداشتم از اومدنش

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 !آملھ خانوم؟_

 جانم دخترم_

 لبم و تر کردم نفس عمیقی کشیدم و لب زدم

_ الھ ی افراخان انقدر خوشحالید؟!مگھ چند سال قبل قسم نخورد دیگھ ھیچوقت پاش و اینجا نمیزاره چرا ھمتون از اومدن خ

 !پس چرا الان داره میاد؟

بعد از تموم شدن حرفام بھ آملھ خانوم خیره شدم کھ حالا آشکارا اخماش تو ھم رفتھ بود و خیره داشت بھم نگاه میکرد با 

 :دیدن اخماش لب زدم



 !ناراحت شدید؟_

 :با لحن سردی گفت

 نھ_

 :متعجب بھش خیره شده بودم کھ بلند شد و گفت

 !من باید برم افراخان کارم داشت_

بدون اینکھ جواب سئوالم رو بده از اتاق رفت بیرون بھت زده فقط بھ مسیر رفتنش خیره شده بودم من کھ حرف بدی نزده 

در مشکوک ھ خانوم فحش نداده بودم اینجوری رفتار کرد چقبودم چرا این جوری جبھھ گرفتھ بود و سرد شد خوبھ بھ خال

 بودند ھمشون دلم میخواست ھر چھ زودتر این خالھ خانوم مرموز رو ببینم

بی میشد و دلیل این چند روز گذشتھ بود رفتار املھ خانوم دوباره عادی شده بود اما ھر موقع اسم خالھ خانوم رو میبردم عص

د روز باید حرف بدی نمیزدم کھ بابتش عصبانی بشھ افراخان ھم خیلی شاد بود تو این چن عصبانیتش رو نمیدونستم چون

ود خالھ خوشحال میشد چون خالھ اش داشت بعد چند سال میومد کسی کھ از بچگی عین مامانش بود براش امروز قرار ب

ارش رو دن من و وارش بودیم وخانوم و دخترش بیاد برعکس بقیھ تنھا کسایی کھ از اومدن خالھ خانوم خوشحال نبو

مدنش داشتم انگار میدونستم چرا بدش میاد اما نمیدونستم چرا خودم از اومدن خالھ خانوم خوشحال نبودم و حس عجیبی بھ او

 با اومدنش قرار بود اتفاق ھای بدی بیفتھ

*** 

_ ھمیدید؟تا چند ساعت دیگھ خالھ ام میاد نمیخوام از ھیچکدومتون ھیچ بی احترامی ببینم ف ! 

 :با صدای آرومی لب زدم

 .بلھ_

 !وارش؟_

 وارش با حرف افراخان پشت چشمی نازک کرد و با خشم لب زد

 !من با اون زنیکھ حرفی ندارم_

 افراخان با شنیدن این حرف وارش با عصبانیت بھش خیره شد و لب زد



_ مید؟وای بحالت حرفی بھ خالھ ام بزنی اینبار خودم زنده زنده آتیشت میزنم فھ ! 

 نگاھم و بھ وارش دوختم کھ حالا رنگش پریده بود و با ترس بھ افراخان خیره شده بود

 افراخان با دیدن سکوت وارش تقریبا با صدای بلندی فریاد زد

 فھمیدی؟_

 وارش با ترس لب زد

 آره_

مدلیل تنفر وارش و حساسیت افراخان رو درک نمیکردم انگار خیلی چیز ھا بود کھ باید میفھمید  

متعجب بھ زن خوشگل و جوون روبروم خیره شدم یعنی این زن خالھ خانوم بود عجیب بود واقعا افراخان و وارش مشغول 

گفتگو بودند من ھم آروم کنار آملھ خانوم ایستاده بودم و بھ خالھ خانوم خیره شده بودم کھ داشت با وارش احوالپرسی میکرد 

خوشحال نیست از اومدن خالھ خانوم اما اصلا مگھ نظر وارش مھم بود لبخند مصنوعی وارش نشون میداد کھ اصلا ! 

 !سلام آملھ خانوم_

 سلام خانوم خوش اومدید_

 ممنون_

 :سرم و بلند کردم کھ نگاھم بھ نگاه کنجکاوش گره خورد سئوالی نگاھی بھم انداخت و رو بھ افراخان گفت

 !این دختره کیھ خدمتکار جدیده؟_

 !نھ_

عجب لب زدخالھ خانوم مت : 

 !پس کیھ؟_

 .ھمسر منھ گلناز_

برای یک لحظھ حس نگاه خالھ خانوم با شنیدن این حرف از نفرت و عصبانیت برق زد اما برای چند ثانیھ تعجب کردم چرا 

 وقتی شنید ھمسر افراخان ھستم انقدر نگاھش عصبانی شد

 :دستش و بھ سمتم دراز کرد و گفت

_ ز دیدنت خوشحالممن سوگل خالھ ی افراخان ھستم ا  



 دستش و گرفتم و لب زدم

 .منم گلناز ھستم از آشنایی با شما خوشبختم_

 :لبخند مصنوعی زد و گفت

 !افراخان اتاقم کجاس خیلی خستم میخوام استراحت کنم_

 :بعد از رفتن خالھ خانوم متعجب رو بھ آملھ خانوم لب زدم

 !پس دخترش کجاست؟_

 دخترش نیومده مثل اینکھ_

فتم و بھ روبروم خیره شدم دوباره بھ سمت آملھ خانوم چرخیدم و لب زدمآھانی گ  

 !آملھ خانوم؟_

 !جانم دخترم؟_

 خالھ خانوم کھ خیلی جوون چجوری افراخان و بزرگ کرده پس!؟_

 :آملھ خانوم لبخندی زد و گفت

 !خالھ خانوم پونزده سال از آقا بزرگترن_

بھش خیره شده بودم! پس چرا انقدر جوون بود انگار از افراخان ھم جوونتر  با شنیدن این حرف آملھ خانوم فقط بھت زده

 بود

 :شکھ لب زدم

 !پس چرا انقدر جوون بود_

 !آملھ خانوم تک خنده ای کرد و بلند و رفت با رفتن املھ خانوم ھنوز شکھ و بھت زده بھ جای خالیش خیره شده بودم

 !زنیکھ ی عفریتھ فکر کرده ھمھ خرن_

صدای عصبی وارش سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم چرا وارش عصبانی داشت کی رو فحش میداد باز با  با شنیدن

 صدای آرومی لب زدم

 !چیشده؟_

 :پوزخندی زد و گفت



 توی رعیت کافی نبودی اون زنیکھ ھم اضافھ شد_

ه بدم ھم از حرفش تعجب کرده ھم از لحن حرف زدنش کھ بھم گفت رعیت بدم اومده بود و دلم میخواست بھش جواب کوبند

 !بودم یعنی چی من کافی نبودم اونم اضافھ شد

 !منظورت چیھ؟_

 :تا خواست لب باز کنھ حرفی بزنھ صدای عصبی افراخان اومد

 !وارش چی بھ گلناز گفتی؟_

 وارش لبخند عصبی زد و گفت

 !ھمون چیزی کھ لایقش بود_

  

وارش ترسیدم ولی وارش انگار از یھ چیزی عصبانی بود کھ بدون ترس بھ افراخان نگاه تیزی بھش انداخت کھ من بھ جای 

 :افراخان خیره شده بود افراخان با خشم لب زد

 .وارش من و عصبانی نکن نزار اون روی سگم بالا بیاد_

 :وارش پوزخند عصبی زد و گفت

_ در اومد بھم بگھ ؟ من و از چی میترسونی ھان فکر کردی من ساکت میمونم ھر چی اون زنیکھ از دھنش ! 

 !وارش_

 :انقدر عصبانی این حرف و زد کھ وارش ساکت شد چند دقیقھ بدون حرف بھ افراخان خیره شد و با صدای گرفتھ ای لب زد

 .باشھ!ساکت میمونم حرفی نمیزنم باھاش اما اگھ بھم توھین کرد ساکت نمیمونم افراخان ھر چی بگھ ده برابرش رو میشنوه_

حرف دیگھ ای بزنھ رفت با رفتنش افراخان زیر لب زمزمھ کردو بدون اینکھ  : 

 .لعنتی_

 ھنوز خشک شده سر جام ایستاده بودم کھ صدای عصبی و خشدار افراخان بلند شد

 !چرا اونجا ایستادی بر بر من و نگاه میکنی گمشو داخل اتاقت_

 :با تعجب بھش خیره شده بودم کھ تقریبا داد زد



 گمشو داخل اتاقت_

دونم چرا بغض کردم و اشک داخل چشمھام جمع شد پلک زدم تا اشک ھام نریزه افراخان با دیدن چشمھای اشکیم از نمی

 دادی کھ زده بود انگار پشیمون شده بود کھ کلافھ دستی داخل موھاش کشید

روع کردم بھ گریھ بدون توجھ بھش بھ سمت اتاقم دویدم داخل اتاق کھ شدم در اتاق و بستم و روی تشک دراز کشیدم و ش

 کردن از وقتی حاملھ شده بودم دل نازک ھم شده بودم با کوچکترین حرفی اشک ھام سرازیر میشد

اما من تقصیری نداشتم کھ افراخان سرم داد زد وارش عصبانیش کرد اون ھم با دیدن من عصبانیتش رو روی سر من خالی 

لی گریھ کردن و حرص خوردن چشمھام گرم شد و خوابم بردکرد انگار دیوار کوتاه تر از من پیدا نکرد بعد از ک  

 !دخترم گلناز بیدار شو_

 :با شنیدن صدای آملھ خانوم کنار گوشم آھستھ چشمھام و باز کردم خمیازه ای کشیدم و گیج لب زدم

 !چیشده؟_

 :لبخندی زد و با آرامش گفت

_ میکنی موقع شام دخترم بھتره یھ چیزی بخوری بعد بخوابی اینجوری ضعف  

 :خوابالود لب زدم

 میل ندارم_

بلند شو دخترم بھ فکر خودت نیستی حداقل بفکر اون بچھ ی داخل شکمت باش افراخان ھم ببینھ نیومدید باز عصبانی _

 .میشھ

 :با شنیدن اسمش سیخ سر جام نشستم و با حرص لب زدم

 .باشھ الان میام_

 دیر نکنی دخترم_

 باشھ_

ص لب زدمبا رفتن املھ خانوم با حر : 

افراخان عصبانی میشھ عصبانی میشھ بدرک کھ عصبانی میشھ پسره ی چندش از خود راضی وقتی عصبانیھ سر من _

 .خالی میکنھ وقتی وارش بھش گیر میده میاد بھ من گیر میده انگار برده گرفتھ لیاقتش ھمون وارش عفریتھ اس



 با خستگی از روی زمین بلند شدم

ود دلم میخواست باز بگیرم بخوابم ولی مگھ میشدتموم بدنم کوفتھ شده ب ! 

*** 

 .از حس حالت تھوع ھای گاه و بی گاه، خستھ شده بودم

 .احساس می کردم شدیدا لازم دارم بویاییم رو از بین ببرم! کاش ھمچین چیزی امکان داشت

معده ام رو بھ بدترین شکل  بوی غذا، عطر تن؛ بوی چمن و یا حتی بوی بارون! ھمھ و ھمشون باعث می شدم محتویات

 .ممکن بالا بیارم

 .از طرفی، فکر و ذھنم مشغول بود

 .چند روی می گذشت؛ افراخان مدام از حرف زدن باھام طفره می رفت

 .دست و دلم بھ غذا خوردن نمی رفت و نگران بودم

لرزوند اینکھ سعی می کرد تا حد الامکان باھام ھمکلام نشھ، چھار ستون بدنم رو مثل بید می . 

 :آملھ خانم ظرف غذا رو جلوی صورتم گرفت

 .بخور مادر، اون بچھ گناه داره. چرا این کارو با خودت و اون میکنی آخھ؟ خدارو خوش نمیاد-

 :بغض کرده، روم رو ازش گرفتم و بھ سختی لب زدم

 .نمی تونم؛ حالت تھوع میگیرم-

تم بیارم، ھمین حالت تھوع و بالا آوردن ھام بودبا درماندگی بھم خیره شدم. تنھا بھانھ ای کھ میتونس . 

 :سری تکون داد

 .تو چھ غذا بخوری، چھ نخوری؛ بالاخره بالا میاری. پس یکم بھ فکر اون طفل معصوم باش-

 .و بعد از اتاق بیرون رفت

 .پاھام رو توی شکمم جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم

ش خیره شده بودم کھ در با صدای مھیبی باز شدچند دقیقھ ای در سکوت کامل، بھ گل ھای فر . 

 .با ترس تکونی خوردم و نگاھم رو بھ طرف در کشیدم

 :افراخان با صدایی بلند فریاد زد



 .با کی لج کردی غذا نمیخوری؟ چرا نمیخوای بزرگ بشی؟ ھنوز عقلت چھارده سالھ مونده-

کھ چونھ ام می لرزید لب زدم قطره اشکی از چشمم چکید؛ بی توجھ بھ تمام حرفاش، در حالی : 

 …قرار بود مامانم رو بیارید ببینم-

 :با عصبانیت غرید

آره، ولی قرار نبود تا وقتی مامانت رو میبینی اعتصاب غذا بکنی. میدونی چیھ؟ با این کارات من بیشتر از قبل ترغیب -

 .میشم کھ بھت اجازه ندم ببینیش

 .چشم ھاش از شنیدن حرفش درشت شد

ن کار رو می کرد؟چرا ای  

 چرا اینقدر با احساسات و عواطف من باز می کرد و عین خیالش نبود؟

 !باز ھم قطره اشکی لجوجانھ روی گونھ ام غلتید. آب دھنم رو بھ سختی فرو دادم تا میون حرفم، بغضم نشکنھ

 .مشکل شما غذا خوردن منھ؟ باشھ چشم-

با صدای بلند آملھ خانم رو صدا زدم بدون اینکھ نگاھم رو از چشم ھای نافذش بردارم، . 

 :آملھ خانم سراسیمھ اومد و ھمونطور کھ تقریبا رنگش پریده بود گفت

 جانم؟-

شاید این یھ آه عمیق و جگرسوز بود. چقدر دیگھ می تونستم باھاش مدارا کنم؟… نفسی کشیدم؛ نمی دونم  

 برای من غذا بیارید-

 .باشھ ای گفت و بیرون رفت

افراخان گرفتم و بھ نقطھ ای نامعلوم دوختم. بھ طرفم قدم برداشت و کنارم نشست؛ این بار لحنش آروم و ملایم نگاھم رو از 

 !بود، بدو ھیچ خشونتی

 ھنوز نتونستم خانواده ات رو پیدا کنم، نمی دونم کجا رفتن. بھ احمد سپردم دنبالشون بگرده-

 دروغ میگفت؟

از من پنھون می کنھ. پشت دستش کھ روی صورتم خورد، سرم رو بھ  دروغ میگفت! مشخص بود داره یھ چیزی رو

 .طرفش چرخوندم



 ..اشکی از چشمم چکید و روی گونھ ام غلتید. اما ھیچ حرفی نزدم

 :اشکم رو پاک کرد و ھمونطور کھ توی چشم ھام زل زده بود گفت

 .من ھمھ کاری میکنم تا تو خوشحال باشی گلناز-

دای بلندبغضم شکست؛ این بار با ص . 

 .با دست ھام صورتم رو قاب کردم و از عمق وجودم ھق زدم

 .من رو توی آغوشش کشید و چونھ اش رو روی سرم نشوند

 :آروم لب زد

 .گریھ نکن، درستش میکنم-

 .حالا ھم پاشو بیا دور ھمدیگھ شام بخوریم –

 .حس فوق العاده خوبی بھم منتقل شد. احساس آرامش خیلی زیادی کردم

نکھ افراخان حتی بھ واسطھ ی بچھ تغییر کرده بود و بھ عبارتی نازم رو می خرید، خوشحال بودماز ای . 

ا لطافت باھام باگر دنبال لج کردن بود، یا می خواست نزاره من و مامانم ھمدیگھ رو ببینیم ھیچ وقت اینقدر مھربون و 

 .برخورد نمی کرد؛ با این حال داد و بیداد خودش رو میکرد

ووم داشتھ باشھود وارش و حالا خالھ خانوم کھ گاھو بیگاه دنبال تحقیر کردنم بودن نمیزاشتن دل خوشی من زیاد دبا وج . 

**** 

ھمگی نشستھ بودند دور سفره و مشغول خوردن شام بودند حتی زحمت نداده بودند منتظر من بمونن من و بگو از خواب 

مشھود بود لب زدمنازنینم گذاشتم با صدایی کھ حرص کاملا داخلش  : 

 !سلام شروع کردید؟_

 :وارش با طعنھ گفت

 !نکنھ باید منتطر توی رعیت ھم میموندیم_

 :با شنیدن حرفش عصبی و ناراحت شدم و اخمام رفت تو ھم با خشم بھش خیره شده بودم کھ صدای عصبی افراخان بلند شد

 .وارش دھنت و ببند نزار اون روی سگم بیاد بالا_



نگاھش و ازم گرفت و ساکت شد ھنوز ھاج و واج سرجام ایستاده بودم کھ صدای افراخان بلند شد وارش با غیض : 

 !برای چی وایستادی بشین و شروع کن_

روی زمین کنار سفره و شروع کردم بھ غذا خوردن با اولین قاشقی کھ خوردم تازه فھمیدم با شنیدن حرفش ھول زده نشستم

کردم بھ خوردن غذا کھ صدای پر از ناز و عشوه ی خالھ خانوم بلند شد چقدر گرسنھ بودم با ولع شروع : 

 !اه حالم بھم خورد این چھ وضع غذا خوردن افراجون نمیخوای بھش چیزی بگی؟_

سرم و بلند کردم و با دھن باز شده بھش خیره شدم این الان چی داشت میگفت افراجون!حالم از غذا خوردن کی بھم میخوره 

میگیرم الان حالش و  

 :لبخندی زدم و با خونسردی لب زدم

عزیزم من حاملم و این طبیعیھ کھ اینجوری غذا بخورم در ضمن شما ھم اگھ مشکلی با غذا خوردن من دارید اون مشکل _

 .شماس نھ من و بقیھ میتونید چیزی نخورید

 :با بھت لب زد

 !با منی؟_

 آره_

ود بیرون کھ رو بھ افراخان کرد و گفتبعد از چند دقیقھ انگار تازه شک حرفم اومده ب : 

 !نمیخوای بھ این دختره ی رعیت چیزی بگی؟_

 :با شنیدن این حرف افراخان سرش و بلند کرد و بھ خالھ خانوم خیره شد و گفت

_ ھ نکناون یھ رعیت و تو روستا بزرگ شده حتی مدرسھ ھم نرفتھ تربیت درست و حسابی نداره پس بھ حرف ھاش توج ! 

یره شده خن این حرف افراخان بغض کردم چجوری میتونست اینجوری من و تحقیر کنھ با چشمھای اشکی بھ زمین با شنید

 :بودم کھ صدای عصبی وارش بلند شد

_ ودن داره بافراخان مثل اینکھ یادت رفتھ گلناز حاملھ اس و تو این دوران خوش اشتھا میشھ این چھ ربطی بھ رعیت 

درس خونده چرا ادبش صفره؟ درضمن خالھ ات کھ این ھمھ ! 



 !وارش ساکت شو_

 :با شنیدن صدای عصبی افراخان وارش پوزخندی زد و گفت

 !چیھ حقیقت تلخھ درد داره؟_

 :خالھ خانوم با گفتن

 ھمتون بی شخصیت ھستید_

 :از سر سفره بلند شد و رفت افراخان نگاه تھدید آمیزی بھ جفتمون انداخت و گفت

_ سمحساب ھر دوتون رو میر ! 

 :بعدش بلند شد و پشت سر خالھ خانوم رفت کھ صدای وارش بلند شد

 !اون زنیکھ ی عفریتھ ھم رفت حالا شروع کن_

 :سرم و بلند کردم و بھ وارش خیره شدم و با صدای آرومی لب زدم

 ممنونم_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

_ فریتھ موش درازت من و میخوردی الان جلوی این عانقدر جلوی این عفریتھ بی زبون نباش قبل حاملگیت با اون زبون 

 !نشو

سیدم بھ قولش ازاینکھ وارش ازم حمایت کرده بود خوشحال بودم و از اینکھ افراخان باز عصبانی شده بود ناراحت ،میتر

 . عمل نکنھ و نزاره مامانمو ببینم

 منم با ناراحتی پاشدم رفتم تو اتاقم
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٩٧ادامھ پارت   

 .بعد از چند دقیقھ افرا خان بھ ھمراه آملھ خانم کھ مجمھ ای دستش بود اومدن داخل

 :آملھ مجمھ رو روی زمین گذاشتش کھ افراخان رو بھش کرد و گفت

 .دستت درد نکنھ. میتونی بری-

وش زدم. انگار کھ خیالش راحت شد. از اتاق بیرون رفت و نگاه نگران آملھ خانم رو کھ حس کردم، لبخندی بی جون بھ ر

 .در رو بست

 :افراخان مجمھ رو بھ طرفم کشید و با سر بھش اشاره کرد و لب زد

 بخور-

 .سری تکون دادم. اصلا میل بھ غذا خوردن نداشتم؛ اما می دونستم بھ خاطر افراخان ھم کھ شده، مجبور بودم کھ بخورم

روی برنج ریختم و بعد پرش کردم و بھ طرف دھنم آوردم با قاشق کمی از خورشت . 

 .در تمام لحظات، نگاه خیره ی افراخان رو روی خودم حس می کردم

 :صداش باعث شد سرم رو بھ طرفش بچرخونم

 چرا اینجوری میخوری؟-

 :با تعجب، لقمھ رو قورت دادم و گفتم

 چجوری میخورم؟-

وش خودنمایی می کرد بھم خیره شدحرفی نزد و با اخمی محو کھ میون دو ابر . 



 .قاشق رو از دستم کھ گرفت، چشم ھام درشت شدن

 :قاشق رو پر کرد و بعد بھ طرف دھنم آوردش و گفت

 .دھنتو باز کن-

تقریبا میشھ گفت کپ کرده بودم! افراخان و این کارھا؟ اصلا عقل جور در می اومد؟ بھت زده بودنم باعث شده بود بی 

بشمحرکت بھش خیره  . 

 .قاشق رو کھ بھ لبم چسبوند، سریع دھنم رو باز کردم. از فرصت استفاده کرد و توی دھنم فروش کردم

 :بعد ھمزمان خندید و گفت

 جویدن بلدی کھ؟-

 .سرم رو تکون دادم و آروم آروم و با طمانینھ مشغول جویدن شدم

 :ھمونطور کھ لقمھ ی بعد رو آماده می کرد گفت

- ا و از زیر کار در روئھ! پیدا کردن پدر مادرتو می سپارم بھ یکی دیگھاحمد یکم سر بھ ھو . 

 :و بعد از لحظھ ای مکث، زیر لب ادامھ داد

 .اصلا معلوم نیست کجان، انگار آب شدن رفتن توی زمین-

 !لقمھ رو بھ سختی فرو دادم. اما میشھ گفت بغض جایگزینش شده بود

- اشھنکنھ.. نکنھ اتفاقی براشون.. افتاده ب . 

 :سرش رو بالا آورد و خیره شد توی چشم ھام و گفت

 .نفوس بد نزن-

 !این بزرگ ترین و بھترین کلماتش برای دلداری دادن من بود

 .نگران شده بودم

 .حتی شاید بیشتر از قبل

 :قاشق رو بالا آورد کھ سرم رو کج کردم و زیر لب گفتم

 .نمی تونم-

گفتاخمی کرد و بعد از ریز کردن چشم ھاش  : 



 چی؟ نشنیدم؟-

 .قاشق رو از دستش گرفتم و توی بشقاب گذاشتم. در تمام لحظات عبوس بھم خیره شده بود

 :با نگاھی کھ مظلومیت توش موج می زد، بھش خیره شدم و گفتم

 .الان اشتھا ندارم-

ل، خشک گفتباز ھم توی ھمون جلد سرد و بی روحش فرو رفت. گره ی میون ابروھاش پررنگ تر شد. با این حا : 

 .مجبوری کھ داشتھ باشی-

 .اونقدر زورگو و یکدنده بود کھ در پاسخ حرفش نتونم چیزی بگم

 .شروع کردم بھ خوردن غذا؛ اون ھم تند تند و پر عجلھ

 .دلم می خواست خیالش راحت شھ و بره

 :لقمھ ای کھ توی گلوم پرید، لیوان دوغ رو بھ طرفم گرفت و با نیشخند گفت

 نمیری-

ان رو ازش گرفتم و قلپی ازش خوردم. با پشت دستم، دور دھنم رو پاک کردملیو . 

 :از جاش بلند شد و گفت

 چقدر تو کثیفی دختر-

 .و بعد از اتاق بیرون رفت

 [٢٣:١١ ٢٢�١٠�١٨] ,خان ھوسباز

شکر کنم ھم زش تبعد از رفتن افرا خان داشتم بھ واکنش و حرف ھای وارش فکر میکردم و دنبال یک فرصتی بودم کھ ھم ا

اینکھ در  جواب سوالایی ک تو ذھنم بود رو ازش بپرسم چون تنھا کسی ک میتونست جوابمو بده اون بود کھ خودش بدون

 .بزنھ وارد اتاقم شد

 :لبخندی روی لبھام نشست کھ وارش با حرص گفت

 چیھ ؛ بھ چی می خندی!؟_



الان کھ کسی  ل خیلی ذھنم و درگیر خودش کرده بود بھتر بودسرم و بھ علامت منفی تکون دادم و گفتم ھیچی !! یھ سئوا

 :نیست از وارش بپرسم با صدای آرومی لب زدم

 وارش_

 :بھم نگاه کرد و گفت

 !بلھ؟_

_ راخان شوھرشھ تا این خالھ خانوم چرا انقدر جوون اصلا نمیخوره خالھ ی افراخان باشھ چرا یجوری رفتار میکنھ انگار اف

 !برادرزادش؟

یدن حرف ھام نگاھی بھم انداخت پوزخند روی لبھاش عمیق تر شد و گفتبا شن : 

 !اون زن خالھ ی تنی افراخان نیست_

 :با چشمھای گرد شده از تعجب بھش خیره شدم کھ ادامھ داد

 اون زن عاشق افراخان_

 !چی؟_

 ساکت باش داد نزن میخوای ھمھ بفھمن شر درست بشھ_

 !ببخشید یھ لحظھ شکھ شدم_

زد و گفت پوزخندی : 

 تو این مدت زیاد شکھ میشی_

 !منظورت چیھ؟_

خودت میفھمی فقط از این خالھ خانوم قلابی دور باش اون بشدت عاشق افراخان و بخاطر بدست آوردنش ھر کاری میکنھ _

 !چون تو حاملھ ای الان براش یھ زنگ خطری پس مراقب خودت باش سعی کن ازش دوری کنی کمتر باھاش صحبت کن

نیدن حرف ھای وارش با ترس بھش خیره شدم و لب زدمبا ش : 

 !افراخان اینارو میدونھ؟_

 آره_



 پس چرا اون و نگھ داشتھ!؟_

 !چون بھ عنوان مادرش دوستش داره و این حرف ھارو باور نمیکنھ فھمیدی؟_

انوم خکردم خالھ سرم و بھ علامت مثبت تکون دادم و با فکری درگیر مشغول خوردن غذام شدم ھیچوقت فکرش رو نمی

سیدن بھ عاشق افراخان باشھ کمی ترس داشتم میترسیدم آسیبی بھ بچم برسونھ جوری کھ وارش گفت پس اون زن برای ر

لندشدافراخان ھر کاری میکنھ حتی من و بچم رو نابود میکنھ با ترس دستم و روی شکمم گذاشتم کھ صدای وارش ب : 

 !چیشده خوبی درد داری؟_

م و با چشمھای وحشت زده از ترس بھش خیره شدم با ترس لب زدمسرم و بلند کرد : 

 !بچم و میکشھ؟_

 !کی؟_

 خالھ خانوم_

 !نترس گلناز اون ھیچ کاری نمیتونھ بکنھ بشرطی ک باھاش دھن بھ دھن نشی فھمیدی؟_

دمکون دابا اینکھ با حرف ھاش موافق نبودم و میدونستم یھ اتفاق بد خواھد افتاد سرم و بھ علامت تایید ت . 

*** 

 .چند روزی گذشتھ بود

 .امروز از اون روزایی بود کھ دلشوره ی خیلی بدی داشتم

 .حالت تھوع و بالا آوردن ھم کھ شده بود قوز بالا قوز

دستم رو جلوی دھنم گرفتم و از اتاق بیرون رفتم. وارش کھ تکیھ اش رو بھ دیوار دوختھ بود و مشغول دوختن شال گردن 

حال زارم پوزخندی زد بود، با دیدن . 

 .در جریان نبود افراخان چھ خواب ھایی براش دیده، وگرنھ چنین پوزخندی بھ روی من نمی زد

 .بی خیال از کنارش رد شدم و رفتم توی آشپزخونھ. آملھ خانم مشغول خرد کردن پیاز بود

 :کمی دورتر ازش نشستم کھ بوی پیاز زیاد اذیتم نکنھ. بھ آرومی گفتم

- نید افراخان کجاست؟نمی دو  



 :با پشت دست اشک ھاش رو پاک کرد و گفت

 نھ والا، صبح زود از خونھ زد بیرون-

 .احتمالا خبری از مامان اینا پیدا کرده بود

 .بھ فکر فرو رفتم. حتما رفتھ بود تا بیارشون اینجا؛ لب ھام بھ لبخند کش اومدن

 :صدای خالھ خانم رشتھ ی افکارم رو پاره کرد

_ ؟ھی تو ! 

 :با شنیدن صدای خالھ خانوم کلافھ بھ سمتش برگشتم و لب زدم

 !بلھ؟_

 برو بالای درخت برام گردو بچین و بیار_

با چشمھای گرد شده بھش خیره شدم چقدر این زنیکھ پرو بود من با این وضع حاملگی باید میرفتم روی درخت تا براش میوه 

 !بچینم

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

_ برم من نمیتونم ! 

 :با خشم لب زد

 باید بری_

 !کجا باید بره؟_

 :با شنیدن صدای افراخان قبل اینکھ خالھ خانوم حرفی بزنھ لب زدم

 ایشون گردو میخوان بھ من گفتن برم بالا درخت گردو بچینم من ھم گفتم نمیتونم برم با این وضعم_

 و اشاره ای بھ شکمم کردم

م دوخت و گفتافراخان با خشم نگاھش و بھ خالھ خانو : 

 !بیا تو اتاقم_

 …و خودش رفت خالھ خانوم نگاه بدی بھم انداخت و پشت سرش حرکت کرد



 !چیشد؟_

 :با شنیدن صدای وارش بھ عقب برگشتم و بھش خیره شدم بیخیال شونھ ای بالا انداختم و لب زدم

_ اومد و من ھمھ  گفت باید بری کھ افراخاناون زنیکھ بھم گفت برم بالای درخت و براش گردو بچینم منم گفتم نھ اون ھم 

 چیز و بھش گفتم ھمین

 معلومھ بازم یھ نقشھ ھایی داره این عفریتھ_

 :با بھت لب زدم

 !یعنی چی؟_

 :نیم نگاھی بھم انداخت و گفت

 !مواظب خودت باش_

 :تا خواستم لب باز کنم حرفی بزنم صدای آملھ خانوم داخل سالن پیچیده شد

 !خالھ خانوم کجان؟_

انوم رو دوست بھ سمتش برگشتم کھ با خوشحالی این سئوال رو پرسیده بود برام عجیب بود آملھ خانوم چرا انقدر خالھ خ

دمداشت بھ سمت وارش برگشتم کھ دیدم با عصبانیت تنفر بھ آملھ خانوم خیره شده بود برای یک لحظھ جا خور  

کلافھ پووفی کشیدم  ر ھاشون عجیب بود کھ آدم رو بھ فکر فرو میبردنچرا این شکلی خیره شده بود بھ آملھ خانوم انقدر رفتا

 و نگاھم رو ازشون گرفتم و بھ

ک بود و باد سمت بیرون حرکت کردم از خونھ خارج شدم داخل حیاط نشستم و بھ آسمون ابری خیره شده بود ھوا سرد و خن

عمیقی کشیدمملایمی داشت میوزید لبخندی رو لبھام نشست چشمام و بستم و نفس   

 !اینجا چیکار میکنی؟_

 :با شنیدن صدای افراخان سرم و بلند کردم و بھش خیره شدم و لب زدم

 .ھوای داخل خونھ سنگین بود اومدم اینجا یکم ھوا بخورم_

 .برو داخل اینجا پر از مرد ھوا ھم سرده سرما میخوری_

واستم برم کھ صداش بلند شدبدون اینکھ مخالفتی با حرفش بکنم بلند شدم و بھ سمت خونھ خ : 

 !بھ خالھ ام نزدیک نشو_



 :متعجب لب زدم

 چرا؟_

 :بھ سمتم برگشت نگاھی بھم انداخت و گفت

 !سئوال نپرس کاری کھ گفتم و انجام بده فھمیدی؟_

 … باشھ اما_

نھ رفتم از نگاه عصبانیش و کھ بھ چشمھام دوخت ساکت شدم و با ترس آب دھنم رو بھ سختی فرو بردم و بھ سمت خو

 !عصبانیت افراخان بشدت میترسیدم چون بعدش معلوم نبود چی میشد

*** 

 .ھمگی تو آرامش و سکوت مشغول خوردن شام بودیم

 !وارش جون تو نازا بودی؟_

با شنیدن حرفی کھ خالھ خانوم زد از غذا خوردن دست کشیدم برای چند لحظھ بیصدا و خشک شده بھش خیره شدم کھ این 

پرسیده بود و با بدجنسی بھ وارش خیره شده بودسئوال رو   

یھ ادم چقدر میتونست پست باشھ آخھ کھ بخواد برای ضربھ زدن قلب یھ نفر رو بشکنھ وارش ساکت و بھت زده بھش خیره 

 شده بود انگار شکھ شده بود و توان حرف زدن نداشت

 !خالھ ساکت شو_

راحتی بھ خودش گرفت و از روی سفره بلند شد و رفت افراخان ھم خالھ خانوم با شنیدن این حرف افراخان چھره ی نا

 عصبی از رفتن خالھ خانوم با خشم نگاھش و بھ وارش کھ ھنوز خشک شده بھ جای خالھ خانوم خیره شده بود دوخت

 :و با لحن تلخ و گزنده ای گفت

_ روغ میگھ نازا ھستی اجاقت کوره با این وضعیتت ھمیشھ باعث دعوا و آبرو ریزی ھستی چیھ آبغوره گرفتی مگھ د

 !نمیتونی حاملھ بشی

 وارش فقط با چشمھای پر از اشک بھش خیره شده بود حتی حرف ھم نمیزد

 :با بھت لب زدم

 !!افراخان_



کلافھ نگاھی بھم انداخت و بلند شد رفت با رفتنش وارش بغضش ترکید و شروع کرد بھ گریھ کردن بھ سمتش رفتم و بغلش 

ون حرف تو بغلم گریھ میکرد با صدایی کھ سعی میکردم آرومش کنم لب زدمکردم اونم بد : 

 آروم باش عزیزم آروم باش گلم_

 چجوری تونست بھم اون حرف ھا رو بزنھ_

 آروم باش وارش اون عصبانی بود نمیدونست چی میگھ_

 ھمھ تو عصبانیت حرف دلشون رو میزنن_

 وارش_

 :لبخند تلخی زد و گفت

 !دروغ میگم؟_

مونده بھش خیره شده بودمدر  

 :با صدای آرومی لب زدم

 !چرا خالھ خانوم اینجوری میکنھ؟_

 :چشمھای وارش پر از نفرت شد و با خشم لب زد

 ..چون اون زنیکھ ی پیر عاشق افراخان اون_

 چی داری میگی ھان اگھ یکبار دیگھ بھ خانوم بی احترامی کنی یا پشت سرش حرفی بزنی بھ افراخان میگم_

رش با شنیدن این حرف آملھ خانوم از روی زمین بلند شد و با خشم فریاد زدوا : 

 !تو چی داری میگی زنیکھ ھان؟_

 آملھ خانوم بیتفاوت و با خونسردی لب زد

 حرفام رو واضح گفتم_

 وارش عصبی خندید و داد زد

_ ار نکنم فھمیدی فکر کردی نمیدونم تو یھ کلفت بیشتر نیستی مواظب حرف زدنت باش نمیتونی بھ من بگی چیکار کنم چیک

 !اون خالھ چیکارتھ کھ سنگش رو بھ سینھ میزنی ھان؟

 !رنگ از صورت آملھ خانوم پرید متعجب بھش خیره شدم یعنی چیکاره آملھ خانوم بود



 !اینجا چخبره؟_

 :با شنیدن صدای افراخان وارش رو کرد بھش و گفت

 !آملھ خانوم میخواد بھت یھ چیزی بگھ؟_

خان با عصبانیت لب زدافرا  

 !چی؟_

 آملھ خانوم با صدای لرزونی لب زد

 چیزی نیست آقا تقصیر من شد ببخشید_

 افراخان با خشم لب زد

 اگھ یکبار دیگھ ببینم تو این خونھ دعوا راه انداختید میدم وسط روستا ھمتون رو فلکھ کنند درس عبرتی بشھ برای بقیھ_

*** 

دم روز پر استرسی رو گذرونده بودم دلم کمی خلوت میخواست با بچمداخل اتاق روی تشک خوابیده بو ! 

بچھ ای کھ اول اصلا دوستش نداشتم اما الان دوستش داشتم دوست داشتم بدنیا بیاد بغلش کنم بوش کنم بھش عشق بورزم 

 عجیب مھرش بھ دلم نشستھ بود

فراخان بودبا باز شدن در اتاق ھمزمان شد با قطره اشکی کھ روی گونم افتاد ا  

 :با نگرانی بھ سمتم اومد و کنارم زانو زد و گفت

 !خوبی؟!جاییت درد گرفتھ بچھ خوبھ ؟_

 !خوبم چیزی نیست نگران نباشید_

 !پس چرا داشتی گریھ میکردی؟_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 دلم گرفتھ بود_

و گفتاومد کنارم نشست و مجبورم کرد تو بغلش لم بدم دستش و روی شکمم گذاشت  : 

 !دوست دارم بچم پسر باشھ_

 اما من دوست دارم دختر باشھ_



نگاھش و بھم دوخت عجیب بود خبری از اون خشم و نفرت نبود نھ تو وجود من نھ تو چشمھای افراخان شاید این بچھ داشت 

 دل ھای جفتمون رو نرم میکرد بچھ ای کھ ھنوز بدنیا نیومده بود

و شیرین بچھ ای کھ فقط یھ اجبار بود تلخ  

ار شده بود و رفتھ با شنیدن سر و صدا چشمام و بھ سختی باز کردم نگاھی بھ جای خالی افراخان انداختم انگار صبح زود بید

ق و کھ باز بود ھر چی میگذشت سر و صدا ھا بیشتر میشد بھ سختی از روی تشک بلند شدم و بھ سمت بیرون رفتم در اتا

کلافھ پووفی کشیدم باز چخبر شده بود کردم با دیدن وارش و خالھ خانوم  

 !این دو تا عین خروس جنگی افتاده بودند بھ جون ھم

اخل سالن بدون توجھ بھشون بھ سمت دستشویی حرکت کردم بعد از اینکھ دست و صورتم و شستم و لباس مناسب پوشیدم د

 :شدم ھمگی دور سفره نشستھ بودند با صدای آرومی لب زدم

 !سلام_

س میکردم م و نداد بدون توجھ نشستم و مشغول خوردن شدم این وسط سنگینی نگاه افراخان رو روی خودم حھیچکس جواب

 !سعی میکردم بیتفاوت باشم

 !گلناز خانوادت کجان؟_

ن بلند شدبا شنیدن این حرف خالھ خانوم با چشمھایی کھ تنفر داخلش داد میزد بھش خیره شدم کھ صدای عصبی افراخا : 

_ ره ساکت شینازنین بھت ! 

 .خالھ خانوم انگار از ھمھ چیز خبر داشت این سئوال رو فقط پرسیده بود تا داغ دل من تازه بشھ

ود اما خیلی وقت از روی سفره بلند شدم و بھ سمت اتاقم رفتم بغض تو گلوم داشت خفم میکرد دلم برای خانوادم تنگ شده ب

و الان حتی معلوم نبود کجا ھستندبود از روستا رفتھ بودند اونم بھ دستور افراخان  ! 

*** 

 افراخان#

 از عصبانیت دستام و مشت کردم

نازنین با اینکھ از ھمھ چیز خبر داشت باز این سئوال رو پرسیده بود از تنفر تو چشمھای گلناز بشدت عصبانی بودم 



د جایگاھش رو بھش یاد آوری کنمنمیخواستم ھیچوقت اون شکلی بھم خیره بشھ و ھمھ ی اینھا تقصیر نازنین بود بھتر بو  

 تا جرئت نکنھ دفعھ بعد این شکلی حرف بزنھ و زن حاملھ ی من رو ناراحت کنھ

 :نفس عمیقی کشیدم و با خونسردی لب زدم

 !نازنین؟_

 :بھم خیره شد و با نازی کھ تو صداش داشت لب زد

 !جانم؟_

_ والی رو کھ ناراحت میشھ ازش بپرسی فھمیدی؟دیگھ ھیچوقت بھ خودت اجازه نده گلناز رو ناراحت کنی یا سئ  

 :با بھت لب زد

 !چی؟_

 !واضح گفتم حرفم و_

 :شکھ لب زد

 !بخاطر اون دختر رعیت با من اینجوری حرف میزنی؟_

 :با خشم زیر لب غریدم

 !نازنین مواظب حرف زدنت باش_

ازکشی این و نداشتم دیگھنازنین با گریھ بلند شد و بھ سمت اتاقش رفت لعنتی زیر لب گفتم حوصلھ ی ن  

 !آخرش زندگیت و بھ گند میکشھ_

با شنیدن صدای وارش سرم و بلند کردم و تیز بھش خیره شدم بدون اینکھ ذره ای بترسھ بھ چشمھام خیره شد با عصبانیت 

 :لب زدم

 !تو سرت بھ کار خودت باشھ نیازی نیست تو کار بقیھ دخالت کنی_

 :پوزخندی زد و گفت

_ ن میشیآخرش پشیمو ! 

 :ابرویی بالا انداختم و لب زدم

 .چرا باید پشیمون بشم_



 :بلند شد و گفت

 !بخاطر آوردن دوباره ی نازنین بھ اینجا_

 !داری من و تھدید میکنی؟_

 :لبخند تلخی زد و گفت

 نھ فقط یھ راھنمایی دوستانھ بود_

 :پوزخندی بھش زدم و گفتم

_ اول درست کن عیب ھایی کھ داری تو نمیخواد من و راھنمایی کنی برو خودت و ! 

قطره اشکی کھ روی گونھ اش جاری شد باعث شد از حرفی کھ زده بودم پشیمون بشم اما دیر بود! حرفی رو کھ نباید زده 

 .بودم بھش

 :لبخند تلخی زد و گفت

 !ھمیشھ ھمینجور نمیمونھ افراخان_

ردمکو رفت با رفتنش با صدای گرفتھ ای زمزمھ و بدون اینکھ منتظر جوابی از جانب من باشھ راھش رو کج کرد  : 

 !نمیخواستم ناراحتت کنم تقصیر خودت بود_

*** 

 گلناز#

باز با یاد آوری خانواده ام چشمھام پر از اشک شده بود و شروع بھ باریدن کرده بودند بخاطر افراخان خانوادم برای ھمیشھ 

نماز اینجا رفتند و من نمیتونستم دیگھ خانوادم رو ببی ! 

ھر چقدر میگذشت ھر چقدر سعی میکردم یادم بره کھ ازش متنفرم اما بازم یھ چیزی یھ حرفی باعث میشد ازش متنفر بشم 

 !اون باعث شد خانوادم از این روستا برند معلوم نبود الان کجا ھستند سالم ھستند یا نھ

پیدا کردنشون غیر ممکن بود حتی خود افراخان ھم  خیلی دلتنگشون بودم اما میدونستم دیگھ ھیچوقت نمیتونم ببینمشون چون

 !نمیدونست خانوادم کجان

 با باز شدن در اتاق سرم و بلند کردم



 با دیدن افراخان کھ اومد داخل سریع اشکام و پاک کردم و با نفرت بھش خیره شدم

 :با صدای خشدار شده ای لب زد

 !خوبی؟_

 !از کی حال من برای شما مھم شده؟_

کھ حالا عصبی بود گفتبا صدایی  : 

 !از وقتی بچم داخل شکمتھ فھمیدی فکر نکن توی رعیت برام اھمیت داری یا مھمی نھ فقط اون بچھ برام مھمھ_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !این و خودم ھم میدونستم_

 !وقتی میدونی چرا میپرسی؟_

 !چون میخوام ھمیشھ یادم بمونھ شما چقدر چندش و منفور ھستید_

ن این حرفم برای لحظھ ای ساکت بھ چشمھام خیره شد و بعد چشمھاش از عصبانیت قرمز شد بھ سمتم اومد و بازوم با شنید

 :رو داخل دستھاش گرفت و گفت

 !این حرفت یعنی چی؟_

 !واضح گفتم_

 .خفھ شو_

 :ساکت شدم نگاھم و ازش گرفتم و لب زدم

 !ولم کن_

 :با صدای خشداری در گوشم لب زد

_ دیگھ حرف امروزت رو تکرار کنی اون وقت کھ جھنم واقعی رو تو ھمین دنیا نشونت بدم فھمیدی؟ کافیھ یکبار ! 

 :وقتی دید ھمچنان ساکتم داد زد

 !باتوام فھمیدی؟_

 آره_

 …موقع بیرون رفتن گفت اومده بودم یک خبری رو بھت بدم اما



راخان تاوان پس میدی مطمئن باشاز اتاق رفت بیرون با رفتنش بغض من ھم شکست بلاخره تاوان میدی اف ! 

**** 

 !گلناز؟_

 :با شنیدن صدای وارش بھ سمتش برگشتم و لب زدم

 !جانم؟_

 !خوبی؟_

 :با صدای گرفتھ ای لب زدم

 نھ زیاد_

 !دلت برای خانوادت تنگ شده؟_

 :با بغض تو گلوم لب زدم

 .خیلی_

_ فتھ خونوادت رو پیدا میکنھ حتما پیداشون میکنھناراحت نباش درست میشھ افراخان قولی بده بھش عمل میکنھ اگھ گ  

 لبخند تلخی زدم بھش و گفتم خدا کنھ اینطور بشھ

 نفسم رو پر شدت بیرون دادم. و آھی کشیدم

 .با شنیدن صدای افراخان از جام بلند شدم

 گلناز، گلناز بیا-

 .با عجلھ و ترس پلھ ھا رو دوتا یکی پایین رفتم

مامان مردم و زنده شدم، دروغ نگفتماگر بگم اون لحظھ از دیدن  ! 

 .بھ طرفش دویدم و خودم رو توی آغوشش انداختم

 :دست ھاش بھ آرومی دورم حلقھ شد. چشمھ ی اشکام جوشید. بھ سختی گفتم

 ..مامان-

 :میون ھق ھق ھاش گفت

 .جونم گلناز مامان-



 .دلم می خواست اونقدر توی آغوشم فشارش بدم کھ باھاش یکی بشم

وجودم اسمش رو صدا می زد بند بند . 

 …عطر تنش، گرمای وجودش

 .دلم براشون پر می زد

 :صدای افراخان اومد

 اینجا سرده بیاید بریم داخل-

 :عقب کشیدم. با پشت دست ھام، اشک ھای روی گونھ ھام رو پاک کردم و گفتم

 بابا کجاست؟-

رد کھ پاسخ بده، اما افراخان میون حرفش پرید و گفتلبخندی کھ روی لب ھای مامان بود، رفتھ رفتھ خشک شد. دھن باز ک : 

 .خواھرت مدرسھ داشت؛ مجبور شد پیش اون بمونھ-

 .و من اونقدر مست حضور مامان بودم، کھ بھ سادگی باور کردم

دست مامان رو گرفتم و ھمراه ھم رفتیم توی خونھ. وارش گوشھ ی خونھ ایستاده بود و دست بھ سینھ و با ی حالت خاصی 

 .بھمون زل زده بود

 .توجھی بھش نکردم و مامان رو ھمراه خودم توی اتاق بردم و بعد در رو بستم

 :مامان لبخندی بھم زد و گفت

 .افراخان گفت حاملھ ای-

 :سرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون دادم. دستش رو بالا آورد و روی شکمم گذاشت و بعد آروم، لب زد

 دوستش داری؟-

سوالی بود کھ توی این چند وقت ازم پرسیده می شد. آب دھنم رو پر سر و صدا قورت دادم و مردد  شاید این سخت ترین

 :گفتم

نمی دونم. باید داشتھ باشم؟ پدر این بچھ کسیھ کھ تمام زندگی منو نابود کرد؛ شمارو ازم گرفت، دوران خوش نوجوونی و -

م زدبچگی رو ازم گرفت. بھ بدترین شکل ممکن تحقیرم کرد، کتک . 

 :میون حرفم پرید



اینطور نگو؛ الان بخوای نخوای ازش حاملھ ای. این بچھ، بچھ ی تو ھم ھست. نمی تونی اینقدر نسبت بھش بی علاقھ -

 .باشی

 .سرم رو پایین انداختم. حرف زدن در این باره، چیزی رو درست نمی کرد

 .آروم روی زمین نشستم و مامان ھم بعد از چند لحظھ نشست

خندی زدم، پر از غم! لب زدمبھش لب : 

 .چقدر شکستھ شدی-

 !خندید. اما اشکی کھ توی چشم ھاش حلقھ زد، ھمھ چیز رو خراب کرد

 دارم پیر میشم-

 خواستم پاسخش رو بدم کھ در باز شد و افراخان اومد داخل. لبخندی بھمون زد و نشست. عجب! اومده بود بمونھ؟

 :نفسی عمیق کشید و رو بھ مامان گفت

 .دخترتون خیلی اذیت میکنھ-

 :چشم ھام درشت شد. مامان نگاھی بھم کرد و بعد با لبخند رو بھ افراخان گفت

 .دختر من بی آزاره. تا کسی اذیتش نکنھ، کاری بھ کار کسی نداره-

 .افراخان متوجھ ی کنایھ ی غیر مستقیم مامان شد؛ این رو از اخمی کھ میون دو ابروش نشست متوجھ شدم

دم بحث رو عوض کنم تا نھ مامان ناراحت بشھ و نھ اوقات افراخان، تلخسعی کر ! 

 :دست مامان رو توی دستم گرفتم و گفتم

 گلنار خوبھ؟ دلم براش یھ ذره شده-

 .مامان سرش رو بھ نشونھ ی مثبت تکون داد اما کلامی نگفت

ور می شدیھ سکوت فوق العاده سنگین اتاق رو گرفتھ بود؛ از حس بد تمام تنم مور م . 

 .آملھ خانم با سینی چای اومد داخل

بھ طرف افراخان کھ قدم برداشت، افراخان بھ مامان اشاره کرد. آملھ خانم سری تکون داد و بھ طرف مامان برگشت و سینی 

 .چای رو بھ طرفش گرفت

 .از این حرکت افراخان غرق در خوشی شدم



روی گونھ اش بنشونمدروغ چرا، دلم می خواست بلند شم و بوسھ ای محکم  . 

 .اما متاسفانھ نا الان موقعیتش بود، و نھ در حالت عادی من انقدر پررو و بی حیا بودم

 :بالاخره سکوت با صدای مامان شکستھ شد

 چرا اینقدر لاغر شدی گلناز؟ غذا خوب نمیخوری؟-

 :افراخان قبل از من پاسخ داد

- اون بچھ ی طفل معصومی ھم کھ تو شکمشھ نیست. انواع و اقسام غذا  نھ. ھیچی نمیخوره. بھ فکر خودش کھ ھیچ، بھ فکر

 .رو آملھ خانم درست میکنھ براش. اما دریغ از یک لقمھ

 !عجب

 .انگار افراخان اومده بود توی اتاق کھ فقط شکایت من رو بھ مامان بکنھ

 .مامان چشم غره ای بھم رفت اما حرفی نزد

بھ نقطھ ای نامعلوم روی زمین خیره شده بودم، لب زدمآب دھنم رو فرو دادم و ھمونطور کھ  : 

 .خب، ھر چی میخورم بالا میارم-

 !و این تنھا توجیھ من بود

 :چقدر ھم قابل قبول برای افراخان و مامان. مامان لبخندی محو روی لبش نشوند و گفت

 .عادیھ. چند وقت دیگھ درست میشھ-

 :مکثی کرد و بعد با ھیجان گفت

- یھ؟ویارت بھ چ  

 :با تعجب ابروھام رو بالا انداختم. نگاھی بھ افراخان و بعد بھ مامان کردم و لب زدم

 .نمی دونم-

 .شاید این بحثا توی چنین موقعیتی اصلا درست نبود

 :افراخان ھم متوجھ شده بود. انگار دلش نمی خواست مامان چیزی از رابطھ ی سرد ما بدونھ، بنابراین گفت

- ورین بگم آملھ خانم درست کنن؟برای ناھار چی میخ  

 :مامان دستی بھ دامنش کشید



 .لازم بھ زحمت نیست-

 :لبخندی بسیار محو کنج لب افراخان نشست و گفت

 .زحمت چیھ. شما مادر گلنازی. و قدمت ھم روی چشم ما-

 .و بعدش از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت

 .چقدر خوب بود کھ با مامان محترمانھ حرف می زد

 :با شنیدن صدای مامان، رشتھ ی افکارم پاره شد

 گلناز، افراخان دیگھ ھیچ وقت از اون اتفاق حرفی نزد؟-

 :با تعجب سرم رو بھ طرفش چرخوندم. گنگ نگاھش کردم و گفتم

 کدوم اتفاق؟-

امان در موردش چپ چپ نگاھم کرد. لحظھ ای بھ فکر فرو رفتم و توی تھ مونده ھای ذھنم، دنبال اتفاقی می گشتم کھ م

 .حرف می زد

 .بلافاصلھ یادم اومد

 .ھمون روزی کھ افراخان وحشیانھ من رو کتک می زد و مامان برای دفاع از من، توی سرش ضربھ زد

 :سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم و در حالی کھ سعی می کردم خیلی آرو صحبت کنم گفتم

- ره. تنھا خصوصیت خوبش اینھآدمی نیست کھ اتفاقای گذشتھ رو بھ یادت بیا . 

 .لب ھای مامان، بھ لبخند کش اومد

 :دستم رو توی دستش گرفت و در حالی کھ نوازشم می کرد لب زد

 زن اولش وارش اذیتت نمیکنھ؟-

 !من ھم لبخندی زدم. بسیار ناخودآگاه

- ه کھ تا یک ھفتھ اعتصاب غذا جلوی افراخان کھ جرئت نداره حرفی بزنھ. اگر ھم بزنھ، چنان جواب دندان شکنی میگیر

 .میکنھ. ولی در حالت عادی، چپ میره و راست میاد تیکھ می پرونھ. کھ اونم مھم نیست

 :مکثی کردم و بعد از کمی تعلل ادامھ داد

 .افراخان اون دفعھ بھم گفت میخواد طلاقش بده-



 :مامان لبش رو بھ دندون گرفت

 مطمئنی؟-

مسرم رو بھ نشونھ ی مثبت تکون داد . 

 :دست ھام رو بھ طرف لب ھاش برد و بوسھ ای نرم روشون نشوند و گفت

 .نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر گلم-

 :از این حجم محبت، بغض گلوم رو گرفت. خودم رو توی آغوشش جا دادم و در حالی کھ چونھ ام از بغض می لرزید گفتم

- ما و بابا و گلنار می گذشتمنم ھمین طور. شب و روزم با فکر کردن بھ ش . 

 :مامان دستی روی سرم کشید

دیگھ باید عادت کنی. افراخان مردیھ کھ اگر حرفش رو گوش بدی و بھ کارھاش نھ نیاری، ھر چیزی بخوای برات فراھم -

 .میکنھ

 .دقیقا ھمین طور بود

 .با حضور مامان، حس می کردم افراخان خیلی بھم توجھ میکنھ

نوان زیر بار نره و مامان رو پیشم نیاره. اما با خلوص نیت، مامان رو برام پیدا کردمی تونست بھ ھیچ ع . 

این باعث میشد حجم بزرگی از تنفرم نسبت بھش، بھ یک باره نابود بشھ. از بین بره؛ انگار نھ انگار کھ اتفاقاتی در گذشتھ 

 .باعث شده من دیوانھ وار ازش بدم بیاد

بودم کھ صدای آملھ خانوم اومد؛ مشغول صحبت کردن با مامانم  

 گلناز گلناز پاشو بیا_

 : با خودم گفتم باز چیشده رفتم گفتم جانم آملھ خانوم

 !بیا کمک کن تنھایی نمیتونم

 :با شنیدن این حرف آملھ خانوم متعجب بھش خیره شدم و لب زدم

 !چی؟_

 !فکر نمیکنم کر شده باشی گلناز_



مھای گشاد شده بھش خیره شده بودم کھ صدای عصبی وارش بلند شداز طرز حرف زدن آملھ خانوم با چش : 

 !کلفت این خونھ تویی نھ گلناز وظیفھ تو کارات و بکنی نھ خانومای خونھ_

 !چخبره اینجا؟_

 :با شنیدن صدای افراخان وارش بھ سمتش برگشت و گفت

_ لفت این خونھ اسکن جوری میگھ بیا انگار گلناز نمیدونم مشکل آملھ خانوم با گلناز جدیدا چیھ کھ بھش میگھ بیا کمکم ک ! 

 :افراخان نگاھی بھ آملھ خانوم انداخت و ابرویی بالا انداخت و گفت

 !وارش چی میگھ آملھ ؟_

 :آملھ خانوم با شنیدن صدای افراخان ھول زده لب زد

 .شرمنده آقا من فقط خواستم بھم کمک کنند چیزی بدی نگفتم_

 :وارش پوزخندی زد و گفت

 !مطمئنی؟_

 :افراخان با جدیت لب زد

_ فھمیدی؟ آملھ گلناز حاملھ اس کار ھات رو خودت انجام بده کمک دست خواستی بگو یکی رو بیارم زن من کلفت نیست ! 

 بلھ آقا_

 :با رفتن آملھ خانوم وارش لبخندی زد و گفت

 !خدمتکارا ھم انقدر پرو_

ودم کھ صدای خالھ خانوم بلند شدبا رفتار عجیب آملھ خانوم ھنوز تو بھت و فکر ب : 

 فکر نمیکنم حرف بدی زده باشھ اون زن بیچاره کھ انقدر جبھھ گرفتید_

 :وارش لبخندی زد و گفت

 !تو چرا علاقھ ی خاصی بھ آملھ داری؟_

 !با شنیدن این حرف دیدم دستھای خالھ خانوم لرزید و بھ وضوح رنگش پرید



بھ وضوح داشت میلرزید گفت لبخند پر از استرسی زد و با صدایی کھ : 

 !خیلی وقتھ میشناسمش از بچگی برای ھمین دوستش دارم مگھ باید حتما دلیلی داشتھ باشھ؟_

 :وارش لبخندی زد و گفت

 !نھ عزیزم یھ سئوال بود چرا انقدر ھول شدی؟_

 ھول نشدم_

 !بسھ دیگھ این حرف ھا_

کھ گفت با شنیدن صدای افراخان ھممون ساکت شدیم بھش خیره شدم : 

 !فردا قراره بریم خونھ ی خان ده بالا_

 :با شنیدن این حرف ابرویی بالا انداختم کھ ادامھ داد

_ دن عروسی عروسی دختر خان ھممون دعوت شدیم میدونید کھ خان ده بالا عموی منھ و ھممون بھ مدت یکماه تا تموم ش

 .باید اونجا باشیم

 :صدای خالھ خانوم بلند شد

_ رعیت ھم میاد؟این دختره ی  ! 

_ ادم مواظب نازنین بھتره درست حرف بزنی اینی کھ میگی ھمسر منھ و الان بچھ ی من داخل شکمشھ یکبار بھت ھشدار د

 !حرکات و رفتارت باشی این شد بار دوم دفعھ بعدی دیگھ وجود نداره فھمیدی؟

نوم رو داد از ودم کھ اینجوری جواب خالھ خابا شنیدن این حرف افراخان حس کردم قلبم پر از خوشی شد یعنی براش مھم ب

 .خوشحالی اشک داخل چشمھام جمع شد

 :صدای عصبی خالھ خانوم بلند شد

 !افرا با منی؟_

 آره_

 :خالھ خانوم بھت زده گفت



 … تو بخاطر این دختر بچھ ی رعیت اینجوری با من حرف میزنی چجوری میتونی تو_

 :افراخان حرفش و قطع کرد و گفت

_ مواظب حرفات باش یادت نره چی گفتم دفعھ ی بعدی وجود نداره نازنین  

 :نازنین نگاه عصبی بھ من انداخت بلند شد و رفت با رفتنش افراخان بھ سمتم برگشت و گفت

 نمیخوام بی احترامی ازت ببینم_

 :با شنیدن این حرفش تموم حس ھای خوبی کھ داشتم پر کشید با صدای گرفتھ ای گفتم

 باشھ_

ن بلند شد و رفت با رفتنش صدای خنده ی وارش بلند شد با تعجب بھش خیره شدم کھ بلاخره بعد از چند دقیقھ خندیدن افراخا

 :ساکت شد و گفت

 !چیھ چرا اون جوری بھم نگاه میکنی؟_

 !تو چرا داری میخندی؟_

 :خنده کوتاھی کرد و گفت

 بھ اون عجوزه داشتم میخندیدم_

 !چرا؟_

_ و گرفت اونم تو جمع بد جور بھش برخورد دلم خنک شدافراخان بدجور حالش   

 !وارش؟_

 !بلھ؟_

 !نازنین عاشق افراخان درستھ؟_

 :چند دقیقھ بدون ھیچ حرفی ساکت بھم خیره شد بعد از سکوت طولانی گفت

 آره_

 !افراخان میدونھ؟_

 آره_

 .…پس چرا اون و ھنوز_



 :حرفم و قطع کرد و گفت

_ خود من ھم دلیلش رو نمیدونم وقتش بشھ خودش برات میگھ چون . 

 !…نمیدونم این حرفا و جرو بحث ھای ھرروزه مارو آیا مادرم ھم شنیده بود یا نھ

 ھرچی بود دوست نداشتم متوجھ این موضوعات بشھ

 …مامان تا غروب پیشم موند ناھارو باھم خوردیم کلی حرف زدیم از گلنار و بابا

ست نداشتم مامان از پیشم بده .با اینکھ دو.ه بودمی میکرد کھ ھنوز علتشو نفھمیدحرف از بابا میشد مامان یک بغضھربار ک

ده و بازم دلش بھ بھم قول داد کھ بازم دیدنم بیاد البتھ با گلنار و بابا ،اونم منوط بھ این بود کھ افرا خان اجازه ب اما باید میرفت 

 …حالم بسوزه

و رویا بود دیدن دوباره مامانمھنوزم باورم نمی شد و فکر میکردم ھمش خواب  .. 

اشھ و بشھ اما ھرچی بود نظرم رو درباره افراخان کمی عوض شد با ھمھ سنگدلیش بعضی وقتا میتونست ی مرد مھربون ب

 …بھش تکیھ کرد

**** 

درست و  ھ رفتاربا رسیدن بھ ده بالا داخل عمارت قدیمی خان ده بالا شدیم افراخان از قبل بھ ھممون گوشزد کرده بود ک

 مودبانھ ای داشتھ باشیم مخصوصا بھ نازنین مثل اینکھ قبلا خیلی با خان ده بالا و ھمسرش دعوا داشتند

 کلافھ پووفی کشیدم و بھ روبروم خیره شدم خستھ شده بودم از اینکھ این ھمھ بحث دعوا ھای تکراری

**** 

 :وارش با صدای آرومی کنار گوشم زمزمھ کرد

_ گ و ببوس اگھ میخوای وقتی اینجا ھستی تو آرامش باشیبرو دست خانوم بزر ! 

طبق حرفی کھ وارش زد بدون توجھ بھ نازنین کھ با خشم بھ خانوم بزرگ خیره شده بود بھ سمت خانوم بزرگ حرکت کردم 



 :و گفتم

 !سلام خانوم بزرگ خوب ھستید؟_

 :نگاھی بھم انداخت و گفت

 !تو ھمسر افراخانی؟_

گفتملبخند مھجوبی زدم و  : 

 بلھ خانوم بزرگ_

 !حاملھ ای؟_

 بلھ_

 :لبخند محوی زد کھ گفتم

 اجازه ھست_

ھ ای روی کھ بھ نشونھ ی موافقت سرش و تکون داد بھ سمتش رفتم و در کمال احترام دستش رو بوسیدم کھ ھمزمان بوس

 !سرم زد ھیچ حس بدی بھ این زن نداشتم برعکس ھمھ خیلی ھم دوستش داشتم این زن رو

_ نمیکردم بعد از این ھمھ سال دوباره بیای؟ فکر ! 

 :با شنیدن این حرف خانوم بزرگ صدای عصبی نازنین بلند شد

 .بخاطر دیدن افراخان اومدم وگرنھ ھیچوقت تمایل بھ اومدن نداشتم_

 :خانوم بزرگ پوزخندی زد و گفت

 کسی رو نداشتی کھ بخوای بیای_

تا خواست حرفی بزنھ صدای عصبی افراخان بلند شد نازنین با خشم بھ خانوم بزرگ خیره شده بود : 

 بسھ دیگھ ادامھ نده نازنین_

 :خانوم بزرگ با صدای بلندی گفت

 !خاتون؟_

 :خانوم مسنی کھ کنارش ایستاده بود گفت



 !بلھ خانوم بزرگ؟_

 ھمھ رو ببر اتاق ھاشون رو نشون بده_

 چشم_

**** 

ا گرچھ حسودیم اتاق قرار بود بمونیم و وارش و افراخان داخل اتاق جد روی تشک دراز کشیده بودم من و نازنین داخل یک

 شده بود اما وقتی یاد خوشحالی وارش میفتادم حسودیم پر میکشید

 !تو عاشق افراخانی؟_

 با شنیدن سئوالی کھ نازنین پرسید بھ سمتش برگشتم و گفتم؛

 !نھ چرا این سئوال و میپرسی؟_

 :لبخندی زد و گفت

 کنجکاو شدم_

 آھانی گفتم ولی میدونستم محض کنجکاوی این سئوال رو از من نپرسیده

 :وارش نگاھی بھم انداخت و گفت

 !خوب خوابیدی؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 آره_

 فکر کردم شاید اون عفریتھ باز اذیتت کرده_

 نھ یھ سئوال پرسید بعدش گرفت خوابید_

 :متعجب گفت

 !چھ سئوالی؟_

_ م یا نھ؟اینکھ عاشق افراخان ھست ! 



 !خوب تو چی گفتی؟_

 گفتم نھ_

 :وارش پوزخندی زد و گفت

 پس خیالش رو راحت کردی_

 :متعجب گفتم

 !یعنی چی؟_

 خیالش راحت شده تو دیگھ عاشق افراخان نیستی و مانع یا تھدیدی براش نیستی_

 وارش تو از نازنین چی میدونی_

 خیلی چیزا_

 میشھ بھ من ھم بگی_

_ قتش شد میگم بھتنھ فعلا وقتش نیست و  

حرفی نمیزنھ کلافھ پووفی کشیدم متنفر بودم از اینکھ تو خماری بمونم اما مجبور بودم چون میدونستم وارش تا نخواد  

 !گلناز ؟_

 :با شنیدن صدای خانوم بزرگ سرم و بلند کردم و نگاھم و بھش دوختم و گفتم

 !بلھ خانوم بزرگ؟_

 !پدر مادرت کجان؟_

غض کردم و اشک داخل چشمھام جمع شد با صدای گرفتھ ای گفتمبا شنیدن این حرف ب : 

 .نمیدونم خانوم بزرگ از روستا رفتند_

 صدای افراخان بلند شد کھ سعی داشت بحث رو عوض کنھ

 !خانوم بزرگ؟_

 :خانوم بزرگ با شنیدن صدای افراخان نگاھش و ازم گرفت و بھ افراخان دوخت و گفت

 !بلھ ؟_

_ پس؟ داما رو کی میبینیم ! 



 امروز با خانوادش میان_

 اصلا نمیفھمیدم دیگھ چی دارند میگن فقط زودتر میخواستم بلند بشم و برم یھ جای خلوت و گریھ کنم

  

توی اتاق تنھا نشستھ بودم و داشتم گریھ میکردم باز ھم با یاد آوری حرفای مادرم تمام وجودم پر از دلتنگی برای خانوادم و 

بود چجوری تونست خانواده ام رو از روستا بیرون کنھ اونا نھ پولی داشتند نھ جایی رو چجوری  نفرت از افراخان شده

 میتونستند زندگی کنند اشکام بی وقفھ روی صورتم جاری بودند کھ در اتاق باز شد

نکار و بکنھ و قامت افراخان توی درنمایان شد با دیدنش حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشد چجوری تونست با من ای

 چجوری تونست خانوادم رو بفرستھ برن بھ سمتم اومد کنارم نشست

 :و بدون اینکھ حرفی بزنھ بھم خیره شد با گریھ نالیدم

 !ازت متنفرم تو خانوادم و ازم گرفتی_

 :با صدای بم و خشداری گفت

 گریھ نکن_

 :مشتم و بھ سینھ اش کوبیدم و داد زدم

 !بھ تو ربطی نداره فھمیدی؟_

حکم بغلم کرد داد زدم و اشک ریختم داد زدم و بھش فحش دادم اما اون ساکت فقط من و بغل کرده بود وقتی آروم شدم م

 اشکام بند اومد

 :من و از خودش جدا کرد و گفت

 بخواب_

 :با ھق ھق نالیدم

 خیلی نامردی_

 :بدون اینکھ نگاھش و ازم بگیره خشدار لب زد

 میدونم_



 :بی رمق لب زدم

_ تنفرمازت م  

 .… ساکت شد دیگھ حرفی نزد چشمھام و بستم و تو دنیای بیخبری فرو رفتم

 :با شنیدن صدای نازنین کنار گوشم آروم چشمھام و باز کردم و بھش خیره شدم کھ گفت

 بیدار شو ھمھ پایین منتظرن_

  

و داشتند حرف میزدند کھ صدای نازنین ھمھ نشستھ بودیم و بھ خانوم بزرگ و خان خیره شده بودیم کھ با اقتدار نشستھ بودند 

 :بلند شد

 ..…من فکر کنم کھ_

 :خانوم بزرگ حرفش و قطع کرد و گفت

 کسی از تو نظر نخواست_

 :نازنین با شنیدن این حرف ساکت شد و با عصبانیت از جاش بلند شد و رفت با رفتنش صدای افراخان بلند شد

 !!!!خانوم بزرگ_

ن انداخت و گفتخانوم بزرگ نگاھی بھ افراخا : 

 ھر کسی باید حد خودش رو بدونھ_

 :نگاھی بھ وارش انداختم و آروم گفتم

 خانوم بزرگ چرا از نازنین خوشش نمیاد_

 :وارش مثل خودم آروم گفت

 چون نازنین آدم درستی نیست_

 :ابرویی بالا انداختم و گفتم

 !یعنی چی ؟_

 !گلناز ؟_



ردم و بھش خیره شدم و گفتمبا شنیدن صدای خانوم بزرگ سرم و بلند ک : 

 !بلھ خانوم بزرگ؟_

 !نظر تو چیھ؟_

 :نمیدونستم منظورش چیھ برای ھمین لبخندی زدم و گفتم

 ھر چی شما بگید من موافقم_

 :لبخند محوی زد و گفت

 پس خانواده داماد عمارت کناری میمونن_

 وارش_

 !ھوم؟_

 !نظرت چیھ بریم بیرون؟_

 من نمیام_

 :وا رفتم و گفتم

 !چرا؟_

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 کار دارم_

بی حوصلھ بلند شدم و بھ سمت حیاط رفتم دلم کمی ھوای آزاد میخواست دلم گرفتھ بود نمیتونستم طاقت بیارم داخل خونھ تو 

 حیاط روی پلھ ھای ورودی نشستم و بھ رفت آمد کارگرھا و خدمتکار ھا خیره شدم باد سردی داشت میومد

_ شستی؟چرا اینجا ن ! 

 :با شنیدن صدای افراخان بدون اینکھ سرم و بلند کنم گفتم

 اومدم کمی ھوا بخورم_

 سرما میخوری بیا داخل خونھ_

 :با صدای گرفتھ ای گفتم



 نھ ھوا خوبھ_

 :با نشستن افراخان کنار خودم متعجب بھش خیره شدم کھ گفت

 فکر نکن میزارم ھمینجا بشینی تنھا بین این ھمھ کارگر_

شدم و دیگھ حرفی نزدم توجھ افراخان برام شیرین بود اینکھ بھم توجھ میکرد براش مھم بودم یھ شیرینی خاصی تو ساکت 

 وجودم ایجاد میکرد

 :لبخندی روی لبھام نشست کھ صدای افراخان بلند شد

 !بھ چی داری لبخند میزنی؟_

 :ھول شدم و گفتم

 ھیچی ھمینجوری_

 خانوادتو میخوای!؟_

حرفش با ناراحتی گفتمبا شنیدن این  : 

 آره معلومھ_

 نگران نباش دوباره بھ زودی میان_

 :با خوشحالی بھ سمتش برگشتم و گفتم

 یعنی بازم میبینمشون_

 آره حتما اگھ خودشون ھم بخوان-

 :با شنیدن این حرفش وا رفتم کھ گفت

 بھ زودی خانوادت رو دوباره میبینی_

 :بھ سمتش برگشتم و داد زدم

 !راست میگی؟_

 !آره چرا داد میزنی حالا؟_

 :با شنیدن این حرفش سرم و پایین انداختم و با صدای آرومی گفتم



 ببخشید_

 حالا ھم بلند شو برو اتاقت اینجا ھوا سرده مریض میشی_

 چشم_

یعنی گلنار بلند شدم و با گفتن بااجازه بھ سمت داخل خونھ رفتم خیلی خوشحال بودم آخھ قرار بود بزودی خانوادم رو میدیدم 

 و بابامم میدیدم

 !چیھ خوشحالی؟_

 :با شنیدن صدای وارش بھ سمتش برگشتم و با خوشحالی لب زدم

 آره_

 !چیشده؟_

 با لبخند شادی بھش خیره شدم و گفتم؛

 افراخان میخواد خانواده ام رو بھ دیدنم بیاره_

 !جدی؟_

 آره_

 وارش لبخندی زد و گفت؛

 پس بھ زودی ھمشون رو میبینی_

چشمھایی کھ حالا داشت از خوشحالی برق میزد بھش خیره شدم و گفتمبا  : 

 آره_

 :صدای پر از طعنھ ی نازنین اومد

 دوتا ھوو چھ خوب با ھم کنار اومدید بھتره بگم دو تا رعیت کھ ھووی ھم شدید_

 :وارش با عصبانیت گفت

_ تھر چی ھست خداروشکر ھرزه نیستیم و چشممون دنبال شوھر این و اون نیس  

 :نازنین با عصبانیت گفت

 !چی داری میگی تو ھان؟_



 :وارش پوزخندی زد و گفت

 واضح حرف زدم_

 :نازنین خواست بھ سمتش حملھ ور بشھ کھ صدای عصبی خانوم بزرگ بلند شد

 !داری چھ غلطی میکنی؟_

 :نازنین با شنیدن صدای خانوم بزرگ ایستاد بھ سمتش برگشت و با عصبانیت گفت

_ ھ حقش بودھمون کاری ک  

 :خانوم بزرگ با ظاھر خونسرد بھش خیره شد و گفت

 !تو حق نداری بھ عروس من دست بزنی فھمیدی؟_

 :نازنین عصبی پوزخندی زد و گفت

 اونوقت چرا فکر کردید من بھ حرف شما گوش میدم_

 :خانوم بزرگ پوزخندی زد و گفت

_ نکنی حتی از  ش خورده اونوقتھ کھ کاری میکنم دیگھ جرئتچون اینجا ھمھ گوش بھ فرمان منن کافیھ ببینم دستت بھ وار

 طرف وارش رد بشی

 :نازنین با شنیدن این حرف خانوم بزرگ با تنفر بھش خیره شد و گفت

 یھ روزی پشیمون میشید_

 :خانوم بزرگ بیتفاوت گفت

 آره اونم از کاری ک با تو نکردم پشیمون میشم_

ره شد و با خوشحالی گفتبا رفتن نازنین وارش بھ خانوم بزرگ خی : 

 ممنونم خانوم بزرگ_

 :خانوم بزرگ بھش خیره شد و گفت

 تو ھم مواظب حرکاتت باش_

 من باھاش حرفی نزدم داشتیم با نازگل حرف میزدیم اومد توھین کرد من ھم جوابش و دادم_



 :خانوم بزرگ نگاھی بھ وارش انداخت و گفت

_ میدی؟م نمیخوام دیگھ باھاش ھمکلام بشید یا دعوا راه بندازید فھمن نازنین رو خیلی بھتر از شماھا میشناس ! 

 :وارش با صدای آرومی گفت

 چشم خانوم بزرگ_

 :با رفتن خانوم بزرگ نگاھم و بھ وارش دوختم کھ گفت

 خانوم بزرگ خوب حالش و گرفت_

 :لبخندی زد و گفت

 حقش بود زنیکھ ی نمک بھ حروم-

سمتش کشیده شدبا صدای افراخان نگاه جفتشون بھ  : 

 بھتره بیاید برای ناھار-

 چشمی زیرلب گفتم و بھ ھمراه وارش سمت اشپزخونھ رفتیم-

 با دیدن میزناھار خوردی میشھ بگم فکم بھ زمین خورد

 میز بزرگی کھ تقریبا سی تا صندلی داشت ووانواع و اقسام غذاھا روش چیده شده بود

نشنیدمغذاھایی کھ شاید تو طول عمرم حتی اسمشونم   

 با صدای کوبنده افراخان بھ خودم اومدم

 باتوام گلناز نمیخوای بشینی –

نگاھی بھ صندلیای خالی کردم و دنبال جایی برای خودم میگشتم ولی ظاھرا بجز صندلی کنار افراخان جای دیگھ ای خالی 

 نبود

 پوفی کشیدم و کنارش نشستم

دست بھ بقیھ فھموند تا شروع کنندخانوم بزرگ کھ انتھای میز نشستھ بود با اشاره ی   

 افراخان دیس برنج رو برداشت و گفت

 !چقد بکشم برات ؟-

 کم اشتھا ندارم-



 : سری تکون داد و بعد ازکشیدن غذا برای من مشغول کشیدن برای خودش شد کھ صدای باباجان بلند شد

 بکش براش بخوره پسرم.. مگھ برا جوجھ غذا میکشی-

 : لبخندی زدم-

- ارم ممنونمیل ند  

 نگاه ھای خیره و تحقیرامیز خالھ خانوم باعث شد اشتھام کور شھ و دست از خوردن بکشم

 : سرمو نزدیک گوش افراخان بردم و لب زدم-

 میشھ یکم برام اب بریزی-

 سری تکون داد و اھمی زیر لب گفت

 قلپی ازش خوردم و خواستم ازجام بلند شم کھ دستم کشیده شد

- شھ باھم بریم تو حیاط ھوا بخوریموایسا غذام تموم   

 لبخندی از محبت افراخان روی لبھام نشست و حالا خالھ خانوم بود کھ با نفرت بھم نگاه میکرد

 دستمو گرفت و وارد حیاط شدیم اشاره ای بھ الاچیق تھ باغ کرد و دلت میخواد بریم اونجا

 چرا کھ نھ-

بھ میوه ھای تازه رسیده خیره شدم افراخان روی میز دراز کشید و منم کنارش نشستم و  

 ..یاد قدیما افتادم

** 

 چشمامو بستم و شروع بھ شمردن کردم

-٦ 

-۵ 

-۴ 

-٣ 

-٢ 

-١ 



 بالاخره پیدات میکنم وروجک گوشھ بھ گوشھ ی باغو میگشتم تا اینکھ چشمم بھ کفشای صورتی رنگ و مخملیش افتاد

 : پاورچین پاورچین خودمو بھش رسوندم و یھو جیغ زدم

 سک سک-

 صدای خنده ھای نازگل و خوشحالی مامان و بابا توی گوشم میپیچید

 !گلناز باتوام کجاھا سیرمیکنی ؟-

 …ازعالم بچگیم جدا شدم و نگاه اشکیمو بھش دوختم

 :افراخان با تعجب بھم خیره شد و لب زد-

 !چیزی شده چرا داری گریھ میکنی ؟-

- لبخندی ساختگی بھش خیره شدمبا پشت دستم گوشھ ی چششمو پاک کردم و با   

 !چیزی میخواستی بگی ؟-

 ! میخواستم بگم خانوادتو میخوام بیارمشون-

 !واقعا ؟-

 …اون لحظھ نمیدونستم از شدت خوشحالی بغلش کنم و غرق بوسش کنم یا اینکھ بپرسم کجاان و کی میتونم ببینمشون

 : بنابر این سوال دوممو بھ زبون اوردم

 !کجان ؟-

- ده تو محلھ ھای پایین شھر خارج از  

 …احمد گفت اونارو اونجا دیده

 .. چیزی کھ مادرم ھرچی ازش سوال کردم بھم نگفت کجا زندگی میکنن

 نور امید توی دلم جوونھ زد تا اینکھ چشمم بھ خالھ خانوم افتاد و لبخند روی لبام ماسید

 : پوزخندی زد و گفت

 میبینم کھ زن و شوھر باھم خلوت کردید-

م میخواست با دستای خودم خفش کنم و بھش بگم تو وکیل وصی مایی زنیکھ فوضولدل  



افراخان با اشاره ی چشم بھم فھموند تا چیزی نگم با حرص از جام بلند شدم تا برم کھ با صدای افراخان توجام میخکوب 

 : کردم

 بشین سرجات گلناز-

 نفسی عمیق کشیدم و سرجام نشستم

ارشو روشن میکرد گفتافراخان ھمونطور کھ سیگ  : 

 فردا برمیگردیم ده خودمون-

 !خالھ جان شما کی برمیگردی شھر ؟-

 اخمای خالھ تو ھم رفت مثل اینکھ چندان دوست نداشت از افراخان جدا شھ

 : لبو لوچشو اویزون کرد و گفت

 اخھ من کھ چیزی نموندم افرا انقد سربارم یعنی-

 : پوزخندی زدم و گفتم

 کم نھ-

پشت چشمی برام نازک کرد و پک دیگھ ای بھ سیگارش زد افراخان  

 این چھ حرفیھ خالھ من فقط سوال کردم شما تاج سری-

بھ صدا زدنم کرد از دل و قلوه گرفتناشون متنفر بودم و منتظر بھونھ ای بودم کھ از جمعشون جدا شم تا اینکھ وارش شروع  

 : خالھ با لحن تلخ ھمیشگیش گفت

- بخت ھنجرشو پاره کرد اینجارو با خونھ باباش اشتباه گرفنھ فکر میکنھ اینجا طویلستپاشو برو دختر بد  

 بدون اینکھ بھش توجھی کنم با اجازه ای گفتم و بھ سمت وارش رفتم

 معلوم ھست کجایی تو دختر دلم ھزار راه رفت-

 !پیش افرا بودم چیشده ؟-

 اون عجوزه چی میگفت+

 حرفای ھمیشگی-



نو از دستم گرفت و یم بود دستمو بھ پھلوم گرفتم و اروم اروم از پلھ ھا پایین اومدم کھ افراخان چمدوماه ھای اخر حاملگ

 کمکم کرد تا بھ سمت نیسان برم

 دامنمو تو مشتم جمع کردم و بھ کمک افراخان رفتم بالا و کنار وارش تو تختھ سنگ ھای خاکی نشستم

ود نگاھی از شیشھ انداخت و لبخندی پیروزمندانھ زدخالھ خانوم جلوی ماشین کنار افراخان نشستھ ب  : 

 بعد از خداحافظی ازخانوم بزرگ و دخترعموھای افراخان راه افتادیم

 : وارش دستشو دور شکمم کشید و با لبخندی ساختگی و غنی از حسادت لب زد

 !چند ماھت شده ؟ –

 ھشت ماه-

 پوزخندی زد و روشو برگردوند

زویی بود کھ وارش تااخر عمرش بھش نمیرسیدحقم داشت بچھ دار شدن ار  

د و خالھ خانوم چند لحظھ بعد ضربھ ای بھ پھلوم زد و اشاره ای بھ افراخان و خالھ خانوم کرد کھ درحال عشق بازی بودن

 خودشو بھ افراخان میمالید و واقعا چندش اور بود

 سعی کردم چشمم بھشون نیفتھ و خودمو بھ کارھای متفرقھ مشغول کردم

** 

ی چند لحظھ بعد با حس اینکھ توھوام با ترس چشمامو باز کردم کھ چشم تو چشم افراخان شدم از شرم و خجالت لب گزیدم ول

 : مشتامو بھ سینش کوبیدم و داد زدم

 بزارم زمین کجا داری منو میبری

 نمیخوام بخورمت کھ توماشین خوابت برده بود گفتم بیدارت نکنم-

فشاشو از پاش دراورد و اروم گذاشتم روی زمیننفس عمیقی کشیدم کھ ک  

 چش غره ای بھش رفتم و بعد از دراوردن کفشام لنگ لنگون وارد اتاق خوابم شدم

لقھ شدساعت از دو نصف شب گذشتھ بود خمیازه ای کشیدم و مشغول پھن کردن تشک و پتوم شدم کھ دستی دور کمرم ح  



ستشو بالاتر اورد و روی سینھ ھام گذاشتافراخان خواھش میکنم ولم کن بزار بخوابم د  : 

 گلناز دلم بدجور ھوای بدنتو کرده ھوس بوی تنتو کردم بزار اروم بگیرم –

میدونی چند  صورتم توھم جمع شد سعی کردم پسش بزنم اما بی فایده بود سرشو تو گودی گردنم فرو برد و زمزمھ کرد : –

 وقتھ باھم رابطھ نداشتیم ھوم ؟

تم و صاحب من تشنھ ی بدنتم ولی تو ھر دفعھ خودتو ازم دور میکنی چرا نمیخوای قبول کنی کھ من شوھر یک سال تمام

 : اختیارتم دستشو روی پایین تنم کشید کھ ناخود اگاه اھی بلند کشیدم

- نم ولم کنیدولی خان من حاملم برای بچم ضرر داره شما کھ دوست ندارید اتفاقی برای یدونھ بچتون بیفتھ ھوم خواھش میک  

دستامو توی دستش فشرد اروم روی زمین خوابوندم روم خیمھ زد و با ولع شروع بھ بوسیدن لبام کرد و من تسلیم امرش 

 بودم دستش بھ سمت شلوارم رفت کھ جیغی بلند زدم و گفتم : نھھھھ

شد و بھ سمت در رفت کھ با صدای دادم افراخان بھ خودش اومد و کلافھ دستی توی موھاش فرو برد و از جاش بلند 

 : ھمزمان در اتاق باز شد و وارش با ترس بھمون خیره شد و گفت

 چیزی شده ؟-

اکتفا کرد و از اتاق بیرون رفت” نھ “افراخان تنھا بھ گفتن   

 نفسی راحت کشیدم ولی ھنوزم قلبم از ھیجان بالا پایین میشد

 : وارش بھ سمتم اومد و کنارم نشست

- دهچرا رنگ و روت پری  

 ھیچی نیست میشھ برام یکم اب بیاری ؟-

 اره چرا کھ نھ +

 چند لحظھ بعد با ی لیوان اب بھ سمتم اوند قلپی ازش خوردم

 ممنون-

 : وارش مثل اینکھ معذب بود بند روسریشو سفت کرد و گفت

 خب دیگھ من برم شب بخیر



 متقابلا شب بخیری گفتم و زیر پتو خزیدم

بلند شدم و درو قفل کردم و دوباره سرجام برگشتم بافکری کھ بھ ذھنم خطور کرد  

  

 صبح با صدای خش خش برگا ازخواب بیدار شدم

 نور افتاب مستقیم بھ چشمام خورد و ناخوداگاه دستمو جلوی صورتم گرفتم و

 ازجام بلند شدم

 بھتر بود ی دوش بگیرم ھرچی باشھ تازه توراه بودیم و بدنم بوی ھرچیزیو گرفتھ بود

چوبیمو باز کردم و بلوز ابی رنگم و دامن بلند سرمھ ای گل گلی رو از داخلش برداشتمدر کمد   

 بھ سمت اینھ رفتم و برسو برداشتم و مشغول شونھ کردن موھام شدم

ھ نوک کمرم باخرین بار موھامو افراخان توپونزده سالگی با بی رحمی تمام قیچی کرد و از اون موقع تا حالا بلندیش 

 میرسید

عمیق کشیدم و از اتاق خارج شدماھی   

 افراخان روی تشک مخصوص کلفتش دراز کشیده بود و داشت سیگار میکشید

 و وارش ھم براش کتاب میخوند

 صبح بخیر-

 وارش بھ گرمی پاسخمو داد اما افراخان با اخم بھ گلھای روی فرش خیره بود

شروع بھ دراوردن لباسام کردماین بشر با خودشم درگیر بود نیشخندی زدم و وارد حموم شدم و   

 باز کردن شیر دوش ھمانا و جیغ کشیدنم ھمانا

یدم و مشغول لعنتی چرا اینقد یخ بود با تردید زیر دوش رفتم و بعد از اینک از گرم بودنش مطمئن شدم نفس راحتی کش

 شستشوی سرم شدم

ردمبھ یاد قدیما چشمامو بستم و با لذت شروع بھ خوندن اھنگ مورد علاقم ک  : 



 یادِ اون روزھا بھ خیر حال و ھِوائی داشتمھ

 دِ وِجِھ قَد بیمھ و تشَِ سِسِریک ِ واری

 کدخدا داشتو مَلِھ یا شاه بمَِرده سال بیوو

 مِرِه چیندِکا واری مار خواشھ بالِ بِن گیتھ

 چوئی تلاِر اگر چھ بی زرق و برق بیھ ولی

 مارِ دیم چیس دکَِتِھ پیِر عصا پشِتی شونھ

و ھمسرون اگِر چھ مِنِھ دست عاصی بینھسر   

 حرف رِه گَت تِھ نزَومھ جائی کھ گَت تِھ نیشتیھ

 زِمسّون ِ سوز و سرما مِره کاری نھَیھ

 لینگِ چی کاردِمھ رودخانھ ی ِ اوُ جھ یور شیمھ

 دو زاری وِه چَک و بال زومھ دومادِ لینگِ بِن

 دومادِ پشِت خواشھ لینگِ شستِ سَر استاویمھ

ی بھ در خوردتقھ ا  

 : شیر حمومو بستم تا بتونم صدارو بھتر بشنوم از لای در سرمو بیرون اوردم کھ چشم تو چشم افراخان شدم

 اینجارو با کاباره اشتباه گرفتی مگھ حموم جا اواز خوندنھ-

 : چشم غره ای بھش رفتمو درو محکم بستم کھ ایندفعھ صداش بلند تر شد

 ھووش ارومتر-

 توجھی نکردم

دمد از کیسھ کشیدن و شستن موھام لباسامو پوشیدم و حولھ ی کوچیکیو رو سرم انداختم و از حموم خارج شبع  : 

 وارد اتاقم شدم نفس راحتی کشیدم و جلوی اینھ نشستم

 موھامو ی طرفھ ریختم و مشغول شونھ کردنشون شدم

کردم پوست کلم داره کنده میشھلعنتی انگار تار بھ تارشو گره زده بودن و با ھر بار شونھ کردن حس می  



د کھ روحمم سرمو کھ بالا اوردم با ھمون چھره ی منحوس و ابروھای درھم افراخان مواجھ شدم چطور وارد اتاق شده بو

 : خبردار نشده بود

 لعنتی مثل خود جن میمونھ-

 : باھمون غرور ھمیشگیش البتھ کمی نرم تر لب زد

- افم ؟خوشگل شدی! نمیخوای موھاتو برات بب  

 لبخندی کمرنگ زدم شاید بد نبود کمی با ملایمت باھاش رفتار کنم-

 مگھ بلدید ؟-

 : کلافھ دستشو تو موھاش فرو برد و تند گفت+

 خب یاد میگیرم تو بگو باید چیکار کنم منم ھمونطوری میبافم-

م بھ یاد دادنھ باشم و شروع کردبھ سمتش رفتم و کنارش نشستم اینھ ی کوچیکیو دست گرفتم تا بتونم بھ پشتم دید داشت  

ید و گفتافراخان ھم طبق حرفای من البتھ باکمی نابلدی موھامو بافت و بعد ازتموم شدنش با ذوق دستاشو بھم مال  : 

 خوب بافتم نھ

 : موھامو جلو اوردم و نگاھی بھشون انداختم کمی کج و کولھ بود اما بھ روش نیاوردم و لب زدم

 اره عالی شده-

ر ھمیشھ برات ببافم باشھ ؟پس بزا  

 سرمو بھ معنی باشھ تکون دادم

 : دستمو گرفت و شروع بھ نوازش کرد و یکی دستشو روی شکمم کشید و گفت

 : چند وقت دیگھ تا بھ دنیا اومدن این فسقلی مونده-

 از تشبیش خندم گرفت-

 تقریبا یک ماه دیگھ-

 : گلناز

 بلھ-

 بھ نظرت بچمون دختره یا پسر +



- نداره سالم باشھفرقی   

 اما من دوست دارم بچمون ی دختر خوشگل مثل مامانش باشھ

 از افراخان این ھمھ محبت اونم ناگھانی بعید بود

 : لبخندی زدم و خواستم بلند شم کھ دستمو کشید و دوباره سرجام نشوند

 میخوام یچیزیو بھت بگم-

 : خیره بھ چشماش لب زدم

 میشنوم-

کلی کلنجار رفتن با خودش بالاخره زبون باز کردکمی من من کرد و بعد از   

 خانوادتو فردا میبینی-

 : اشک شوق تو چشمام حلقھ زد دستام از استرس و خوشحالی زیاد شروع بھ لرزیدن کرد

 کی میتونم ببینمشون ؟

 فردا صبح بھ احمد میگم بیارتشون عمارت-

پرت کردم تو بغل افراخان و ناخود اگاه زدم زیر گریھ اونقد با فکر مامان و بابا و نازگل کنارم از خوشحالی زد خودمو 

 گریھ کردم کھ نفسم بھ شماره افتاده بود

 : افراخان دستشو لای موھام برد و بوسھ ای روی موھام زد

 اروم باش گلناز حالا کھ خونوادت میان و میبینیشون دیگھ چرا داری گریھ میکنی-

 دلم برا بابام تنگ شده-

دستاش قفل کرد و با لحنی کوبنده لب زد سرمو تو حصار  : 

 دیدی بالاخره زیر قولم نزدم-

 میون اشکام لبخندی زدم و دوباره سرمو روی پاھاش گذاشتم و با حس سنگینی پلکام بھ خواب رفتم

*** 

 افرا خان

 دستمو نوازش گرانھ روی گونھ ھاش میکشیدم بھ چشمای معصومش خیره شدم



ین رفتارایی داشتھ باشم چطور میخواستم بھش بگم پدرش فوت کرده قطعا زمین و زمانو بھم چطور دلم میومد باھاش ھمچ

 میدوخت

 از وقتی فھمیده بودم پدر نازگل فوت کرده عذاب وجدان لحظھ ای ولم نمیکرد

 شاید اگھ اون روز من از روی حرص و طمع اونا رو از روستا بیرون نمیکردم وضعشون این نبود

ز فکرو خیال بیرون بودمبا صدای نازگل ا  : 

 ساعت چنده ؟-

 تقریبا نھ شب نمیخوای شام بخوری ؟

 اشتھا ندارم+

 نمیشھ کھ گشنھ بخوابی بزار بگم املھ خانوم یچیزی برات بیاره-

 : نیم خیز روی تخت نشست و سری تمون داد

 : با صدای نسبتا بلندی املھ خانوم و صدا و زدم

 بلھ افراخان-

ماده کن من دارم میرم بیرونبرای گلناز غذا ا  

 چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت

 : بوسھ ای روی پیشونی نازگل گذاشتم و از اتاق بیرون زدم کھ مستقیم سینھ بھ سینھ ی وارش شدم

 : ی تای ابرومو بالا دادم و موشکافانھ بھش خیره شدم

 فالگوشم کھ وایمیسی-

 بھ تتھ پتھ افتاده بود

- م میرفتم اب بخورم کھ یھونھ اینطور نیست داشت … 

 : گردنشو تو محکم گرفتم و بھ سینھ دیوار چسبوندمش و از میون دندونھای کلید شدم غریدم

 بار اخرت باشھ من ھمیشھ ام خوب نیستم-

 تنھ ای بھش زدم و ازکنارش رد شدم



نن اما فقط من این افریطھ رو میشناسممیترسیدم بخواد بلایی سر گلناز و بچش بیاره درستھ تو ظاھر با گلناز بگو و بخند میک  

 .بعد از پوشیدن کفشام نگاھی دقیق انداختم و ازخونھ خارج شدم

*** 

میزم بود  صبح با صدای ھمھمھ ھایی کھ از عمارت میومد از خواب پریدم ازلای چشمام نگاھی بھ ساعت کوچیکی کھ روی

 : انداختم

خواب موندنم بود ساعت ھشت و نیم صبحو نشون میداد و این نشون از  

ھ اینھ کردم ھول زده از جام بلند شدم و بھ سمت حیاط رفتم کنار حوض نشستم و مشغول شستن دست و صورتم شدم نگاھی ب

 : کھ نگاھم تو نگاه افراخان گره خورد

 : با لبخندی محو بھم خیره شده بود در کسری از ثانیھ صورتمو برگردوندم و بھش خیره شدم

 صبح بخیر-

- شماام بخیرصبح   

 چھره ی افراخان تو ھم بود و انگار از اینکھ بعد سالھا خانوادم برگشتن خوشحال نبود

 املھ خانوم لباساتو شستھ تو رختکنھ-

 تشکری کردم و بھ سمت رختکن رفتم

 پیراھن بلند میشی رنگ و دامن سبز رنگ کوتاه و ساق پای مشکی رنگ

اون لحظھ کھ  منو تو این لباس میدید حسابی خوشحال میشد و چھ لذتی داشت ترکیب رنگشو دوست داشتم مطمعنا بابام اگھ

 خودمو تو اغوشش بندازم و غرق بوسش کنم تا تلافی این ھمھ دوری در بیاد

 اشکی کھ گوشھ ی چشمم جمع شده بود رو پاک کردم و مشغول پوشیدن لباسام شدم

** 

 وارش

زاشت ادم ده دقیقھ سرشو بزاره زمینحرصی ازجام بلند شدم مگھ ھمھمھ ھا و صداھا می  

دستمو بھ کمرم گرفتم و ازجام بلند شدم و بھ سمت اشپزخونھ رفتم زیر لب اون دختره ی خیره سر و خونواشو بھ فحش 



 گرفتھ بودم کھ یھو ھمونطور کھ سرم پایین بود چشمم بھ کفشای افراخان افتاد

 : اب دھنمو بھ سختی قورت دادم و سرمو بالا اوردم

 : افراخان سیگارشو از گوشھ ی لبش برداشت و ی تای ابروشو بالا داد و سوالی بھم خیره شد

 چیزی میگفتی تو ؟-

 مسیر نگاھم بھ سمت سیگارش کشیده شد

 : تو ذھنم دنبال جوابی میگشتم تا بھش بدم کھ بھم چسبید و موھامو تو دستش پیچوند و از لای دندون ھای کلید شدش غرید

- حواست بھ کارات و رفتارات باشھ بخوای پاتو از گلیمت درازتر کنی بد برات تموم میشھ فھمیدی یا نھ ؟ببین وارش   

از ترس بھ نفس نفس افتاده بودم با حرص سینشو بھ عقب ھل دادم و خواستم از کنارش رد بشم اما اینبار محکمتر از دفعھ ی 

 قبل دستمو کشید کھ از شدت درد جیغ خفیفی زدم

ی میزنم ازت جواب میخوام و با صدای بلند تری داد زدوقتی حرف  : 

 باتوام فھمیدی یا نھ-

- بلھھھ فھمیدم…بلل…بب  

 حالاام از جلوی چشمام گمشو نمیخوام قیافھ ی نحستو ببینم

 سمت اشپزخونھ رفتم و داخل چار چوب در ایستادم

 خدمتکارا سراسیمھ ھرکدوم مشغول کاری بودن

زخونھ شد ر کنارم ایستادھمون لحظھ گلناز وارد اشپ  : 

نگاھی از پایین تا بالا بھش انداختم مگھ این دخترک ھجده سالھ چی داشت کھ از وقتی پاشو توی این عمارت گذاشتھ بود -

 ھمرو مجذوب خودش کرده بود

 از افراخان گرفتھ تا کوچیکترین خدمتکار

 : لبخندی بھم زد

 چرا اینجا وایسادی-

نجا چیکار میکنیھیچی ھمینطوری ، تو ای +  

 اومدم بھ خدمتکارا کمک کنم خستھ شدن از صبح سرپاان



 : باتعجب بھش نگاه کردم این دختر بیش از اندازه مھربون بود

 دیوونھ شدی دختر افراخان بفھمھ روزگارتو سیاه میکنھ-

 : اخماش توھم گره خورد

- ن درضمن یادم نمیاد اختیارمو بھ کسی داده ولی من دوست دارم بھشون کمک کنم خستھ شدن از ساعت شش صبح بیدار

باشھ ھرجور راحتی “باشم و من تنھا بھ گفتن   اکتفا کردم و اومدم بیرون ”

** 

 گلناز

ستمو پشت کمرم با دیدن نھال کھ درحال پاک کردن برنج بود لبخندی زدم و دستامو بھم مالیدم بھ سمتش قدم برداشتم و د

 : گذاشتم

 !خستھ شدی ؟

اگھانی بھ سمتم برگشت و شوکھ بھم خیره شددر حرکتی ن  : 

 !دختر براچی اومدی اینجا ؟-

 شونھ ای بالا انداختم

 !اومدم کھ اومدم نباید بیام ؟-

 : نگاھی بھ اطرافش انداخت و بزاق دھنشو قورت داد

 !افراخان میدونھ ؟-

دم و استشمامش کردمسعی کردم بحثو عوض کنم بنابر این بھ سمت دیگ غذا رفتم بینیمو نزدیک تر بر  

 !بھ بھ عجب بویی داره طعمشم بھ ھمین اندازه خوبھ یا نھ ؟-

 !مگھ میشھ غذایی کھ من درست میکنم خوشمزه نباشھ ؟-

 : لبخندی ھیستریک سر دادم کھ با صدای افراخان بھ سمتش برگشتم

- قاطی خدمتکارا شدی لبخندی بھم زد بدون اینکھ اعتراضی کنھ بدون اینکھ بخواد قر بزنھ چرا دوباره  

 چشم ھاش از اشک پرشد باورم نمیشد این شخص افراخان بود ادمی کھ طول عمرش یک قطره اشک ھم نریختھ بود



 : با صدایی کھ انگار از تھ چاه میومد لب زد

 نمیخوای خانوادتو ببینی؟-

اغوش گرفتن نارگل مگھ میشد اون  مگھ میشد نخوام دلم پر میزد برای لحظھ ای دیدن پدر و مادرم .. برای لحظھ ای در

 لحظھ کنترل حرکات خودمو داشتھ باشم چشمام از اشک پرشد ..اشک شوق از چشام لبریز شد

اون لحظھ انگار ھیچیو نمیدیدم با سرعت برق و باد بھ سمت بیرون قدم برداشتم و بھ صدای شکستن ظرف و ظروفی کھ از 

 پشتم اومد توجھی نکردم

داشتم اونقدر بلند کھ میخواستم در کسری از ثانیھ بھ اونا برسم اشکام جلوی دیدمو گرفتھ بود با پشت گام ھای بلندی برمی

 دست پاکش کردم و بالاخره بھ حیاط کاخ رسیدم چشمامو ریز کردم تا بتونم بابامو ببینم

 : با دیدن زنی کھ با چادر مشکی و زانوھای خمیده بھ سمتم میومد داد زدم

 ماماااان-

شو تو بغلش جمع کرد و با قدمھای بلند بھ سمتم میدویدچادر  

این مامان بود ؟چرا دفعھ قبل کھ دیده بودمش دقت نکرده بودم !!..چراانقد پیر و شکستھ شده بود چرا زانوھاش خمیده بود 

بو میکردم  دمو تو بغلش پرت کردم و گوشھ بھ گوشھ ی بدنشوبغضم شکست روی زمین افتادم با رسیدن مامان بھ سمتم خو

 بوی محبت ،بوی ارامش ،بوی امنیت

 صدای گریھ ھای مامان تو گوشم میپیچھ افراخان بھم نزدیک میشھ و سعی میکنھ منو از مامان جدا کنھ

 اروم باش گلناز توحاملھ ای انقد گریھ نکن برا بچھ بده-

بینم چقد شکستھ شده بودمامان صورتمو تو دستاش قاب کرد حالا میتونستم صورتشو از نزدیک ووباودقت ب  

 درحالی کھ صداش از بغض میلرزید

 :مامان دستشو رو شکمم کشید و با لبخندی کھ میزد گفت

 کی قراره بھ دنیا بیاد این فسقل بچھ

 دو ھفتھ دیگھ بھ دنیا میاد-

 : با پشت دستم اشکامو پاک میکنم



 !نارگل کجاست باباکو ؟-

- ھ دخترکی کھ روی چمن ھا نشستھ بود و باناخوناش ور میرفت انداختنگاھی بھ پشت سرش انداخت و اشاره ای ب  

تھ دلم قربون صدقھ ی معصومیتش میرم چقد دوست داشتنی و بزرگ شده بود دختر بچھ ای کھ اخرین بار وقتی ده سالش 

قدم  لا برا خودش کسی شده بود بھ سمتشبود دیدم دختر بچھ ی کوچیکی کھ شبا بدون بغلم ن خوابش نمیبرد حا

 برداشتم..ھنوز ھم خجالتی و کم رو بود روبھ روش زانو زدم و شونھ ھاشو بغل کردم

 کم کم شونھ ھاش لرزید

 : تو چشم ھای ابی رنگش خیره شدم و لب زدم

 !خوشگل من چرا گریھ میکنھ ؟-

 !خودتی ابجی؟+

 اره عزیزم خودمم-

 دلم خیلی برات تنگ شده بود+

 منم ھمینطور عسلم-

و سمت مامان و افراخان رفتیم دستشو گرفتم  

 نار گل با تنفر نگاھی بھ خان انداخت خان سرفھ ای کوتاه کرد و ازمون دورشد

 نگاھی بھ مامان انداختم دستای سردشو تو دستام گرفت و بھ ھمراه نارگل بھ سمت در ورودی راھنماییش کردم

ون بلند شدن و سلامی دادن و مامان محترمانھ جواب بھ اشپزخونھ کھ رسیدیم لبخندی بھ خدمتکارا زدم کھ ھمشون ازجاش

 ھمشونو داد

 استراحت میکنید یا بگم ناھار حاضر کنن-

 نارگل اخمی غلیظ بین دو ابروش نشوند و روشو برگردوند

 چشم غره ای بھ این حرکت زشتش رفتم یادم باشھ بعدا دلیل این رفتار زشتشو ازش بپرسم

لب زدمامان لبخندی روی لباش نشوند و   : 

 یکم استراحت کنیم بعدا ناھار میخوریم من کھ دیگھ پاھام جون راه رفتن ندارن-

 : بھ سمتش رفتم و گونشو بوسیدم



 بریم اتاق من اونجا استراحت کنید

 : افراخان سریع پرید وسط حرفم و گفت

 ..چرا اتاق تو املھ براشون اتاق حاظر کرده-

ھ افراخان گفتماخمی غلیظ بین دو ابروم نشوندم و رو ب  : 

 ولی من دوست دارم مامان و خواھرم پیش خودم باشن-

 : در مقابل افراخان ھم اخمی غلیظ کرد و با صدای بمی گفت

 مگھ من جداتون کردم گفتم تو اتاق دیگھ راحت تر باشن-

 پوزخندی زدم کھ از دیدش پنھان نموند

گفتن با اجازه ازمونمامان برای اینکھ بحثو عوض کنھ دست نازگل و کشید و با   

دور شد و من بدون اینکھ نیم نگاھی بھ افراخان بندازم تنھ ای بھش زدم و از خواستم از کنارش رد بشم کھ مچ دستمو گرفت 

کاراشون بودن کھ حواسشون بھ ما نبود وگرنھ باید بھ تک تک جواب میدادم نگاھی بھ خدمھ انداختم شکرخدا انقد درگیر  

چشم تو چشم افراخان شدم فشار دستشو بیشتر کرد و با صدای خشداری زمزمھ کرد سرمو کھ بالا اوردم  : 

 باز خانوادتو دیدی دم در اوردی-

بغض بھ گلوم چنگ انداخت اما در جوابش سکوت کردم خم شد و گوشھ ی لبمو بوسید دستشو نوازش وار روی گردنم کشید 

 : و گفت

 مراقب رفتارات باش خانوم کوچولو-

با حرص دستمو بیرون کشیدم و از اشپزخونھ بیرون اومدم چشمامو دور تا دور عمارت چرخوندم کھ چشمم بھ مامان ایندفعھ 

 : و نازگل افتاد کھ دیوارای خونھ رو رصد میکردن لبخندی زدم و بھ سمتشون رفتم

 !چرا اینجا وایستادید ؟-

 ھیچی مادرجان داشتم بھ عکسای افراخان نگاه میکردم-

دستش فشرد و زمزمھ کرددستمو تو   : 

 !زندگیت خوبھ مادر ..مشکل کھ نداری ؟-

 چشمامو اروم روی ھم فشردم و لب زدم :شما کنارم باشید ھیچ مشکلی ندارم



 ..افراخان دیگھ مثل قبلا کتکت نمیزنھ کھ-

عد از حاملھ شدنم افراخان با یاد اوردی قبلا صورتم ناخوداگاه توھم جمع شد چھ روزھایی کھ من کشیده بودم اما چرا دروغ ب

 سر سوزنی اذیتم نکرده بود و شاید ارامش الانمو مدیون بچھ ای کھ داخل شکممھ بودم

 … گلناز دخترم باتوام-

 : منگ لب زدم

 ..بلھ-

 ..سوالمو جواب ندادی پرسیدم افراخان دیگھ کتکت نمیزنھ-

ازجام بلند میشدم گفتم برای اینکھ حرفمو باور کنھ خنده ای ھیستریک کردم و ھمونطور کھ  : 

 …نھ مادر من سوالا میپرسیا پاشو بریم یکم استراحت کن خستگی تو چشمات موج میزنھ-

 افراخان

کتاب مورد علاقمو از کتابخونھ برداشتم و از در مخفی اشپزخونھ بھ سمت باغ رفتم و روبھ روی درخت بلوطی جای 

 ھمیشگی نشستم

بالاخره کھ میفھمھ و اون … کرده بود و تا الان سراغی از پدرش نمیگرفت اما تا کی جای شکر داشت کھ گلناز حرفمو باور

 …روز خون بھ پا میکنھ

 ..غرق در افکار خودم بودم کھ وارش با قدم ھای بلند بھ سمتم اومد

 ..کلافھ دستی داخل موھام کشیدم حقیقتا حوصلھ ی ھرچیزیو داشتم جز ھم کلام شدن با وارش

ازش بیزار بودم شاید دلیلش نازا بودنش بود اما بیشتر از اون زبون تلخ و خودخواھی بیش از حدش بود کھ دست خودم نبود 

 منو از خودش میرنجوند

 ..روبھ روم نشست و مشغول ور رفتن با دامنش بود

 انگار میخواست چیزی بھ زبون بیاره اما میترسید

بینمون رو شکستم و گفتم بعد از چنددقیقھ زبونمو دور لبام کشیدم و سکوت حاکم  : 

 چیزی میخوای بگی؟-



 : کمی من منـکرد و در نھایت لب زد

 ازتون ی چیزی بخوام قبول میکنین-

 گوشھ ی ابروم بالا رفت چھ چیز مھمی بود کھ وارش برای گفتنش انقدر استرس داشت

 گوش میدم-

 میخواستم بگم اجازه ھست من برم شھر-

ایین انداخت و با استرس مشغول کندن چمن ھا شدنگاھی تیز بھش انداختم سرشو پ  

 چخبره شھر بری اونجا چیکار-

 : میخوام ی مدت پیش عموم بمونم پورخندی زد و ادامھ داد-

 اینجا کھ بودن یا نبودن من فرقی داره من اینجا فقط نقش یک مترسک و دارم-

نم درگیر این وسط وارش نقشی نداشت و بخاطر ھمین حق بااون بود گلناز کھ مشغول گذروندن اوقاتش با خانوادش بود و م

 : مخالفتی نکردم و ھمونطور کھ ازجام بلند میشدم لب زدم

 من مخالفتی ندارم بااحمد صحبت کن ھرموقع وقت داشت برسوندت شھر-

 خوشحالیو تو چشماش بھ وضوح میتونستم ببینم

 خیلی ممنونم-

 بدون گفتن حرفی ازش دور شدم

م و سرمو روی پاھاش گذاشتم با کنجکاوی شروع بھ پرسیدن سوال ھایی کردم کھ تموم این سالھا توی ذھنم کنار مامان نشست

بودن و مامان ھم با اشتیاق و حوصلھ جواب تمام سوالھامو میداد نگاھی بھ نازگل غرق درخواب انداختم بھ سمتش رفتم و 

 ..بوسھ ای کوتاه اما عمیق روی پیشونیش زدم

غمگین زد وگفتمامان لبخندی   : 

 طفلک بچم نمیدونی کھ چی کشید نبودی ببینی چھ شباییو از دوری تو بھ جھنم تبدیل میکرد-

پوزخندی زدم ..سعی میکردم تمام بدبختیھایی کھ خانوادم بخاطر افراخان کشیدنو فراموش کنم تا ذره ای محبت کھ ت دلم 

 ..نسبت بھش شعلھ ور شده بھ نفرت تبدیل نشھ

بھ در خورد و ھمزمان صدای املھ خانوم اومد تقھ ای کھ  : 



 گلناز جان مادر سفره امادست تشریف نمیارید ؟-

 الان میایم-

 : بھ سمت نازگل رفتم و خواستم بیدارش کنم کھ مامان لب زد

 بیدارش نکن بدخواب میشھ ھروقت بیدار شد ناھارشو میاریم-

ان وارد شد سلامی کردم و سر نفره نشستمسری تکون دادم و باھم بیرون رفتیم و ھمزمان افراخ  

 : چند دقیقھ بعد وارش وارد خونھ شد مادرجان لبخندی زد و گفت

 شما ناھار نمیخورید-

 : وارش چش غره ای رفت و با لحن کوبنده ای گفت

 خیر سیرم-

 …اما+

 : افراخان میون سخن مامان پرید و گفت

- د اصرار نکنیدگشنش باشھ خودش میاد میخوره دیگھ شما انق … 

 ..املھ خانوم قابلمھ ی غذارو وسط سفره گذاشت

 : بھ عجب بویی داشت لعنتی دستامو بھم مالیدم و گفتم-

 بھ بھ بھ بوش کھ میخوره خوشمزه باشھ-

 ..املھ خانوم ھمونطور کھ برنج روو تو بشقاب ھارو میچید گفت : مگھ میشھ من چیزیو من درست کنم و خوشمزه نباشھ

- ھ بسھ انقد زبون نریزیدخب دیگ  

پشت چشمی براش نازک کردم کھ دور از چشمش نموند این بشر خود برج زھرمار بود و ظاھرا عادت داشت گند بزنھ تو 

 ذوق بقیھ

 : ساکت شروع بھ غذا خوردن کردم و بعد از اینکھ تموم شد با صدای ارومی لب زدم

 !وارش خانوم چیزی نخورد براش غذا ببرم ؟-

- نھ.. تو این خونھ ھرکس گشنش باشھ باید بیاد سر سفره و مثل آدمیزاد غذاشو بخوره..اینجا از این مسخره بازیا  گفتم کھ

 نداریم



ق خودم بردمشبعد از اینکھ بھ کمک املھ خانوم سفره رو جمع کردیم شب بخیری گفتم.. دست مامانو کشیدم و بھ سمت اتا .. 

 چیکار میکنی گلناز-

- کردم و گفتملبو لوچمو اویزون   : 

 شما باید امشب کنار من بخوابید-

 : ھمونطور کھ سعی میکرد دستشو از حصار دستام در بیاره غرغرکنان لب زد

 نازگل تنھاست نصف شب پامیشھ میترسھ بزار برم اقلا بیارمش اینجا-

 : لحظھ ای انگار چیزی بھ یادش افتاده باشھ با حالت متفکری گفت

- افراخان باھم تو ی اتاق نمیخوابیدوایسا ببینم مگھ تو و   

 نفسمو با حرص بھ بیرون فوت کردم

 ای بابا حالا خر بیار باقالی بارکن

 : کمی من من کردم و در نھایت لب زدم

 : بعضی وقتھا میاد و باحالت شیطانی ادامھ دادم

 ..اما خب ھمیشھ ام کھ نمیتونھ پیش من باشھ وارش حسودیش گل میکنھ-

- ا استرس لب زدقدمی برداشت تا از اتاق کناری نازگلو بیاره اما در حرکتی ناگھانی بھ سمتم برگشت و بچی بگم والا..   : 

 گلناز مادر قربونت بشھ بیخیال شو افراخان بفھمھ بھ حرفش گوش ندادیم ناراحت میشھ-

 کلمھ ی افراخان رو محکم و صریح بھ زبون اورد و ھمین باعث شد اخمامو توھم بکشم

ف میزد کھ انگار من این وسط ھیچ کاره امطوری حر  

 ..وقتی سکوتمو دید پوفی کلافھ کشید و ناچارا بھ سمت اتاق کناری قدم برداشت

وی تخت پرت رخمیازه ای بلند کشیدم و بھ سمت اتاقم راه افتادم اونقدر خستھ بودم کھ بدون عوض کردن لباسام خودمو 

خوابم بردکردم و بھ سقف خیره شدم و متوجھ نشدم کی   

*** 

با صدای شکستن ظرف و ظروف و حیغ و دادھای افراخان با وحشت از خواب بیدار شدم مامان ھم با ترس سرجاش نشست 

 : و خیره بھ من گفت



 ..چھ اتفاقی افتاده-

گفتمچند بار چشم ھامو باز و بستھ کردم تا خواب از سرم بپره کلافھ سرمو خاروندم و ھمونطور کھ ازجام بلند میشدم   : 

 ..من میرم بالا ببینم چخبره این وقت شب این صداھا..چیز عجیبیھ.. تاالان سابقھ نداشتھ-

ھمون لحظھ نازگل ھمونطور کھ موھاش روی صورتش پراکنده بود و چشم ھاش بستھ بود بلند شد و سیخ سرجاش نشست 

خنده منو مامان ھر دو با بھت بھش خیره شدیم و بعد از چند لحظھ پقی زدیم زیر  

 نازگل با حرص و عصبانیت گفت : اینجا عمارتھ یا باغ وحش

 : خنده روی لبام ماسید مامان لبشو بھ دندون گرفت و دستاشو بھ ھم کوبید

 خاک بھ سرمم نازگل این چھ حرفیھ مادر جای دیگھ این حرفو نزنیا-

 : نازگل شونھ ای بالا انداختو با صدایی بلند مادرو خطاب داد

- دروغ میگم و با عصبانیت پتو رو روی سرش کشید و خوابیدوالا مگھ   

 مامان نگاھی بھم انداخت و گفت : بھ دل نگیر بچس

 ھینی بلند کشیدم تازه یاد سرو صداھایی کھ چند دقیقھ پیش میومد افتادم سریع درِ اتاقو باز کردم و بیرون رفتم

ھ ھای وارش باعث شد سرمو بھ در بچسبونم تا بفھمم چیشدهانگار صدا متوقف شده بود بھ سمت اتاق وارش رفتم صدای گری  

از وقتی اون دختره ی دھاتیو اوردی تو عمارت زندگیمو نابود کردی خان چون اون تونستھ برات وارث بیاره و من -

 نمیتونم داری عذابم میدی ؟

 خستھ شدم خان بخدا دیگھ نمیتونم بخدا خودمو میکشم

ا بغضم بشکنھ بھ چھ حقی داشت بھ من میگفت دھاتیدستمو بھ گلوم گرفتم تا مباد  

 صدای افراخان میاد

 گوشمو تیزتر میکنم تا بفھمم چی در جوابش میده

 ازمن دفاع میکنھ یا حقو بھ وارش میده

 : با صدایی ملایم لب میزنھ

- کردی من بھت بدبین  وارش تو زن اولمی تاج سرمی اما تو خودتو از چشمم انداختی با رفتارات با حرکات زنندت کاری

 شم تو نازا ھستی درست اما این عمارت بھ وارث احتیاج داره وارثی کھ تو نتونستی برام بیاری



 : سکوت داخل اتاق حکم فرما میشھ و چند لحظھ بعد وارش با صدایی کھ از تھ چاه بلند میشھ میگھ

 : از کجا انقد مطمعنی بچش پسره ھان پوزخندی میزنھ و ادامھ میده-

گھ دختر باشھ چیا  

 : افراخان نفسی عمیق میکشھ و ادامھ میده

 مگھ دختر ادم نیست ؟ حتی اگھ دختر باشھ دور سرش میتابم-

 : وارش با صدای حرصی و مملو از خشم لب میزنھ

 اما اگھ پسر باشھ میکشمش-

از دست دادن بچم سعی کردم بھ اب دھنمو قورت دادم نھ یک بار نھ دوبار بلکھ چندین بار ترس بھ وجودم غلبھ کرد ترس 

 خودم دلداری بدم

 نترس گلناز ھیچی نمیشھ اروم باش دختر

خدایا اخھ چرا من انقد بدبخت …بدنم شل شد و روی زمین افتادم دستمو حفاظ صورتم کردم و بھ اشکام اجازه دادم بریزن

 بودم دارم تاوان کدوم اشتباھمو پس میدم

ریدمبا صدای داد افراخان تیز ازجام پ  

 تو ھیچ غلطی نمیتونی بکنی وارش-

 ..با صدای قدم ھای افراخان خواستم از محل دورشم تا منو نبینھ اما سریع در باز شد و درست چشم تو چشم افراخان شدم

 : وای خدای من.. حالا باید چی جواب میدادم تو ذھنم دنبال جوابی میگشتم کھ پوزخندی زد و گفت

- یمیبینم کھ فالگوش وایساد .. 

 : قدمی بھ عقب برداشتم

 .. نھ..نھ اینطور نیست من فقط-

 : تو چی.. یک قدم بھ جلو برداشت حالا دیگھ چسبیده بودم بھ نرده ..روم خم شد و اروم تو گوشم زمزمھ کرد-

 نگران ھارت و پورت وارش نباش اون فقط باد خالیھ

م دلگرمی میداد میتونستم بھ خودم یقین بدم کھ منم پشتوانھ لبخندی زدم انگار حالا کمی از استرسم کم شده بود حرفاش بھ

 دارم



 بدون اینکھ حرفی بزنھ دستی رو کتش کشید و از پلھ ھا پایین رفت

 ..از ترس اینکھ یھو وارش از اتاق بیاد بیرون تند تند پلھ ھارو پایین رفتم در اتاقمو باز کردم و خودمو پرت کردم داخل

بھم خیره شد و لب زدمامان با استرس ونگرانی   : 

 !چخبره گلناز چیشده مادر ؟-

زبونمو دور لبای خشک شدم کشیدم و با لبخندی مصنوعی سعی کردم بھش بفھمونم کھ اتفاق مھمی نیفتھ دستمو بھ پیشونی 

ید مامان باکنجکاوی ب سمتم اومد و دستشو از پشت نوازش وار روی صورتم کش ..عرق کردم کشیدم و توجام دراز کشیدم

 : و گفت

 دعوا سر چی بود؟-

” دقیق نفھمیدم “حوصلھ ی توضیح دادن لحظھ بھ لحظھ و سوالای پیچ در پیچ مامانو نداشتم بنابر این تنھا بھ گفتن جملھ ی 

 : اکتفا کردم و رومو برگردوندم اونم فھمید کھ از من ابی گرم نمیشھ با خستگی دستی بھ زانوھاش کشید و ازجاش بلند شد

مو بستم و دستمو روی چشمام گذاشتم سعی کردم بخوابم اما انگار طوفانی توی مغزم بود و فکرم مدام مشغول بودچشما –  

مدام حرفای وارش تو ذھنم رژه میرفت اما اون کھ ادعای دوستیش میشد یعنی یھ ادم تا چھ اندازه میتونست حسود و رذل 

م جوونھ زد با تموم بدخلقیاش بازم ازم دفاع کردباشھ اما با یاداوری حرفای افراخان نور امید تو دل  

 کم کم چشمام گرم شد و بھ خواب رفتم

*** 

 باصداھایی کھ از بیرون میومد پلکامو بھ سختی باز کردم کش و قوسی بھ بدنم دادم و از پنجره بھ بیرون از حیاط خیره شدم

: 

بھش خیره بود از جام بلند شدم و ھمونطور کھ از اتاق وارش با ی چمدون کنار در ایستاده بود و افراخان دست بھ سینھ 

 بیرون میرفتم روسریمو روی سرم سفت کردم

تو اینھ کنار در نگاھی بھ صورتم انداختم چشم ھای خمار و لپای ورم کرده قطعا افراخان منو با این قیافھ میدید وحشت 

 میکرد بھ سمت اشپزخونھ رفتم و اب یخی بھ دست و صورتم زدم

ره بھ سمت حیاط رفتم وارش سوار ماشین شد کنار افراخان ایستادم و بھ ارومی لب زدمدوبا  : 

 !کجا رفت ؟-



 : خیره نگاھم کرد و بعد از چند ثانیھ لب زد

 صبح بخیر-

 خاک بھ سرم ابروم رفت سرمو پایین انداختم و درجوابش صبح بخیر ارومی دادم

- بھترهبرای مدتی فرستادمش شھر حال و ھواش عوض شھ   

اھانی زیر لب گفتم بھ قول معروف تو دلم عروسی بود اقلا مدت کوتاھی میتونستم بدون استرس درخطر افتادن خودم یا بچم 

 زندگی کنم

 : لبخندی پھن زدم و گفتم

 من برم صبحونھ رو اماده کنم-

شیطانی روی لبھاش بود زمزمھ خودشو بیشتر بھم چسبوند بدنم گر گرفت دستشو توی موھام فرو برد و ھمونطور کھ لبخند 

 : کرد

 بچھ کی بھ دنیا میاد من دیگھ تحمل ندارم-

 : سرمو از شرم و خجالت پایین انداختم و زمزمھ کردم

 نھ ماھم خلاص شده-

 خوبھ-

 : با صدای مامان و املھ خانوم رشتھ کلاممون قطع شد و با صدای نسبتا بلندی داد زدم

 !!الان میایم مامان-

مان کردم و با اشاره بھ ظرف روغن عسل ازش خواستم تابھم بدهنگاھی بھ ما  

حالا سرسفره جای خالی وارش بھ وضوح حس میشد جای قر زدناش تیکھ انداختناش .. انگار ارامش بھ چھره ی تک تک 

 اعضای خانواده دمیده شده بود

گل لبخندی پھن زدمبا حلقھ شدن دستای ظریف و کوچیکی دور گردنم سرمو برگردوندم و با دیدن ناز  : 

 ..بھ بھ خانوم خانوما وقت خواب –

 : خنده ای از تھ دل کرد و کنارم نشست

 واقعا تو بھ ساعت ده میگی ساعت خواب.. کجای کاری ابجی خانوم من تو خونھ خودمون زودتر از دوازده بیدار نمیشدم-



 : مامان با اخم غلیظ و ساختگی بھش خیره شد و اروم لب زد

- ریم کھ بلد نیستیابرو دا  

 ناخود اگاه چشمم بھ افراخان خورد

 با لبخندی حسرت اور بھ چرب زبونیای نازگل خیره بود

 : با درد بدی کھ از کنار پھلوھام تا زیر دلم پیچید نالھ ای کردم و خودمو جمع کردم

 : مادر چنگی بھ صورتش انداخت و با صدایی بلند گفت

 !چی شدی دخترم؟-

نگران افراخان مثل اینکھ از اکو پخش شھ بھ گوشم رسید و پشت بندش صدای  : 

 !حالت خوبھ گلناز؟-

 نھ خوب نبودم.. توان حرف زدن نداشتم و ھرلحظھ چشام از شدت درد بھ سیاھی میرفت-

بچم” تنھا بھ گفتن کلمھ ای کوتاه اکتفا کردم   ” 

 افراخان-

لھ رفتمپوفی کشیدم و با حرص از جام بلند شدم و بھ سمت اتاق ام  

 : غرغرکنان باخودم زمزمھ میکردم

 ..اخھ الان چھ وقت بھ دنیا اومدن بود تولھ سگ

 البتھ باید خدارو شکر میکردم کھ نصف شب از خواب بی خوابمون نکرده بود

 : با رسیدن بھ اتاق املھ ھول زده درو باز کردم و گفتم

- ره بھ دنیا میاداملھ خانوم دستم بھ دامنت اب دستتھ بزار زمین کھ بچھ دا  

اونم با عجلھ و شتاب زده میل و بافتنی کھ دستش بود و بھ گوشھ ای از اتاق پرت کرد و دستشو بھ زانوھاش کشید و از جاش 

 : بلند شد

 شما ببریدش تو اتاق و نزارید بیھوش بشھ تا من برم قابلھ رو بیارم

 سری تکون دادم و باشھ ای گفتم



از پاتند کردم و بھ سمت نشیمن رفتمبا صدای داد و فریاد ھای گلن  

از درد بھ خودش میپیچید و مدام نالھ میکرد نازگل گریھ میکرد و مادرش برای اینکھ بیھوش نشھ مدام روی صورتش اب 

 میریخت

دستمو زیر کمرش گذاشتم و بی توجھ بھ داد و فریاد ھایی کھ ناشی از کمر دردش بود با یک حرکت بلندش کردم و بھ سمت 

ق بردمشاتا  

 با اشاره ی چشم بھ مادر فھموندم کھ تشک و ملافھ رو پھن کنھ

 روی زمین خوابوندمش و با دستم عرق پشت پیشونیشو پاک کردم

 : دستمو نوازش وار روی صورتش کشیدم و لب زدم

 ..اروم بگیر گلناز اروم باش ھیچ اتفاقی نمیفتھ من کنارتم-

 : ھق زد

 من میترسم افراخان-

مو روی لبش کشیدم و زمزمھ کردمانگشت اشار  : 

 ھیش از چی میترسی کنارتم نمیزارم اتفاقی برای تو و بچمون بیفتھ-

 با اومدن قابلھ بوسھ ای روی پیشونیش زدم و ازش فاصلھ گرفتم

بودقابلھ کھ زنی مسن و تقریبا پنجاه سالھ بھ نظر میرسید لباسی بلند بھ تن داشت و پارچھ ای سیاه دور سرش پیچونده   

 با دست بھم اشاره کرد تا پشت در بایستم

 نگاھمو برای اخرین بار بھ گلناز کھ چشم ھاش در حال بستھ بودن بود انداختم و از اتاق خارج شدم

 ..مدام مسیر اتاقو راه میرفتم و تو دلم دعا میکردم تا خدا ازشون حفاظت کنھ

*** 

کودکش تحمل میکرد گلناز ساعت ھا بود درد کشنده زایمان راد بھ انتظار  

 کودک قصد جدایی نداشت و انگار می دانست دنیای آدم ھا چقدر سیاه و تاریک است و انگار حس می کرد

 ..تمام این زشتی ھا را کھ دل از رحم مادر نمی کند و انگار مادر ھنوز ھم باید درد می کشید و انتظار

انگار کھ تمام عمارت انتظار تولد کودک… می کشید افرا خان بیرون از اتاق قدم رو می رفت و او ھم انتظار   



 . جدید را می کشیدند

 … دقایقی دیگر ھم گذشت کھ صدای گریھ ی کودک خنده بر لب ھا نشاند

 . قابلھ کودک را شست و در پتوی سفیدی پیچید

 . گلناز دست ھای منتظرش را دراز کرد و کودک را در آغوش گرفت

 . دخترک ھنوز قرمز بود و زشت

 . گلناز خنده ای مملو از شادی زد و اشک شوقی ریخت

 … تای پتو را کمی کنار زد و با ھمان صدای خستھ و بی حال در گوش دخترک زمزمھ کرد

ھنوز کھ نمیشھ گفت شبیھ منی یا پدر حسرت بھ دلت… ھنوز کھ قرمزی دخترکم  –  … 

 . با پر کشیدن ذھنش بھ سوی افراخان تبسمی تلخ کرد و ادامھ داد

تمنای… تو از امروز تمنا کوچولوی مامانی … بابات ھمیشھ می خواست اگر دختر شدی اسمت رو بزاره تمنا  –  

 . قشنگم

 گلناز مادر انتظار کشیده ای بود کھ روز سختی را پشت سر گذاشتھ بود اما خوشحال بود و خندان . انگار کوھی بر

وه بودهدوش داشتھ و مزد تمام کارھای خوبش سبک شدن آن ک  . 

 و چھ شیرین بود حس مادری کردن برای دخترک قرمزش مردی کھ خارج از آن اتاق انتظار دختر بچھ ای را می کشید

 کھ ھمیشھ آرزویش را داشت و آیا نعمتی بالاتر از پدر دار شدن آن ھم در چشم بر ھم زدنی ھست ؟

رک زیادی درد کشیده کمی تنھا باشد و استراحت کندقابلھ ، تمنا ، تک دخترک عمارت را از آغوش گلناز گرفت تا ماد  

 : سپس ھمراه دخترک از اتاق خارج شد و تمنا را در اغوش افراخان گذاشت و گفت

_ ھیچوقت  مبارک باشھ اسمشو تمنا گذاشت و این خان کوه قند در دل اب میکرد. دخترکی کھ ھمیشھ در ارزویش بود و

نھوارش نتونستھ بود اونو بھ ارزوش برسو  

 افراخان

اشک شوق گونھ ھامو خیس کرده بود نگاھی بھ دخترکم انداختم معصوم و دوست داشتنی.. از اینکھ بچھ دختر بود حس 

 امنیت داشتم شاید اینطوری حسادت وارش ھم برافروختھ نمیشد



 : دلم پر میکشید برای دیدن گلناز برای ھمین با صدای نسبتا بلندی داد زدم

میشھ بیاید املھ خانم ی لحظھ –  

 املھ سریع اومد و کنارم ایستاد

 بلھ اقا ؟-

 میتونم گلنازو ببینم ؟-

 : نگاھی از لابھ لای در بھ اتاق انداخت و ھمینطور کھ اب دھنشو قورت میداد گفت

 ..نھ اقا خونریزی کرده-

تھاشو کھ بر خلاف سنش کوچیک دستمو کلافھ توی موھام فرو بردم کھ نازگل با قدمھای بلند و ھیجان زده بھ سمتم اومد دس

 :و ظریف بود بھ سمتم بلند کرد و گفت 

 !میشھ ببینمش ؟ –

 ..لبخندی زدم و کمی خم شدم تا قدم بھش برسھ-

 : لبخند رو لبھاش ماسید ابروھاشو درھم فرو برد و گفت

 ..چقد زشتھ-

 : خندم گرفت لپشو اروم کشیدم و گفتم-

 توام بچھ بودی ھمینطوری بودی خب-

ی دستمو با بلوزش پاک کرد و گفتجا  : 

 اولا بھ من دست نزنید دوما من زشت نبودم-

 : نگاھی تیز بھش کردم و لب زدم

 ..چرا انقد از من متنفری مگھ من چیکار کردم ھوم-

 چشماش از اشک پر شد و سرخ

 خودت نمیدونی چرا ؟-

- ن بھترین روزای بچگیمو تو سرما و اوارگی و کلفتی بخاطر تو ما چندماه اسیر بیابونا شدیم نھ خونھ داشتیم نھ غذا م

 ..گذروندم حالا میگی چرا



 گلناز

 صدای گریھ ی بچھ توی گوشم پیچید خستھ و عرق کرده چشمامو باز کردم با دیدن مامان جان دلم قرص شد

 ..مامان: مبارکھ.. تمنا اومده.. دختر کوچیکت.. ببین چشم روشنی خان رو

زدم و بھ بچھ  یکرد و سھ تا النگوی طلای کلفت لای دستمال رو بھ سمتم گرفتھ بود لبخند کمرنگیمامان اشک ھاشو پاک م

 ..ی کوچیک اخموی کھ گریھ ھای بریده بریده میکرد خیره شدم.. قرمز بود و تپل

م.. دیگھ اون آدم یدمامان: افراخان چند بار اومد اما بیھوش بودی مادر.. بھ ھمین قرمزی لپ ھای تمنا.. مھر و تو چشماش د

 سھ چھار سال پیش نیست.. این بچھ خوش قدمھ.. روی خوش میبینین مادر

 در باز شد و آملھ خانوم در حالی کھ حولھ و پتو دستش بود اومد تو وسایلو کنارم گذاشت و گفت

 ..آملھ خانوم: مبارکت باشھ دختر.. خوشی بھ زندگیت اومد.. مادر و خواھرت حالا ھم این بچھ

ز: اگھ بابا جان ھم بیاد دیگھ غصھ ندارمگلنا .. 

 ..مامان لبخندی زد و چیزی نگفت

 ..آملھ: افراخان گفت تا بیدار شدی بھشون بگم.. بزار خبرش کنم

از اتاق بیرون رفت..  خواستم مانع بشم اما مثل برق رفت.. مامان ھم بھ بھونھ ی اینکھ بھ گلناز سر بزنھ بچھ رو بغلم داد و

ا چند تکون ره شدم چشم ھاش بستھ بود و ھر چند ثانیھ صدایی شبیھ گریھ خفیف از گلوش بیرون میومد.. ببھ صورتش خی

. حس اما روحم خوش حال.. حس آزادی داشتم.… کوچیک تو بغلم ساکت شد انگار خوابش برده باشھ.. تنم خستھ بود

ده باشمد از مدت ھا روی خوش زندگی رو دیسرخوشی.. وارش نبود و بھ جاش مادرم و گلنار کنارم بودن.. انگار بع .. 

 ..انگار یھ خواب خوش کودکی رو دوباره چشیده باشم

 ..در باز شد و افرا خان تو طاق در قرار گرفت

 با لبخندی گفت



شی ال بشم.. خستھ نباافراخان: خستھ نباشی.. درستھ دامون نشد.. اما تمنا ھم کم از دامون نداره.. فکر نمیکردم انقدر خوشح

 ..دختر.. دلمو شاد کردی

ی بودم کھ از خیره البخند بی روحی زدم و بھ سر تا پای این مرد مغرور نگاھی انداختم بعد از این سال ھا ھنوزم دختر بچھ 

اھم کنھ.. کاش شدن بھ چشم ھاش واھمھ داشتم نمیدونم این ترس از ابھتش بود یا خجالت.. کاش ھمیشھ ھمینجور با ذوق نگ

شھمھربون با … 

 ?افراخان: چشم روشنی رو دوست داشتی

 …گلناز: قشنگن.. افراخان: دستت کن

 

 …خداوند

 !انگار بعضی ھا را ،خیلی با حوصلھ آفریده

 …از عشق ،از محبت،صبر،وفاداری،معرفت بھ مقدار زیاد در وجودشان گذاشتھ

 …اصلا این بعضی ھا انگارصرفا برای خوب شدن حالمان آمده اند

می کنندنھ نقش بازی   

 .نھ ادا در می آورند

 وقتی تمام درھا بھ رویت بستھ می شود یک نگاھشان کافیست برای روزھا آرامشت

 یک حرفشان یک خنده شان کافیست تا غصھ از در و دیوار زندگیت پاک شود

 شانھ شان را کھ داشتھ باشی انگار تمام دنیا را یک جا داری

 بی نھایت تکیھ گاھند

 …عجیب پناھگاه

توقع بھ دردت گوش می کنند بی  

 .و بی انتھا حس خوب می بخشند



 باور کنید

 اینھا خیلی با حوصلھ آفریده شده اند

 فرقی نمی کند

 …پدر ،مادر ،ھمسر،دوست یا

 اگر یکی از اینھا را ، کنارتان دارید

 !خوشبختید

 … قدرش را خیلی بدانید

  

 گلناز

وان مادر بچھ ھدیھ دستم گشاد بود اما تھ دلم ذوق داشتم کھ برای من بھ عنالنگوھای سنگین و درشت و دستم کردم یھ کم بھ 

این آدم خشن و  خریده دست کرد تو جیبش و یھ جعبھ کوچیک بیرون آورد و با حالتی کھ انگار خجالت کشیده داد دستم.. از

 سرد لپ ھای گل انداختھ و صورت عرق کرده بعید بود جعبھ رو گرفتم و گفتم

 این چیھ؟

فراخان: خودت باز کن ببینا .. 

یرجعبھ رو باز کردم دو تا پلاک طلا توش بود روی ھر دو و ان یکاد نوشتھ بود یکی سنجاق داشت و یکی زنج  

 ..افراخان: گفتم شاید از حرفای وارش ترسیده باشی.. اینم برای تو و تمنا تا ھر دو تاتون حفظ بشین

 ..لبخند رضایتی زدم

فردا ولیمھ میدم.. قربونی میکنم کھ دخترمون سالمھ اصلا میدونی.. میگن بچھ ی اول کھ دختر باشھ افراخان: برای کل ده 

 ..شادیھ.. حالا اونقدری وقت داریم کھ دامونم برای خواھرش بیاریم



دیگھ  ثل خان ھایمیدونستم تھ تھ دلش پسر دوست داره اما خدارو ھزار بار شکر میکردم کھ مھر دخترمون بھ دلش افتاد و م

 ..پسش نزد

 افراخان.. ؟

 ..بگو دختر.. ھرچی میخوای بگو.. امشب اگھ بخوای قبولھ-

 ..گلناز: مادر و خواھرم

 ..افراخان: اونا کھ پیشتن

روستاھای دیگھ  یمیشھ.. میشھ خونھ ی قدیمیمونو بھشون بدی? اگھ بابا جان بیاد اینجا موندنشون سخت میشھ.. باز آواره 

نوادم غریب جا باشنمیشن.. نمیخوام خا … 

 افراخان اخماش رفت تو ھم و گفت

 ?افراخان: کھ باز دم بھ دقیقھ خونھ و زندگیتو ول کنی و بری سراغشون آره

 ..گلناز: نمیرم.. ھر وقت شما اجازه بدی میگیم اونا بیان سر بزنن.. من ھیچ وقت نمیرم

و گفت لش نرم میشھ با چشمای سیاھش بھم خیره شدمیدونستم چون حرف اجازه گرفتن زدم و خودمو رام نشون دادم د  

دیمیتونو سامون بدهقافراخان: باشھ.. اینم شیرینی تمنا بھ مادربزرگش و خالش.. فردا احمد و میفرستم دنبال کارا تا خونھ  .. 

 با ذوق گفتم

 ..ممنون.. خیلی مردی

ردیاین اولین بار بود کھ این حرفو بھش میزدم ھمیشھ زیر لب میگفتم نام اما انگار از یمن وجود این بچھ بود کھ ھم  ..

 …رفتار افراخان نرم شده بود ھم زبون من



تنھا کاری کھ باید میکردم این بود کھ این آرامشو حفظ میکردم افراخان یھ کم بالای سر تمنا نشست بعد ھمونجا یھ بالشت 

ن ھمھ سال درستھ زجرم داد.. اما منم ھیچ وقت یھ گذاشت و پلکاش سنگین شد.. بھ چھرش تو نور کم چراغ خیره شدم.. ای

قدم بھ سمتش نرفتم.. ازش بیزار بودم و ھمش بھ خاطر دوری از خانوادم بود اگھ ھمون روزای اول بھ جای تھدید گذاشتھ 

 ..بود ببینمشون شاید این ھمھ سال بھ جای دعوا و قھر و بی میلی و بی محلی.. روی خوش ھمدیگھ رو دیده بودیم

  

 گلناز

اد زدمنمیدونم کی خوابم شد اما با نور شدیدی کھ تو چشمم میخورد چشم ھامو باز کردم و ھول زده و با شتاب د  

 بچم.. بچم کجاست ؟

 آملھ خانوم سراسیمھ اومد تو و وفت

… یچینم تو مجمھھ مچیشده مادر چرا داد میزنی.. بچھ رو مادرت برد پایین تا شما بیشتر بخوابی و جون بگیری.. الانم صبون

 ..بچھ ھم گرسنشھ میارمش شیرش بدی

 ..نفس عمیقی کشیدم و بھ و ان یکادی کھ دیشب گردنم انداختھ بودم دست کشیدم ناخوداگاه دلم قرص شد

مان با چشماش چند دقیقھ بعد مامان و گلنار با بچھ اومدن تو.. گلنار ھم چنان یھ غم و غصھ ای پشت چشمش بود اما ما

 ..میخندید

وستارو شام بده رمامان: تمنا رو بردم کھ تا ظھر بخوابی.. افراخان صبح زود رفت تا تدارک ولیمھ شبو ببینھ میخواد کل 

 ..نمیدونی چھ ذوقی داشت رو پاش بند نمیشد

و ونم میمکید جدر حالی کھ تمنا کھ چشماش ھنوزم بستھ بود رو شیر میدادم و این حس خاص و تجربھ میکردم.. از شیره ی 

 دلم بی تاب میشد.. گفتم



ه.. کاش زودتر جای باباجان خالیھ کھ ھم نوه شو بغل بگیره و در گوشش اذان بگھ ھم ولیمھ ی نوه شو بخوره و قوت بگیر

 ..میومد

 ..گلنار لب ورچید و از اتاق رفت بیرون

 گلناز: چیشد؟

 ..مامان: چیزی نیست نگران نشو.. چند وقتھ دل نازک شده

کردم و گفتم با تعجب نگاھش  

 با من غریبی میکنھ؟

گفتم کھ دل نازک شده.. بیخودی اشکش دم مشکشھ… مامان: نھ دخترم .. 

 ..خب عیب نداره الان میخوام یھ خبری بھتون بدم کھ اشک شوق بریزید.. برو بگو گلنارم بیاد داخل تا بگم

 مامان بدون ھیچ حرفی رفت دنبال گلنار

؟خونمون نزدیک  ی نازم شکوفھ پیازم.. یادتھ کوچیک بودیم تو جنگل با ھم شعر میخوندیمگلناز: ای ابجی جان جانم.. آبج

 جنگل بود.. میبردمت لب رودخونھ موھاتو باز میکردم.. یادتھ؟

 ..گلنار لبخند کمرنگی زد و سرش و بھ علامت تایید تکون داد

 گلناز: بگو دلت برای چی تنگ شده؟

برای بابا جان.. کوچیکی ھامگلنار: برای خونمون.. برای تو..  .. 

گلناز: اولیشو تمنا کادو میده بھتون.. خونھ مال شما میشھ. احمد داره رو بھ راھش میکنھ.. دیشب افراخان قولشو داد.. زیر 

 ..حرفش نمیزنھ



مامان از فرط خوشحالی جیغ کوتاھی کشید و اومد جلو دست کوچیک تمنارو توی دستش گرفت و بوسھ ای زد و گفت 

امان: ای مادربزرگت بھ فدات کھ ھنوز از راه نرسیدی انقدر خوش قدمیم … 

  

 گلناز

رباب ده اسر شب ھمھ رفتن بیرون صدای ولولھ از فاصلھ ی دور شنیده میشد ھمھ مشغول شادی و خوردن ولیمھ ی دختر 

زی صورت دختر میکردم از قرم بودن.. دختر خان.. من اما زیاد نا نداشتم سر جام دراز کشیده بودم و توی ننو رو نگاه

ارو فرستاده بودم کوچولوم کم شده بود مطمئن بودم تا چند روز اینده یھ دختر لپ گلی میشھ.. بھ اصرار خودم مامان و گلن

ھ کاراو سرکشی بھ بگفتم اھالی ده رو ببینن و حال و احوالی کنن دلشون باز بشھ.. آملھ خانوم ھم فرستاده بودم پی رسیدن 

پزھای ولیمھکار آش .. 

 صدای تق در از پایین شنیده شد کمی نیم خیز شدم و صدا کردم

 .آملھ خانوم برگشتی؟

 …جوابی نگرفتم و ادامھ دادم

 افراخان شمایید؟

.. فوری گرفتمش ناگھان در اتاق با ضربھ ی شدیدی باز شد.. جوری کھ از صدای بلندش تمنا بیدار شد و شروع بھ گریھ کرد

ا رفتھ بود مدام یدن وارش توی طاق در جا خوردم چشم ھای ورم کرده و سرخش نشون می داد از وقتی از اینجتو بغلم.. با د

 ..گریھ کرده بود

 …گلناز: خوش برگشتی وارش.. چھ قدر بی خبر.. زود برگشتی مگھ نرفتھ بودی شھر بمونی

 وارش زیر لب غرید

ا نشم؟اره .. برم کھ مزاحم جشن و شور و سور و خنده ھای شم  



ھ خوشی ما گلناز: این چھ حرفیھ.. خان خودش گفت تو دلت میخواد بری.. گفتن میخوای بری شھر چند وقتی بمونی وگرن

 ..خوشی تو ھم ھست

میدونستم ھیچ چیز خطرناک تر از یھ زن حسود نیست… دلم نمیخواست حسودیش بر انگیختھ بشھ  … 

 ..اومد جلو باھمون اشکا

ھ رو نگاه کرد حتی یھ لبخنم نزدرفت بالای سر ننو و بچ … 

 .. .چھ قدر قرمز و زشتھ

 گلناز: خب تازه بھ دنیا اومده.. اشکال نداره میخوای بغل تو باشھ؟

 ..نھ.. معلومھ کھ نھ.. تو ھم خوب بغلش کن.. قرار نیست دیگھ بغلش کنی

 …با ترس و لرز گفتم گلناز: این چھ حرفیھ کھ میزنی زبونتو گاز بگیر

 گلناز

بود خنده ی  ترس رفتم جلو و بالای ننو ایستادم سعی کردم بین بچھ و وارش قرار بگیرم وارش کھ متوجھ حرکتم شده با

 ..عصبی کرد و گفت

نباشھ راحت  وارش: چیشد.. ترسیدی ؟ ترسیدی بچھ رو بکشم؟ تو ترسیدی؟ چرا؟ تو کھ بچھ رو نمیخواستی.. اصلا بچھ کھ

اشتھ.. بچھ کھ نباشھ طلاقت میده.. تو ھم راحت میشی. راااحت.. عین منتری.. افرا بھ ھوای بچھ نگھت د میدونی کھ  ..

 میخواد طلاقم بده

 دوباره خنده ی بلند و عصبی کرد و گفت



خت تو و اون چی از این بھتر؟ من جوونم خوشگلم مییییرم سی زندگی خودم اینجا تو این ماتمکده نمیمونم و ھر روز ری

 ..افرای

ودم.. ھم ھول کرده ب… ھ رسید نشست رو زمین.. شروع کرد بھ اشک ریختن من ماتزده فقط نگاھش میکردم بھ اینجاش ک

تم زیر لب زمزمھ ترسیده بودم ھم توان انجام کاری نداشتم وارش خیلی از من درشت ھیکل تر بود نمیتونستم باھاش در بیوف

 ..کرد

رگ پدرش منو تمام وجودم چشمای مشکیشو دوست داشتم وقتی خان بزافرای بی رحم.. افرای نامرد.. من دوسش داشتم.. با 

.. نسل اندر نسلمون انتخاب کرد دیگھ ھیچی از خدا نمیخواستم.. با عزت و احترام اومدم تو این خونھ.. واسھ خودم کسی بودم

ی میخواد؟گیسم بلند بود.. مگھ یھ زن چ ..شاھزاده قاجار بودن.. من کھ عین حالا نبودم.. لپم گلی بود  

 دستشو گرد کرد و با چشمای اشکیش گفت

د. قھر کردم.. اما دریغ.. ھر روز گذشت و شادابی من با سردی افرا ریخت.. ھر روز لج کردم.. اما بدتر ش… انقده توجھ

خوب شد ناز کردم.. ھر کاری کردم کھ فقط یھ ذره منو بخواد. بعدم بچھ رو بھونھ کرد و دست تو رو گرفت آورد..  نھ .. 

 ..خوب شد کھ اومدی اقلا طلاقم میده راحت میشم از این زندون

 ..اما نھ.. یھ چیزی کمھ میدونی چی ؟جوونیم.. عمرم.. زندگیم

غ میدرخشید و یھ دفعھ یھ دشنھ ی دستھ نقره ای از زیر دامنش اورد بیرون جیغ کشداری کشیدم برق دشنھ تو نور کم چرا

د ھا ھنوز عین یھ فرشتھ خواب بود داد زدمتمنای من با ھمھ ی این جیغ و دا  

 …وارش نکن.. چیکار میخوای کنی.. وارش تو رو خدا نکن

وارش مردد چاقو تو دستش بالای سر ننوی تمنا ایستاده بود.. چاره ای نبود اگھ باھاش درگیر نمیشدم دیر میشد.. خودم پرت 

یغ میزدم یھ نفرم نمیشنید.. سعی کردم چاقو رو از دستش در کردم روش.. تو این ولولھ ای کھ بیزون بود اگھ ھزار بار ج

بیارم اما دیوونھ وار خودشو بھ این طرف و اون طرف پرت میکرد ھیکل درشتش بھ دیوار کوبیده میشد اما با تمام قدرتش 

… قی تو تنم پیچیدسعی داشت دستشو بھ تمنا برسونھ با تموم زورم چاقو رو گرفتھ بودم کھ با یھ فشار محکم دستش درد عمی

 .…اھی از درد کشیدم و رو زمین افتادم



 گلناز

بھ خودم  نفس ھای عمیق میکشید من از درد… وارش چند قدم عقب رفت بھ چاقوی توی دستش کھ حالا خونی بود خیره شد

تونستم جیغ بزنم و صدایی شبیھ نالھ ازم در اومد اما نمی… میپیچیدم پھلومو سفت چسبیده بودم و روی زمین چنبره زده بودم

وارش رو نگاه کردم و ملتمسانھ زیر لب گفتم… کمک بخوام مرگ و جلوی چشمام میدیدم .. 

 ..کمم.. کمک .. کمک خبر کن

و رفت سمت  اومد جلو فکر کردم میخواد کمکم کنھ اما از کنارم رد شد… وارش چند قدم اومد جلو ھنوز چاقو دستش بود

 ..تمنا.. زیر لبش زمزمھ میکرد

 ..ھممون بمیریم.. ھممون باید.. اره.. اره اره باید ھمھ بمیریم

دن من روی زمین و تمام انرژیمو جمع کردم و جیغی زدم.. یک دفعھ در اتاق باز شد و افرا خان تو طاق در ظاھر شد.. با دی

و و حتی  فراخان بودوارش چاقو بھ دست بالای سر تمنا خشکش زد با قدم ھای بلند اومد سمت وارش.. وارش پشتش بھ ا

 متوجھ باز شدن در ھم نشده بود افرا خان جوری کھ تا بھ حال نشنیده بودم فریاد زد

 ..وارش

یده ای بھش زد طنین صداش تو خونھ پیچید وارش از ترس فریاد افرا خان جیغ کوتاھی زد تا برگشت کھ افراخان آنچنان کش

سمت من برگشت و گفتکھ نقش زمین شد و چاقو از دستش افتاد.. بعد بھ   

 بچھ سالمھ؟

در حالی کھ از درد اشکم سرازیر بود بھ علامت تایید سر تکون دادم چھ طور میتونست انقدر خونسرد باشھ.. من اینجا داره 

 ..ازم خون میره اون وقت حال بچھ رو میپرسھ

لوارش در آورد و با شدت تمام بھ تن وارش بعد از اینکھ با نیم نگاھی بھ تمنا خیالش راحت شد کھ سالمھ کمربندشو از بغل ش

 ..کوبید



میخوای دختر منو بکشی؟ دختر خانو؟ یالا جواب بده…, فکر کردی با کی طرفی؟ با ھالو؟ .. 

وع کرد بھ وارش ھای ھای گریھ رو سر داده بود افرا خان دست برد و موھای نسبتا کوتاه وارشو گرفت و پیچوند و شر

شیدش و داد میزدکشیدن موھاش دور اتاق میک  

 … میکشمت.. امشب زندت نمیزارم

حتی سر  سر این تخم سگ..…ولکن نامرد.. ول کن کصافط.. اره.. اره فقط زور داری سر من … وارش: ولم کن.. ول کن

 ..این بچھ دھاتی رعیت ھم یک ھزار از اون بلایی کھ سر من اوردی نیاوردی

د اگھ نمیرفتم زصدای کشیده شدنشو میشنیدم افراخان چند تا لگد محکم بھش حالا گریھ ی وارش تبدیل بھ جیغ شده بودش.. 

 .…سمتش با لگد دنده ھای وارشو میشکست

 ..از ترس درد و خونریزی خودم یادم رفتھ بود کشون کشون خودمو بین پاھای افراخان انداختم

و بھ لبم رسوندبرو کنار گلناز دخالت نکن.. این دیگھ امشب باید بمیره.. این لعنتی جونم .. 

 ..خم شد با دستش منو کھ سپر وارش شده بودم پس بزنھ کھ دستش بھ خون اغشتھ شد.. خشکش زد

 افراخان

ار بودنش داشتم خون جلوی چشممو گرفتھ بود بھ جبران تمام سال ھایی کھ با نگاه از بالا بھ پایینش بد اخلاقیش و طلبک

بود کھ میخواست دختر منو بکشھمیزدمش ذلم کرده بود کارش بھ جایی رسیده  .. 

 ..افراخان: خونت حلالھ.. لعنتی

دست زدم خونم  گلناز خودشو بین ما انداختھ بود خم شدم کھ بھ یھ طرف دیگھ ھلش بدم تا از وسط ما کنار بره.. تا بھش

 ..خشک شد.. گلناز غرق خون بود

 گلناز.. گلناز.. زخمی شدی.. تو زدیش؟ اره؟



رفتھ بود خونی و بی جون افتاده بود و حرف نمیزد کتک ھام کار خودشو کرده بود انگار از حال وارش با سر و صورت .. 

دکتر اونجا  واگھ تا دھیاری میبردمش  ..دستمو زدم زیر پای گلناز و بغلش کردم نمیدونستم چھ جوری بھ دکتر برسونمش

ذاشتم زمین پریدم یھ گشو با ھم تنھا بزارم گلنازو دوباره نمیتونستم بچھ و گلناز و وار ..نبود چی ؟کیو میفرستادم پی دکتر

از پھلوش خون زیادی اومده بود… شال پیدا کردم و محکم دور کمرش بستم .. 

میمرد ھم برام  ھمچنان بیھوش بود اما حتی اگھ ..وارش رو کشون کشون بھ اتاق خودش بردم و درو از بیرون دو قفلھ کردم

یرون.. ھیاھیوی ر گلناز چشماشو از درد بستھ بود بچھ رو از گھواره آروم برداشتم و رفتم بمھم نبود.. برگشتم بالای س

دم بود با یھ بیرون و شلوغی جشن نمیذاشت درست فکر کنم یھ لحظھ چشمم بھ احمد افتاد کھ مشغول تقسیم شیرینی بین مر

 ..اشاره منو دید

 ..احمد: چیشده اقا.. چرا رنگتون پریده

برو طبیبو بیارفوری.. فوری   

 دکتر واسھ چی.. بچھ چیزیش شده؟ تب کرده یا زردی؟

 …داد زدم

 …برو دکتر بیار بھت میگم.. گلناز چاقو خورده

فتگبا فریادم مامان گلناز از پشت سرم صدامو شنید دو دستی توی سرش کوبید و نشست روی زمین و شیون کنان  .. 

چاقو؟چھ کردی.. زائو رو کتک زدی؟.. اونم با … خان  

 فریاد زدم

لکی نگیر الان چرند نباف زن.. مگھ من خولی ام.. وارش زدش.. من سر رسیدم برو بالا گلناز تنھاس.. اینجا ابغوره ی ا

 ..دکتر میاد



د برگرده.. اگھ دیر احمد با بیشترین سرعتش دوید بھ سمت روستا تا بره از دھیاری دکترو خبر کنھ.. فقط خدا خدا میکردم زو

ی از بچم مراقبت . نھ.. نھ.. حتی فکرش ھم نمیتونستم بکنم .. نتونستم یک روز از مادر بچم.. از یھ زن زائو حتمیرسید.

گر گلناز مو از مرگو برای خودت خریدی با این کار.. وای بھ حالش ا… کنم.. اینم از پدر بودنم.. وای وارش.. وای وارش

تفنگ شکاری و یھ وارش سرش کم میشد.. اگر گلناز طوریش بشھ یھ گلولھ ی … 

 افراخان

چھ رو بغل کرده بدکتر بالای سر گلناز بود لباسشو پاره کرد تن سفیدش اغشتھ بھ خون بود و پھلوش زخمی بود مادر گلناز 

ریزی رو بود و بی صدا دم در اتاق گریھ میکرد دکتر سعی داشت زخم رو تمیز کنھ و جراحتو بررسی کنھ و جلوی خون

خواست بخیھ بزنھ.. با ترس پرسیدمبگیره لابد می  

 زخمش عمیقھ دکتر؟.. چیزی کھ نمیشھ ھان؟

ایل تو دھیاری تموم دکتر: توکل بھ خدا.. میشھ اتاقو خالی کنین.. برام پارچھ تمیز بیارین باند ھمراھم نیست.. یھ سری وس

تر و بیمارستان میخوادشده بود.. شانس اوردین بھ موقع رسیدین میخواستم اخر شب برم شھر.. این زخم دک امشب اگھ  ..

 ..جلوی خونریزی رو بگیرم صبح ببریدش شھر

بھ قلبم چنگ میزد..  بدون اینکھ حرفی بزنم از اتاق اومدن بیرون.. اولین باری بود کھ این حسو تجربھ میکردم انگار یھ نفر

س گفتزن بیچاره با تر… بھ مادر گلناز اشاره کردم کھ بره پایین و دم اتاق نباشھ : 

 ..وارش.. وارش کجاست..؟ نکنھ بخواد سر بچھ ھم بلایی بیاره

ودم خدمتش میرسمخافراخان: نھ .. نگران نباش.. تو اتاق زندانیھ.. بھ احمید میگم ببندش ببرش دیوونھ خونھ زنیکھ رو..  .. 

لنار با چشمای بھت در باز شد و گ مامان گلناز رفت پایین و در حالی کھ بچھ رو خیلی اروم تکون میداد زیر لب دعا میخوند

 : زده وارد شد و گفت

 تو جشن بودم.. احمد پیدام کرد یھ چیزایی گفت.. ابجیم چش شده..؟



شم ھمون بود.. موھاش پریشون شده بود و از زیر رو سری بیرون اومده بود.. موھاش بلند بود.. عین موھای گلناز.. قیاف

ناز روشن بود اما ه بود.. با این تفاوت کھ چشماش آبی بود.. آبی دریا.. چشمای گلھمون کھ سال ھا پیش تو این خونھ اومد

شدم و گفتم عسلی و قھوه ای بود.. ابی نبود.. چشم روی ھم گذاشتم و از این افکار مغشوش تو این موقعیت خجالت زده  

 ..نگران نباش.. طبیب بالای سرشھ

والاه  خوب میشھ مادر.. دختر نازم خوب میشھ.. چشممون کردن.. مامان: بشین دخترم.. چیزی نیست آقای دکتر گفت

 ..چشممون کردن.. تازه گفتم بچھ سالم بھ دنیا اومد و ما اومدیم و شادی اومد چشم خوردیم

 رو بھ املھ خانوم کھ ماتمزده تو درگاه آشپزخونھ ایستاده بود گفتم

ن.. بروآملھ خانوم ھمون طور اون جا واینستا.. برو اسپند دود ک  

 من منی کرد و رفت

یرون.. والا خونمون یخ بمامان: افرا خان.. شما ھم اگھ میشھ یھ سر بھ وارش خانوم بزن.. میترسم یھ راه در رو پیدا کنھ بیاد 

 ..زد از ترس

یھ فکری بھ ا فردا ت… باید اطمینان پیدا مردم کھ راھی نداره… حق با مامان گلناز بود.. نکنھ وارش راه در رویی پیدا کنھ

 ..حالش بکنم

 رفتم بالا دکتر داشت لباس گلنازو مرتب میکرد اومد بیرون و گفت

فونت کنھ جونش عزخمشو بخیھ زدم و بستم.. اما باید برین دکتر .. بیمارستان شھر باید ببریدش.. اگھ زخمش چرکی بشھ و 

بد جایی زخم شده عمیقم ھست سر سری نگیریدا… تو خطره .. 

  

 افراخان



و اتاق پشتی طبقھ تترو راھی کردم گلناز بیھوش بود بچھ رو ھمراه مادر گلناز و گلنار فرستادم تا شبو پیش املھ خانوم دک

ھ احمد گفتم بیاد ھمھ کھ رفتن چراغارو خاموش کردم و ب… پایین بمونن صلاح نبود بالا باشن.. اعتباری بھ این وارش نبود

بود وارش.. درو باز کردم وارش ھمونجایی کھ پرتش کرده بودم افتاده تو یھ فانوس برداشتم و رفتم سمت اتاق .. 

 ..احمد: افراخان.. نکنھ مرده.. کاش تا طبیب نرفتھ بود میاوردیمش بالای سر

 پریدم تو حرفش و گفتم

بار ارزوی زار مرده کھ مرده بھ درک کھ مرده.. طبیب چیھ شانس اورده باشھ مرده باشھ وگرنھ بلایی بھ سرش بیارم کھ ھ

 ..مرگ کنھ.. طلاقش میدم کھ ھیچ تا اخر عمر میندازمش دارالمجانین تا حالش بیاد سر جاش

 احمد رفت چند قدمی جلوتر و دستشو گرفت جلوی بینی وارش

 ..زندس اقا

عقرب ھر شم عین زنیکھ ھزار تا جون داره.. ھرچی تو این سالا خواستم بھش عزت و احترام کنم.. کاری بھ کارش نداشتھ با

ده و قصد روز نیش و کنایھ زد.. ھر بار چپ رفت راست اومد خونمو تو شیشھ کرد.. حالا ھم کھ بھ سلامتی دیوونھ ش

 جونمونو کرده

 ..احمد: اقا شما الان عصبانی ھستین.. خانوم از حسودیش زد بھ سرش

دھم با یھ طنابی چیزی ببن ازش دفاع نکن.. تو نمیششناسیش.. جای این حرفا بگیر بندازش رو تخت.. دستشو .. 

 احمد: من بلند کنم؟

 ..تو خیال خودش این کھ بھ زن خان دست بزنھ براش عجیب بود.. اما من با قاطعیت گفتم

 ..اره تو بلند کن.. انقدر برام منفوره کھ دیگھ بھش دست نمیزنم



د.. ھای صورت و گردنش معلوم شاحمد وارشو گذاشت رو تخت وقتی خوابوندش تو نور فانوس ھالھ ھایی از کبودی 

 ..روسریش باز شده بود و چند طره مو تو صورتش ریختھ بود

رش از اول سنگ نگاھش کردم.. کاش ھمھ چیز جور دیگھ بود.. منم نمیخواستم باھاش بد تا کنم اما انگار داستان من و وا

 …بناش کج بود

 گلناز

یک بود.. فھمیدم کھ لای سرم روشن بود و ھمھ جا غیر از نور فانوس تارچشمامو باز کردم تمام تنم درد میکرد.. یھ فانوس با

دیدی کشید از شنصفھ شبھ کھ چراغی روشن نیست.. جای بچھ توی گھواره خالی بود با ترس خواستم بلند بشم کھ پھلوم تیر 

قا بالای سرم بھ دیدم کھ دقی برگشتم و افراخان و… ترس اخ بلندی گفتم کھ از تاریکی پشت سرم صدای اشنایی گفت بلند نشو

 پشتی تکیھ داده و انگار چرت زده بود چون چشماش پف داشت.. فقط با لب ھای خشک شده تونستم بگم

 ..تمنا

پیش مادرتھ.. پایینن تو اتاق املھ خاموم امشب اونجا میخوابن… افرا خان: نگران نباش .. 

 با بغض گفتم

حالش خوبھ ؟وارش چیکارش کرد؟تو رو بھ ھرکی میپرستی راست بگو.. تمنام   

و خوبی؟ زخمت عین گل.. پایین خوابھ.. ت ..افراخان: نگران نباش وارش و بستمش بھ تخت بیھوشھ.. بچھ ھم سالمھ سالمھ

 ..درد میکنھ ؟ فردا میبرمت شھر

 ..من خوبم.. بچھ رو بیار.. تو رو خدا.. من دلم اروم نمیشھ

 افرا خان با تشر روبھ من گفت



یضخونھ شھرم سالمھ.. نصفھ شب کھ نمیتونم برم ھمھ رو زا بھ را کنم.. استراحت کن بخواب.. صبح میبرمت مربھت میگ .. 

 ّ◌ 

 بعد خودش سرشو رو بالشت من گذاشت و

 چشماشو بست و زیر لب گفت

 ..نمیریا.. میخوایم یھ کاکل زری ھم بیاریم

 ..از حرفش خندم گرفت

 کاکل زریو کھ اوردم بعدش بمیرم؟

خان: ھیچ وقت نمیرافرا .. 

 گلناز

قت نمیر.. شاید وافراخان خواب بود اما من از درد تا صبح چشم رو ھم نذاشتم.. جملھ ی افراخان تو ذھنم میچرخید.. ھیچ 

ووم آورده بود، این خنده دار بھ نظر بیاد اما برای دختری مثل من کھ تو این شرایط و با این سن کم کنار این مرد مغرور د

اشقانھ ترین جملھ ی دنیا بودجملھ، ع .. 

ھوا گرگ و میش  صبح تاریک بود کھ با صدای قیل و قال پریدم.. تازه چشمم سنگین شده بود.. از پنجره بیرونو نگاه کردم

 بود افرا خانم چند ثانیھ بعد از من چشماشو باز کرد و بعد از اینکھ یھ کم حواسش اومد سر جاش گفت

 چیشده گلناز؟

د نزدم.. انگار از اتاق وارشھگلناز: من دا .. 

 صدای جیغ بلند و ممتدی سکوت و شکست افرا خان از جاش پرید.. من تا خواستم بلند بشم.. اخی کشیدم



 ..تو کجا.. بشین سر جات.. لازم نکرده بیای ھرصدایی ھم اومد جم نمیخوری

ومدن تودر و باز کرد کھ بره بیرون اما مامان و گلنار و آملھ خانوم با وحشت ا  

نمیزارم امشب صبح بشھ.. حتما میخواد یھ امشب یھ خونی ریختھ بشھ… مامان: افراخان.. این چشھ .. 

 مامان تمنا رو سفت نگھ داشتھ بود

 ..آملھ خانوم: طفلک بچھ نتونست از مادرش شیر بخوره.. تو ھم کھ الان ترسیدی شیرش ندیا

 ..من ھاج و واج نگاھشون میکردم

ره سمت اتاق وارش عصبانی شده بود از اینکھ روز خوشش و شب شوم کرده بودنافراخان خواست ب .. 

ن.. نزار تکون بخورهافراخان: میشینین تو ھمین اتاق بیرونم نمیاین.. ھرچی شد بیرون نمیاین.. گلنار برو کنار خواھرت بشی  

فتگلنار کھ مثل من ھاج و واج بود اومد کنارم نشست.. بند روسریشو سفت کرد و گ  

 ..امشب نمیخواد صبح بشھ

ی احمد .. دو تا باشین گلناز: نرو خان.. اینجوری کھ داره جیغ و داد میکنھ معلومھ دیوونھ شده.. نکنھ بھت حملھ کنھ.. برو پ

 …بھتره

 ..مامان اومد پیشم و بچھ رو تو آغوشم گذاشت

 …مامان: شما باشین من میرم پی احمد.. خونھ ش نزدیکھ بلدم

 . شما در اینھوا گرگ و میشھ خطرناکھ.. این دور و ور دزدای پدرسوختھ زیاده.. خودم میرم.… ھ.. نمیخوادافراخان: ن

ده اخھ این زنیکھشاتاقو از تو قفل کنین.. دستش بھ تخت بستھ در اتاقشم قفلھ.. اما بازم احتیاط کنین.. من نمیدونم چش  .. 

گریھ و شیون میکرد اما ھیچ حرف قابل فھمی نمیزدوارش ھم چنان جیغ ھای کشدار و بلند میکشید.. و  … 



اه نبود ھمھ نگران رنفس ھممون تو سینھ حبس شده بود نیم ساعتی میشد کھ افرا خان رفتھ بود تا خونھ ی احمد پنج دقیقھ ھم 

 ھمدیگھ رو نگاه میکردیم با تردید گفتم

 دیر کرد.. نکرد؟

داره بیدارش میکنھ حتما خواب بوده… آملھ خانوم: نگران نباش مادر .. 

 ..مشخص بود داره بھونھ ھای الکی میاره تا من نگران نشم و شیرم خشک نشھ

 …صدای چند نفر از پایین اومد.. جیغ ھای کشدار وارش نمیذاشت درست بشنویم

 بھ در تقھ ای خورد آملھ خانوم فوری پرید و با شنیدن صدای خان درو باز کرد

رامبخش امشب از دست ما بیخواب شد.. دو سھ ساعت دیگھ میخواد بره شھر.. بھ وارش افراخان: رفتم دکترو اوردم ا

 ..این ھمھ ادم شاھدیم دیوونھ شده ..میزنھ.. با خودمون میبریمش دارالمجانین

 تھ دلم خالی شد بھ اینم راضی نبودم

 …گلناز: نمیشھ قرصی چیزی بھش بده خوب بشھ

 مامان پرید وسط حرفم

ان بھتر دی دختر ؟ میخواست تو رو بکشھ بچھ رو بکشھ ! قرص و دوا چیھ !!؟ جیغاشو نمیشنوی؟! خمامان: دیوونھ ش

 ..میدونھ بزار با دکتر ببرنش دیوونھ خونھ.. دلت نسوزه اگھ یھ ذره اون ور تر زده بود الان مرده بودی

شیدغ بلندتری زد و نعره کحق با مامان بود.. خان دوباره درو بست.. صدای باز شدن در و شنیدیم.. وارش جی .. 

 ..وارش: کصافططط میکشمت.. ببین چھ بھ سرم اوردی.. این ھمھ سال خوار و خفیفم کردی

 ..افراخان: دھنتو ببند زنیکھ ی روانی



 ..صدای کشیده محکمی فضارو پر کرد

 …انگار افرا خان میخواست وارشو بگیره بھ باد کتک

 افراخان

ھ شده بود خوردم دستش کھ بھ تخت بست ونی وارش جابا دیدن چھره ب رنگ پریده و موھای بھم ریختھ و صورت کبود و خ

ریختمی رو اونقدر کشیده بود کھ اون از دستش … 

 …دلم آتیش گرفت من با این زن چھ کرده بودم با نفرتی عمیق نگاھم میکرد شروع کرد بھ فحش دادن

ه ه  بده…کردی..حالا میخوای طلاقم بدی کصافططط..جوونیمو عمرمو حروم…وارش: توی بی غیرت بی ناموس.. کصافط

بزار بدونن ھمھ کھ خان چھ قدر بی غیرتھ منم میرم با ھمھ میخوابم…طلاق بده … 

شستھ بود با این دفعھ تمام ترحمی کھ تو دلم ن جلوی احمد و دکتر از این حرفش خورد شدم خون جلوی چشمامو گرفتھ بود یھ

محکمی بھش زدم نقش زمین شد پریدم و گلوشو گرفتم جلو کشیده ی حرفا جاشو بھ نفرت داد رفتم .. 

 …میخوای بدونی خان کیھ؟ من بی غیرتم؟الان کھ اینجا چالت کردم میفھمی زنیکھ

 ..احمد و دکتر از پشت منو میکشیدن دستمو بھ گلوی وارش سفت کرده بودم و میخواستم خفش کنم

 ..احمد : ولش کن خان..کشتیش ولش کن

در حالی کھ سعی داشت بازوی وارشو سفت نگھ داره ھمون جوری رو ھوا آمپولو فشار داد دکتر دخالت کرد و .. 

ابی ترسیده بود چند ثانیھ بعد وارش شل شد فکر کردم واقعا خفھ شده و مرده احمد منو کشید کنار و دکتر در حالی کھ حس

 :گفت

و جمع میکنم میبریمش تیمارستانالان وسایلم…خان ..چیکار میکنی؟!! خونش میفتھ گردنت..بیھوش کردم … 

 …گوشھ ی اتاق روی زمین نشستم و سرمو بھ علامت تایید تکون دادم



ده بودم نگاه زخمی و خونی یھ گوشھ افتا احمد و دکتر کھ دیدن آروم شدم رفتن بیرون تا وسایلو جمع کنن..بھ وارش کھ

از  شحال بود وخوشگل نبود اما بد ھم نبود..خو…فرفری دختر تپل و سفید با گیس سیاه یھ…کردم..یاد روز حجلمون افتادم

رفتھ بودمش..از زور و ضرب طایفھ قاجار گ نخواستھ…سرد سرد سرد…من اما سرد بودم…شرم لپاش گل انداختھ بود 

 و دلم جاھرکاری میکرد خودشو ت…با اون لج کرده بودم..بھش رو نمیدادم…باشھ بودمش..انگار حالا تقصیر اون بوده

ب میگفت دوتا یھ دونھ خو…خالھ خرسھ بود اما عین تیر و تبارش بود..نھ خوبی بلد بود نھ مھربونی! دوستیش دوستی…کنھ

کھ این ھمھ ازش بیزار شدم یادم نیومد نیش زبون میزد..ھرچی فکر کردم چیشد .. 

دش..رابطھ من یگھ نمیشھ خوریخ کنھ د چای ھم کھ…انگار کھ زندگیمون عین چای بود کھ بھ مرور یخ کرد و از دھن افتاد

کرد فقط عمرم رفتھ بود منم طعم خوشی ندیده بودم چرا فکر می…رفتھ بود و وارش درست نشد کھ نشد!!! منم جوونیم

کھ واقعا  خودش..شاید یکی پیدا شد داره خوش باشھ..اگھ خواستم طلاقش بدم واسھ این بود کھ اونم بره سی خودش حق

ھ خاطر باگھ بچھ داشت باید یھ عمری …اصلا بھتر ک بچش نشده بود…داشتم خودم نگھش میعاشقش باشھ، تا کی ور دل 

سایھ سنگین ھم زندگی میکردیم بچھ زیر … 

ی بسوزی؟ تا کی پای این زندگ…جوونی ھنوز…زیر لب گفتم: بد کردم خواستم خوش باشی؟ برای تو ھنوزم خواستگار بود

لامصب ..من تورو چیکارت کنم الان خوب شد؟ بفرستمت دیوونھ خونھ؟ آخھ …!! 

 افراخان

ابوندیم تو ماشین نداشت.. ناچار وارشو خو دکتر با ماشین خودش دم در بود توی ده جز و من و این دکترباشی ھیچ کس

املھ  در گلناز ووجدان لبریز بودم گلنازو سوار ماشین خودم کردم و تمنا رو بھ ما ماشین دکتر و من در حالیکھ از عذاب

د اما خب چاره دل سیر بغل مادرش نمونده بو وم سپردم.. بچھ یکی دو روزه ھی این دست و اون دست شده بود.. بیچارهخان

احمد سپردم  تاد. بھتا تو مریضخونھ شھر یھ ذره بھ زخمش بیشتر برسن.. دکتر جلوتر راه اف ای ھم نبود باید گلنازو میبردم

 ..مراقب ھمھ چیز باشھ و منم راه افتادم

 گلناز: راست راستی وارشو ببرن دیوونھ خونھ؟

 بھ اندازه ی کافی کلافھ بودم و عذاب وجدان داشتم.. با ترش رویی گفتم



 چاره ی دیگھ ای ھست؟ بیارمش ور دل تو؟! کھ بکشتتون.. تو و تمنا رو بکشھ؟

ره.. یا حداقل تو بونھ عمو ده بالا چمیدونم.. خ ..گلناز: نھ.. خدا اون روزو نیاره.. اما مثلا نمیشد.. بره خونھ داییش

دیوونھ کھ نیست.. حسودیش شد یھو عقلش کم شد مریضخونھ بستری بشھ. اخھ .. 

 ..چھ میدونم.. تو فکرتو درگیر نکن.. یھ کاریش می کنم.. مشکل منھ.. خودم حلش میکنم

ریده بودم.. اون خبراش لبو …. دمش شھربرده بو تو جاده بودیم کھ گلناز چشماش سنگین شد و من یاد اولین باری افتادم کھ

نشست..  لبم بازار چرخونده بودم و وقت برگشت عین الان خوابیده بود لبخندی گوشھ ی دختر سرتق گیس بریده رو تو کل

تا میدون پایین تر  بیمارستان شھر.. دکتر و وارش توی دو البتھ این خواب تاثیر داروھای دکتر بود.. کمی بعد رسیدیم جلوی

نجا معاینش کنن و دیگھ او دیگھ و رفتھ بودن سمت دیوونھ خونھ قرار بود وارشو ببره زودتر تا دکترای یچیده بودن یھ سمتپ

 ..بعدش کھ من بھ کارای گلناز رسیدم برم پیششون

* 

 گلناز

 ..با تکون ماشین چشمامو باز کردم

 افراخان: رسیدیم.. باید پیاده بشی میتونی؟

 ..اره بابا.. میتونم

 خواستم پیاده بشم کھ درد توی تنم پیچید و داد زدم

 ..ّ◌ خاان

فتگرفتیم بالا بستریم کردن تا زخممو دکتر بیمارستان دید … افراخان سراسیمھ اومد جلو و زیر بغلمو گرفت  

 …اوه.. شانس اوردین کھ زود اوردینش.. ممکنھ عفونی بشھ



 مشغول کارش شد

 ..افراخان: پس من میرم اونجا

 . ..اشاره ای با چشم بھم کرد کھ یعنی میره پیش وارش

 ..ھمین کھ افراخان رفت چشمام سنگین شد اونقدر کھ نتونستم پلک بزنم.. پلکم افتاد و خوابم برد

*** 

 افراخان

بھ سمت دیوونھ خونھ راه افتادم…بیرون نم نم بارون بود  … 

لکھ می دونستم ھر کی کھ یھ ادم سالم اونجا نبود ب فرستادم.. نھ تنھا پامو کھ تو دیوونھ خونھ گذاشتم خودمو ھزاران بار لعنت

دیوونھ ھا میشھ مدتی اونجا بمونھ دیوونھ ی … 

 افراخان

تان اصلی یا دیوونھ تر بود انگار ھمون بیمارس با ناراحتی و با پاھای لرزون جلو رفتم.. رفتم سمت ساختمونی کھ تر و تمیز

بود گفت دهاق کھ نوشتھ بود مدیریت و زدم و منتظر شدم.. پرستاری کھ از کنارم رد شات خونھ ی مرکزی بود.. در یک  

 ..آقای مدیر نیستن

 یھ زن جوون و یکی از دکترای ده اورده بود اینجا.. شما ندیدینشون؟

 پرستار: حالشون خوب نبود؟ چادری بودن؟

ھوش بودنھ خواب ھم بود.. یعنی یھ جورایی بیافراخان: نھ یھ زن جوون چشم و ابرو مشکی.. با دامن و پیراھن..ز .. 



 پرستار مکثی کرد و گفت

 ..فکر کنم اتاق سمت راست انتھای راھرو بردنش

 …رفتم بھ اتاقی کھ پرستار گفتھ بود.. در زدم کھ صدایی گفت بیا تو

دلیوقتی رفتم تو وارشو دیدم.. کھ خیلی بیشتر از معمول آروم بود.. دکتر ھم نشستھ بود روی صن .. 

یوونھ ی واقعی میشد.. ببریمش.. اگھ اینجا میموند د توی دلم حرف گلناز بود.. خدا کنھ حالش زیاد بد نباشھ و با قرص و دارو

مھم نباشھ اما منطقم میگفت.. برات .. 

 ..دکتر: بیا جلو خان.. با دکتر بخش ھم حرف زدم

 با دکتر جدید دست دادم.. . با بھت نگاھشون کردم

ان نباش ارام بخش بھش زدم.. برای خودش تو رویاست الاندکتر: نگر .. 

 ..افراخان: انگار بیداره

 ..دکتر: نھ..تاثیر داروھاست.. نگران نباشین

کھ.. چیکارش  افراخان.: خب.. من میخوام بدونم بلاخره چرا این جوری کرد.. اخھ این زبونش تند بود ولی دیوونھ نبود

 ..کنیم

اومد و گفتدکتر تیمارستان بھ حرف   

ب دکتر در مورد ھم بھتره با شرایطی کھ جنا راستش از نظر مغزی مشکل نداره.. معمولش اینھ با دارو کنترل بشھ.. در کل

خونھ پدرش بمونھ شما و این خانوم گفتم .. بھتره … 

 افراخان



 با تعجب بھ دکتر گفتم

 مگھ نمیگین بیھوشھ پس چرا خطاب قرارش میدین؟

ورم با شماست.. بھتره خونھ پدرش بمونھدکتر: در واقع منظ  

ھ دیگھ دست میکنن.. تازه اگھ بھ گوششون برس افراخان: پدرش مرده.. مادرش ھم جزو ایل و تبار قاجاره تھرون زندگی

میکنن من  س.. فکرقھوه قجری بھ خورد من دادن و انتقام گرفتن.. نمیدونن دخترشون دیوون بردار نیستن .. یھو ھم دیدی یھ

یش کردمکار  

وری کھ دکتر عصبی بھش دست میده، اونج دکتر: ببینید.. از نظر روحی دچار عدم تعادل شده اما دیوونھ نیست.. حملھ ی

 ملھ دست میدهحزن و بچھ داری..خب با دیدن اونا قطعا دوباره و دوباره ھم بھش  خودتون گفتھ بچھ دار نمیشھ و شما ھم

ینجا بمونھ.. دو اینکھ ابدیم و شما ھم ھزینشو بدی  تا راه داری.. یک اینکھ دارو ھاشو وکاری کھ باید بکنی اینھ در واقع سھ 

ونھ جدا بگیر خ کھ یھ مدت ارومھ اروم بشھ.. تکرار میکنم.. آرامش کامل.. یا اینکھ براش یھ بفرستیش خونھ کس و کارش

 ..کھ زن و بچت جلو چشمش نباشن

 ..بھ فکر فرو رفتم

 بھ نظر شما کدومش بھتره؟

اش خونھ دکتر: میل شماست.. میخواین یھ مدت اینجا بمونھ حالش کھ جا اومد یا بفرستینش خونھ کس و کارش. یا بر

 ..بگیرین

میموند بدتر میشد.. اما  در و دیوونھ بود اگھ اونجا مردد بودم اخھ اونجا شبیھ جاھایی نبود کھ ادم حالش بھتر بشھ.. پر ادمای

کھ وارش یھ مدت  داشت ھنوز دل سیر بچھ رو ندیده بود کھ این اتفاق افتاد.. برای ھمھ بھتر بود طرفی گلناز ھم گناهاز 

 ..خونھ نباشھ

 ..باشھ دکتر.. اینجا بمونھ.. ھزینشم مھم نیست فقط میخوام باھاش خوب برخورد بشھ.. چھار چشمی مراقبش باشین



ت شده بود با لبخند گشادی گفتدکتر کھ انگار خیالش از بابت پول راح  

 ..حتما.. خیالتون راحتھ راحت باشھ

ز وقتی سراغشو برگشتم بیمارستان پیش گلنا وارشو ھمونجا گذاشتم دکتر ھم میخواست بره چند جا تو شھر کار داشت.. منم

 روی… دمگ کنده بوداروی ارام بخش بھش زده بودن.. خستھ بودم انگار یھ کوه بزر انگار… گرفتم پرستار گفت خوابھ

ام قرار  نشده بود کھ دستی روی شانھ صندلی ھای بیمارستان ولو شدم.. خواب چشمامو تو دستش گرفت.. خوابم سنگین

 .. .گرفت

 افراخان

 چشمامو باز کردم و مردی با روپوش سفید بالای سرم بود در حالی کھ صاف نشستھ بودم گفتم

 ھان چھ خبره؟

ھ بخوای اتاقھ کمکی چیزی بھت کنم اگ ستھ ای خوابت برده گفتم ببینم مریضت مال کدومدیدم خ… دکتر: چیزی نیست 

 میتونی ھماھنگ کنی تو اتاقش بمونی

 افراخوان: جدا؟ جدی میگی؟ سرم و گردنم حسابی درد میکنھ داره منفجر میشھ

 دکتر: خب بد خوابیدی اقا جون.. بیا برو پیش مریضت .. گردنت ھم چیز خاصی نیست

سر اشاره کردم اون اتاقھ.. تشکر کردم و داخل اتاق شدم گلناز چشماش باز بود لب زد با  

 ..افرا خان

 افراخان: دختر خوبی؟

 ..لبخندی زد و گفت



ببریمش… خوبم.. فقط بریم خونھ .. ھمھ با ھم.. وارش کو .. 

ن یھ فکری ممن تره تا برگردیم و جات ا امشب مرخصت نمیکنن.. دکتره گفت تا فردا صبح میمونی.. بھتر تو بیمارستان

ھمینجوری ھر کی سرشو بندازه عین طویلھ بیاد تو برای امنیت خونھ بکنم.. نمیشھ .. 

 ..گلناز: وارش

 افراخان؛ ولش کن.. وارش و تمنا خوبن ھر دو.. یھ بارم فکر خودت باش.. نزدیک بود بمیری

 رفتم جلو و دست کشیدم تو موھاش

و خوب  فکر خودت باش بار ھا بھت گفتم.. وارش… اومد.. اما وارشو ول کن ول کن دختر خوشم… چقد مھربونی گلناز

 ..نمیشناسی

ادم.. حتی درست درست حسابی بھ بچھ شیر ند ..گلناز: تمنا کجاست؟ دیدی دخترمونو سیر ندیده چھ بلاھایی اومد بھ سرمون

ام زودتر برم خونھاینجا کلافھ ام.. فقط میخو حسابی نگاھش نکردم بوش نکردم الان  

چی؟ تنگ  ھمھ اونجا خوبھ.. دلت برای من پیش مادرت و املھ خانوم جاش امنھ نگران نباش.. بھ احمد زنگ زدم حال –

کردی؟ نشد؟!! خوب منو نگاه کردی !!بو ! 

 گلناز خنده ای کرد و گفت

 ..چھ حرفا میزنی خان

وارش میشی نگران من نھ ؟درستھ این.. خوبھ خیر  ھمھ.. نگران خنده داره؟ دارم جدی میگم.. میدونی چند وقتھ اخمات تو –

انگار نھ  دارم اون وقت اینھ وضعم.. یکی از زنام کھ بھ خونم تشنس.. اون یکی ھم کھ دو تا ھم زن… سرم خان و بزرگم

از من دور و میدونی میخوای پا جای وارش بزاری و  انگار شوھری داره.. دیگھ بار شیشتو گذاشتی زمین.. حالا خودت

کم کنی.. گلناز دخترا ارزوشونھ زن من باشنا دور تر شی یا این فاصلھ رو .. 



لو میدادم.. دلم براش  اتاق میموندم بیشتر خودمو منتظر جواب نشدم.. از اتاق اومدم بیرون خیلی خستھ بودم اما اگھ بیشتر تو

بود کھ دلم براش تنگ شده بود تنگ شده بود.. خیلی وقت … 

 گلناز

.. یعنی خان واقعا بودم دیگھ نمیتونستم بخوابم با تعجب بھ حرفاش فکر کردم.. پھلوم ھنوزم درد میکرد اما انقدر خوابیده

نسبت بھ افراخان..  امیشد ؟من اما سرد بودم.. درستھ اومدن تمنا دلمو گرم کرده بود اما.. ام دوسم داشت؟ دل اون برام تنگ

ا جان ھم . اخ اگھ بابالان کھ خانوادم برگشتھ بودن.. بابا جان. . نمیتونستم ببخشمش.. حتیانگار یھ حسی مثل بی حسی داشتم.

میکرد.. شاید  افراخان دلمو گرم شاید دلم اروم میگرفت.. حالا کھ وارشم نبود و من خانوم خونھ بودم.. شاید ..میومد

اومد.. حس کردم بھ زودی ھمھ چیز درست میشھ میبخشیدمش.. از این فکر لبخندی روی لبم … 

 افراخان

وارش ….ه بودکھ احمد براشون تعمیر کرد مامان و خواھر گلناز رفتھ بودن تو خونھ ی قدیمیشون…یھ ھفتھ ای گذشتھ بود

نفس راحت کشیده بودم دنبال کار اینکھ بیارمش بیرون نبودم تو تیمارستان شھر بود و منم از بس … 

لتنگش بودم دلم مدارا میکرد اما من ھمچنان د نو رو چشمامون گذاشتھ بودیم گلناز م باھام مھربونتر بود وتمنا دخترمو

خودم  نو بھصدای آملھ خانوم م…بره و یھ مرد عادی باشم کھ زنشو بی ترس بغل کنھ  میخواست این خان و اربابی کنار

 …آورد

نھ غذا درست ت من نمی رسم بھ این بچھ..دیگھ جوون تو تنم نمیموحقیق…املھ:آقا بھتره یھ پرستار بچھ جوونتر بگیرید

 …کنم

بھ فکرش ھستم نگران چیزی نباش…باشھ آملھ .. 

انگار بیشتر از تمنا خودش احتیاج بھ  برده بودمش تو حیاط…در باز شد و گلناز اومد داخل تمنا تو بغلش خواب بود

رفتم جلو و گفتم…استراحت داشت : 

میبرمش پیش آملھ…رو استراحت کن تمنا رو ھم بده بھ مندختر پس نیوفتی..ب  



یدین احمد بره میارم..راستی افراخان..امروز خبر م گلناز:نھ افراخان..نگھش میدارم .بزار بزرگ بشھ..تلافیشو سرش در

بچھ دار شدنمو شنیده  برخ کھ ھنوز نیومده یھ ھفتھ گذشت از اومدنشون اگھ باباجان اومده بود تا حالا دنبال خانوادم ..باباجان

 …بود ..زود میومد اینجا

یگھ تو صورتمم شده بودیم اگھ می فھمید د فکر اینکھ قضیھ فوت باباشو چھ جوری بگم..تازه باھم خوب…اخمام رفت تو ھم 

گرفتم بحث رو عوض کنم نگاه نمیکرد..رفتم جلوی آینھ تصمیم . 

ھ میدونم البت…یکنی جز من؟ خب شاید این کارامو جبران کنھ برای ھمھ دعای خوب م…دلت برای ھمھ تنگ میشھ جز من؟

 … کمھ اما

 ..رفتم جلو و بوسھ ای بھ پیشونیش زدم..! تعجب کرد و لبخند شیرینی روی لبش نقش بست

 ..!گلناز: افراخان ؟

اسی رو یھ احستو چشمام خیره شد کھ بھم چیزی بگھ اما انقدر تو چشماش غرق شده بودم کھ دلم نمیخواست این صحنھ ی 

 …ثانیھ ھم از دست بدم

  

 گلناز

د کھ سردم بود اما ترس..ترس چیزی بو من دلم نرم بود ..ھمیشھ دلم نرم…این مھربونی از خان برام بعید وتازه بود

 خودمو تو بغلش ،من ازش میترسیدم و این حائل بود بین ما..یھ سد کھ نمیذاشت ترس از اینکھ نکنھ دوباره بد بشھ…میکرد

ھا کنمر .. 

 دست برد پشت گوشم و یھ تیکھ از موھامو آورد جلو و گفت

ت کنیاین وامونده رو ھی نزار و در نیار ..دیگھ نمیخواد سر…روسری سر میکنن؟ناسلامتی زن می…تو خونھ ی خان … 



 ..چیزی نگفتم ..نگاھش کردم روسری رو برداشت و پرت کرد کنار

ینمافراخان: بدش بھ من این پدرسوختھ رو بب … 

 …تمنا رو بغل کرد

ا باز میخواد بیاد ام…باباشو دوست داره ھااا چشماش عین خودتھ ..خیلی ھم ناز داره ..نگاه چھ جوری نگاھم میکنھ..معلومھ

باباش..عین تو!..یا من مریضی چیزی دارم کھ بغل من نمیاین؟ بغل تو..فرار میکنھ از !! 

 ناخودآگاه زیر لب گفتم

 …نھ خان خدا نکنھ

لبخند رضایتی زد و گفت خان .. 

میخوایم بریم یھ جایی…کارای بچھ رو بده آملھ خانوم .. 

 گلناز: کجا اخھ؟

دم درم زود بیا…سوال نپرس  … 

 رفتم بالا شیر و وسایل تمنا رو آوردم پایین و دادم دست آملھ خانوم

!!باشھ؟آملھ خانوم فقط چھارچشمی حواست بھ بچھ باشھ ..نمیخواد غذا درست کنی فقط تمنا !! 

معلوم بود از کار زیاد حسابی خستھ شده…زن بیچاره سری بھ تایید تکون داد  … 

اه افتادم از ررفتیم بیرون دنبال افراخان  میدونستم سرده..شال پشمی روی دوشم انداختم و…مثل برق روسریمو سرم کردم

برگشت دستمو گرفت و گفت کوچھ ھای روستا رد شدیم یھ دفعھ : 



دستتو بده زمین نخوری…بارون زده کوچھ ھا گل شده  … 

 …عین بچھ ھا ذوق کردم ..دستم تو دستش بود سعی داشتم قدم ھامو باھاش یکی کنم تا عقب نمونم

دخونھ ھمون رو…قراره..داشت میرفت سمت جنگل از روستا خارج شدیم مسیرو کھ در پیش گرفت فھمیدم برنامش از چھ

باشھ اما  ھ تمنابتوقع داشتم تمام حواسش …انداختھ بود اما قلبم از ھیجان گرم بود  پام از سرما گلل… ای ک دوست داشتم

عاشق ھست ؟ الان منو آورده بود جنگل..خدایا یعنی پشت این چھره ی سرد ..یھ مرد  

 …رسیدیم بھ رودخونھ

ی باز؟ھنوزم سلیقھ ت بھ آبھ یخھ؟ بدون کفش؟ با موھا…افراخان: ھمیشھ دوست داشتی  

 لبخندی زدم و سرمو بھ تائید تکون دادم

 :افراخان در حالی کھ کفش ھاشو در میاورد گفت

بیا کھ امروز منم میخوام سلیقتو امتحان کنم…یالا پس چرا معطلی؟! … 

ز سردی اب عین ھمیشھ اولش سر انگشتام ا فوری کفش ھامو در اوردم و دامنو جمع کردم ..پاھامو توی آب خنک گذاشتم

پوستم و حالمو خوب کرد گز کرد ولی بعدش خنکی آب دوید زیرگز … 

 …افراخان ھم در حالی کھ پاھاش تو آب بود اومد سمتم

  

 گلناز

فتاب رودخانھ خنک بود مثل ھمیشھ حس خوبی داشتم افراخان اومد سمتم در حالی کھ صداش از سردی میلرزید گ : 

دم حال میاد!!؟؟چی میگی آخھ جون آ….تا مغز استخوانم یخ زد دختر  



 خندیدم و گفتم

 …ھمین یخ زدن حال آدمو خوب میکنھ دیگھ

 افراخان: کھ حال آدمو خوب میکنھ آره؟

 بعد با شوخی گفت

وایسا ببینم…الان گرفتمت و انداختمت تو آب حالت حسابی جا میاد  … 

ستش فرار کردم کنان اومد سمتم از دشولوپ  از شوخیش جا خوردم ھیچ موقع تا این حد باھم صمیمی نبودیم تو آب شالاپ و

 میخورد بھ زیر پام خوردم زمین افتادم تو آب حسابی خیس شدم از سرما دندونام چند قدم کھ رفتم یھ سنگ درشت اومد

 …ھم،افراخان دوید سمتم دستشو زد زیر زانوم و بلندم کرد

- موش اب کشیده نشده بودی اگھ دختر خوبی بودی و فرار نمی کردی الان…دیدی شیطونی کار دستت داد … 

 دندونام از سرما بھم میخورد اما با لجبازی گفتم

 موش اب کشیده نشدم خیلی ھم سرحالم

- معلوم میشھ…بشین اینجا ببینم  … 

ون طرف تر آورد افراخان ھیزم ھارو از چند متر ا روی تختھ سنگی نشستھ بودم…لباسام خیس شده بود و بھ تنم چسبیده بود

تیش روشن کردو با فندکش آ … 

- رد و انداخت اینجوری خیس و خالی نمیشھ بریم تو روستا ..یھ ذره خشک بشو گرم ھم بشو بعدش میریم ..بعد کتشو در آو

 …رو شونھ ی من

مثل دوست داشتن…یھ چیز جدیدی تو صورتش دیدم یھ چیزی مثل مھربونی… زیر چشمی نگاھش کردم  … 



- وارشو  شاید ھمون موقع کھ تو اومدی باید…ود د شاید زندگی یھ جور دیگھ ای بگلناز..اگھ از اول اون وارش نبومیگم

 …میفرستادم بره

حداقل بفرستیمش پیش خانوادش…اما من ھرشب بھش فکر میکنم..اگھ اونجا بمونھ لایعقل میشھ … 

برنمیدارن. کیھ کھ باور کنھ وارش  دست از سرم .اگھ بھ گوششون برسھخانوادش؟ تو اون تیر و تبار قاجارو نمیشناسی.  –

عمد انداختمش اونجا کھ تو سوگلی بشی خیال میکنن من از…مشکلی داشتھ … 

و آورد..با ی من شد..سرشو بھ سمتم جل آتیش چشممو گرم کرده بود بھ افراخان خیره شده بودم اونم متوجھ نگاه خیره

 انگشتش روی صورتم کشید و گفت

 …خیس آبھ ھنوز –

و آتیش ترو لبام بزاره کھ ترکھ ای  یک دم مونده بود تا لباشو…نفسش بھ صورتم میخورد…صورتشو نزدیک صورتم کرد

کھ بحثو دوباره مھربونی زیر ھالھ ای از غرور پنھان شد و برای این…آورد جریک جریک صدا داد و خان رو بھ خودش

کنھ گفت عوض  

- پیرزن بیچاره حق ھم داره…ی بچھ بگیریمراستی آملھ خانوم گفتھ یھ پرستار زن برا … 

 :زیر لب گفتم

 ..اره خب

ھیچ جوره حوصلھ ی یھ زن جدید دیگھ تو خونھ رو نداشتم…اه …اما توی دلم ھزار تف و لعنت فرستادم … 

  

 گلناز



 افراخان منتظر نگاھم کرد و گفت

الاخره باید ب؟چون بچھ ی خان …یا نھ ر ھستبالاخره بچھ ی تو ھست دلت راضی بھ دایھ یا پرستا…بگو ببینم نظر تو چیھ

دیگھ یھ فرقی با بچھ ھای معمولی داشتھ باشھ … 

 …گلناز:درستھ

وون تر باشھیکی باید باشھ کھ ج…افراخان: آملھ خانومم آدمی نیست کھ بشھ بچھ رو بھش سپرد ..سنش دیگھ رفتھ بالا  … 

.. نھ…یارم تو خونھبا سر تایید کردم و تو دلم گفتم یعنی با دست خودم ھوو ب ری یھ فکری باید فو…نھ اصلا نمی شد

بیرون کردنش سخت بود میکردم اگھ کسیو میاورد تو خونھ دیگھ … 

من …راحت نشیاگھ نا…بھ کسی اعتماد کنم  اما بعد از اون اتفاق کھ وارش سر من و بچھ در آورد من نمیتونم…افراخان 

 بولش داشتیبعد اگھ شما ھم ق…ری کھ بچھ رو روی چشمش بزاره پیدا کنھدرست کا بھ مامان جانم بگم یھ زن چشم پاک و

 …انتخابش کنیم

 افراخان سری تکون داد و گفت

قرار …ھا نزاریماین بچھ با آملھ خانوم تن این اتیشو خاموش کنم برگردیم بیشتر از…لباساتم خشک شده…باشھ اشکال نداره

ھمین امشب بھ مادرت برای پرستار بگو…بیاره خونھ بود احمد خواھر و مادرتو برای شب … 

م کم غروب ھوا داشت ک…افتاد تو جونم آتیشو ک خاموش کرد با اینکھ لباسم کمی خشک شده بود لرز…با سر تایید کردم

افراخان ھم خوردن دندونام بھ ھمو دید…بود بدجوری سرما تو تنم افتاده…میشد .. 

 ..یخ زدی آره؟ بیا اینو بنداز رو دوشت-

روی دوشم انداخت کتشو … 

شما یخ میکنی ممنون..بپوش من خوبم…گلناز:نھ  



- پیرم کردی…کی میشھ تو رو حرف من حرف نزنی … 

 خنده ای کردم و گفتم

 …دست خودم نیست

 ..در حالی کھ کت رو بھ خودم پیچیده بودم پشت سرش بھ راه افتادم

 …وقتی رسیدیم خونھ احمد دم در بود

 …احمد: سلام آقا

نگاھی بھ من کھ نیمھ خیس بودم و کت افراخان تنم بود انداخت و با تعجب گفتزیر چشمی   

 اتفاقی افتاده؟

بھ تو ھم باید جواب پس بدم؟…پاش لیز خورد افتاد تو رودخونھ….افراخان: نخیر  

کار  فقط یھ…داخل ھستن پیش بچھ …من مادر و خواھر خانومو آوردم…احمد: نھ آقا گفتم شاید کمکی چیزی بخواین

 …کوچیکی باھاتون دارم

لبا این کھ کنجکاو شده بودم ببینم احمد چیکار داره اومدم داخ…افراخان بھ من اشاره ای کرد کھ برو تو  

رفتم پیششون مامان بھ محض دیدن بغلم کرد…مامان و گلنار پیش آملھ خانوم و تمنا بودن  

یاد زیر مھر روز کھ میگذره آب …ماشا�…کوچولو ھم برای تو ھم برای این جوجھ…مامان:دلم خیلی تنگ میشھ عزبزم 

ھای خودت مث بچگی…پوستش تپل میشھ و ناز … 

 …اومد جلو بغلم کنھ ولی دید خیسھ آبم تنم حسابی میلرزه از سرما



بیا اینجااا ببینم…چی شده داری میلرزی کھ …دخترم چرا خیسی  

ھ لباس خشک و کتا لباسمو درآوردم …جدید آورد منو برد کنار بخاری گرما رفت تو جونم پرید و از اتاق خودم برام لباس

منو ک دید جا خورد و فوری برگشت سمت در و گفت…اومد تو تمیز بپوشم در باز شد و افراخان  

زو جا گذاشتماه این چی … 

مامان با تعجب گفت…فوری رفت بیرون در حالی کھ سرخ شده بودم زیر زیرکی خندیدم  : 

مگھ تا حالا لخت ندیدین ھمو…حالا چرا عین بچھ ھا فرار کرد .. 

 با تعجب ادامھ داد

بیا بگیر اینم بپوش…تو چرا انقدر خجالت کشیدی .عیبی نداشت کھ شوھرتھ خب  

گرفتژاکت پشمی رو بھ سمتم  .. 

 …سری تکون دادم و در حالی کھ خندمو پنھون کرده بودم چیزی نگفتم

 !بدھکارند بعضی ھا

حالِ یک نفر را میتوانند خوب کنند اما دریغ میکنند خودشان را” بودنشان“ھمان ھایی کھ میدانند با  … 

 .باید یک روزی یک جایی جواب گو باشند

 .جوابگویِ دل ھایی کھ شکستند

ھایی کھ صبح تاشب تمام فکروذکرشان این است کھ یک پیغام از مخاطبی کھ میخواھند بھ دستشان برسدپاسخگویِ آدم ! 

 …دریغ نکنید از کسی خودتان را

 .افتخار کنید از اینکھ کسی با وجودتان حالش خوب میشود

 …خودتان را صرفش کنید

 یک نفر ھم یک نفر است



م ھایِ خاص زندگیتِانخنده ھایتِان را دریغ نکنید مخصوصا برایِ آد .! 

 .تا میتوانید باشید

 .تا میتوانید دلیلِ خنده ھایِ ازتھ دل باشید

 فرقی نمیکند

 !دوستید

 !معشوقھ اید

 .ھرچھ ھستید باشید و بخندانید

 .و این را بدانید کھ حداقل یک نفر در زندگیتان ھست کھ میتوانید حالش را خوب کنید

تان را خوب کندو حتما یک نفر ھست کھ میتواند حالِ  ! 

متقابل باشد” حالِ دل خوب کردن ھا“و چقدر قشنگ میشود اگر این  ! 

بدھکار“خوبی کردن باشید نھ ”طلبکار“پس تا میتوانید  ”! 

 

  

 گلناز

 لباسمو کھ عوض کردم رو بھ مامان گفتم

افراخان میگھ برای بچھ پرستار بگیریم…راستی مامان ... 

خونھ کھ چی  میخوای یھ زن دیگھ بیاری تو ؟تازه شر این زن ارباب وارش کم شده حالامامان:آخھ چرا؟کم دردسر کشیدی 

پرستار میخواد دختر ؟بچم عین گل میمونھ اصلا اذیت نداره کھ پرستار بچھ باشھ؟ آخھ این بچھ … 

ھ شما یھ خانوم لجبازه تازه راضی کردم ک تو خیال کردی من خوشم میاد؟اما تو کھ میدونی افراخان چقدر…میدونم مامان

پیدا میکرد دیگھ ھم نمی شد رو حرفش حرفی زد خوب معرفی کنی وگرنھ خودش یھ نفرو … 



… باور کن ھر زنی رو بیاریم دردسر میشھ…تازه زندگیت آروم شده …مامان:اوف یان تو دخترای روستا از خداشونھ ب

زندگی بھ ھم زنن…کنن..خطرناکھ خونھ ی خان خودشونو جا … 

این آملھ خانوم نتونست جلوی زبونشو بگیره گفت کارم زیاده بھ بچھ نمیرسم…من کھ نبودگلناز:تقصیر  … 

بابات کھ رفت…مامان:بھ خدا عمرم سر این ماجراھا نصف میشھ … 

 جا خوردم و گفتم

 !!منظورت چیھ،؟

ی میگم منم ھرچچ میدونم مادر حالا …ھاتون غصھ…ھمھ کاراتون رو دوش منھ…مامان:منظورم اینھ بابات اینجا نیست 

برس..شیرشو  چھب.! تو ھم بھ فکر کنم ببینم کیو میتونم پیدا کنم کھ براتون شر نشھ. برم…پایین بزار برم…میگی یعنی چی

 …بده جاشو عوض کردم

اشت رو ھاش گلی شده بود..کم کم د لب…در حالی کھ تمنا رو از جاش بلند میکردم بھ دخترم خیره شدم…مامان رفت 

گل و خوشگل تر میشدمیومد و خوش .. 

یدم واسھ شا…کنھ اما امان از افراخان  نمیخواستم بھ کسی جز مادرش عادت…دلم نمیومد کسی جز من بھش رسیدگی کنھ

ش وگرنھ خودش میدونھ ھر زنی چشم دیدن زن دیگھ رو تو خون…بچھ بوده بھ فکر…نھ نھ…ی راحتی من اینو گفتھ

شده بود تو  تمنا رو کھ سیر اه…تی میاد تو خونھ زندگی آدم انگار کھ ھوو!!وق…چھ پرستار باشھ چھ آشپز حالا…نداره

 …گھواره خوابوندم و رفتم پایین

کسی بھ نظرت اومد!؟…چی شد …گلناز:مامان  

ه بالا دیھ مدت پرستار بچھ ی خانزاده ی …اون ھست …دخترش اسمش نارین بود فکر کنم …مامان:یھ اقدس خانوم بود 

دختر کار بلدیھ…بود .. 



م تھ دلم راضی باز…اما بھ ھرحال دختر جوون بود …مامان با اشاره بھم فھموند کھ دختره قشنگ نیست و بر و رویی نداره

 …نمی شد

بھ خودم اوردصدای افراخان منو   

صبح احمدو میفرستم دنبالش آدرسشو بھ احمد بدین…افراخان:ھمین خوبھ  … 

 …مامان:خان شما اینجا بودین!!! چشم ادرسو میدم

ی آویزون دمق بودم با لب و لوچھ…گلنار از توی آشپزخونھ اومد..بھ ھمراه املھ خانوم بساط شام رو آوردن و چیدن  

رو بھ افراخان کردم و گفتم…یدکھ یھ دفعھ یھ فکری بھ ذھنم رس  

پرستار بھتر از نارین سراغ دارم…افراخان  … 

میفرستیم دنبال اون…افراخان :خب بگو دیگھ پس چرا معطلی  

 با سر اشاره ای بھ گلنار کردم و گفتم

 .…اگھ خودش و شما راضی باشین قابل اعتماد تر از خواھر کوچیکم سراغ ندارم

  

 گلناز

احتمالا …مامان میشد تردید و ترس شدید رو دید ه کردم تا ببینم نظر اون در این مورد چیھ، تو چھرهمستأصل بھ مامان نگا

جانم تنھا  از صبح تا غروب شایدم دائم و مامان…قبول کنھ اونوقت گلنار پیش من می موند ترسش از این بود کھ افراخان

بھ گلنار نگاه کردم تا …بودمش و راه برگشتی نبود گفتھ با این فکر خودمم از حرفم پشیمون شده بودم اما دیگھ…میموند

کاملا بی تفاوت بود نظرشو متوجھ بشم اما چھرش …. 



 :افراخان چند ثانیھ ای مکث کرد انگار داشت حرفمو سبک سنگین میکرد بعد گفت

.. اگھ خودش میخواد حرفی نیست…من کاری ندارم …افراخان: این کارا زنونس بال نارین فرستم دناگھ ھم نمیخواد بگو ب

 دست نمیشھ کھ بچھ ھی این دست و اون…تموم شده باشھ و تکلیف مشخص باشھ  اما تا فردا شب میخوام این ماجرا

آشپزخونھ کھ نباید بچھ نگھداره…بچرخھ … 

تا فردا معلوم میکنیم…گلناز:چشم  .. 

غرولندی نکنھ کھ اگھ گلنار موند افراخان سر بھ زیر و مطیع بوده باشمچشم رو گفتم کھ  .. 

ضایت روی ظاھرا ھم تیرم بھ ھدف خورده بود چون بعد از شنیدن این چشم زیر چشمی نگاھم کرد و لبخندی کمرنگ از ر

 .…لبش نشستھ بود

 بعد از شام مامان از افراخان تشکر کرد و گفت

امن اری ھم تو جنگل میھ سری فر شنیدم کھ…اگھ بشھ بھ احمد بگین مارو تا خونھ ببره ..آخھ زود تاریک میشھ

خطرناکھ امن نیست نمیشھ تنھا بریم…گرفتن … 

مروز و انگران نباشین …ھم دنبالشونن در مورد اون فراری ھا…دیگھ شبو اینجا بمونین …افراخان:حالا کھ دیر شده

منتقلش کردن شھر..بقیشونم میگرن سرکردشونو گرفتن…فرداست کھ بگیرنشون  .. 

آخھ…مامان:نمونیم بھتره … 

گلناز تو …و اتاق خودماتاق و شب باشین..من میرم ت فراخان: بمونین..این خونھ اندازه ده برابر شما ھم جا داره برین تو یھا

 …ھم تمنا رو بردار بیا

لھ ھا میرفتم کھ داشتم از پ…بغلم گرفتھ بودم  منم بھ اطاعت وسایلمو جمع کردم و در حالی کھ تمنا رو تو…افراخان رفت 

دامنمو گرفت و گفت مامان گوشھ  



اخ دخترم چھ کردی…دخترررررر … 

یمونیمحواسم نبود غصھ میخوری تنھا …گلناز :بد کردم ؟ببخشید از دھنم پرید من اصلا حواسم بھ این چیزا نبود !! 

ھمون ک خودت معرفی …میگیم گلنار نشده بریم دنبال نارین…اره ھمینو میگیم…خب عیبش چیھ فردا بھ خان میگم نشد

 …کردی

منو سر جای خودم  مامان با چھره ش نگران بود خواستم مسیرمو ادامھ بدم و با تمنا بریم تو اتاق پیش خان کھ صدای گلنار

 .…میخکوب کرد

  

 گلناز

 برگشتم بھ سمت گلنار و با ترس گفتم

خودم درستش میکنم نگران نباش…خواھری میدونم سرخود حرف زدم … 

رج خونھ در میادخالشم.. پولشو ھم لازم داریم.. خ… پرستار بچھ من میشم… گلنار: نھ اتفاقا میخواستم بگم من می مونم   

… 

پیشنھادم بد بود … حرف زدم قبلا.. نگران نباش خودم با خان…گلناز: نھ چھ حرفیھ.. خرج خونتون تا باباجان برگرده با منھ

 …،مامان تنھا میشھ

تم کھ خودم دلم میخوادگلنار: نھ.. گف … 

 نگاه مرددی بھ مامان کردم

 ..!گلناز: اما مامان تنھا میشھ



سرش گرم میشھ…اگھ خودش دلش میخواد بھتر…نگران چی ھستی…مامان: نھ من کھ تنھا میمونم عیبی نداره … 

برات یکی ازین خونھ ھای نزدیک ترو بگیره…گلناز: پس بزار با افراخان حرف بزنم … 

ناھارو ما برات بفرستیم.. کنار خودمون باشی حداقل شام و .. 

اد..میتونھ ..اگھ ھفتھ ببینین اصلا از پسش برمی حالا گلنار شب نمونھ ، سرشب برگرده پیش من ، تا چند…مامان: نھ بابا 

موقع برای من یھ فکری میکنیم خودش خواست و خستھ نشد اون . 

فرستمت بری خونھن میکنیم ..سرشب ھم با احمد میگلناز: باشھ.. مامان راست میگھ..چند روزی امتحا .. 

 ..گلنار:باشھ من راضی ام

 :شب بخیری گفتم و رفتم تو اتاق تمنارو گذاشتم تو گھواره دیدم خان نفس بلندی کشید و گفت

 چیشد؟گلنار پرستار میشھ ؟

طور میشھگلناز: فکر کردم خوابی..والا قرار شد امتحانی روزا مراقب بچھ باشھ تا ببینیم چ ! 

 ..افراخان:اصلا بچھ داری بلده؟

ھر موقع بچھ  بچھ م ھست خیالمون راحتھ کھ کاری نداره کھ خالھ ی…گلناز: زبر و زرنگھ ..ھمھ چی رو زود یاد میگیره 

من می شناسمش…میداره..گلنار عاشق بچھ ھاست  پیشش باشھ رو چشماش نگھش .. 

ا دومی رو بھ ار کھ گوش کردم اینجوری یخ زدم و لابد سرما ھم خوردم خدافراخان: باشھ..بھ حرف تو گوش میکنم ..یھ ب

 … خیر کنھ

 :مکثی کرد و گفت

 بیا اینجا ببینم ..مریضم کردی بیا ببین تب دارم ؟



 ..رفتم جلو و دستمو گذاشتم روی پیشونیش

خوب استراحت کنی مریض نمیشی خان…نھ خدارو شکر  ! 

مچ دستمو تو دستش گرفت و گفت افراخان کھ بھ چشمام خیره شده بود : 

 …!اگھ مریض شدم چی؟

زود خوب میشین…میگم آملھ خانوم ھم سوپ بزاره با قلم تازه…گلناز: من مراقبت میکنم  … 

 …افراخان ھمینجور کھ بھ چشمام خیره شده بود مچ دستمو فشاری داد و منو کشید سمت خودش

 افراخان:اگھ بازم خوب نشدم چی؟

کرد زیر روسری و موھامو گرفت تو دستاش و گفتبعد دست دیگھ شو  : 

 نگفتم روسری نزار؟

 …گلناز:عادتھ دیگھ

 .…روسری و با یھ حرکت پرت کرد کنار و منو تو بغل خودش کشید

  

 افراخان

از گوشش تا  میخواست سرمو بزارم رو شونش و دلم…دلم براش تنگ شده بود حالا دیگھ وقتش بود نھ وارش بود نھ حاملھ 

بخواد فرار  ار کھانداختھ بودم کنار معذب شده بود تو بغلم خودشو جمع کرده بود انگ موھاشو عمیق بو بکشم ..اما روسریو

بھم یکم برخورد…کنھ  … 



شوھرتو یادت رفتھ غریبی میکنی؟…چیشده   

 ..:گلناز من منی کرد و گفت

بیدار میشھ میترسھ…بده الان برم بخوابم پیشش …اما بچھ بیدار میشھ…نھ … 

ستر شد انگار ھمھ ی آتیشم یھو خاک…کرد دلم شکست ..ھمھ ی ذوقی کھ داشتم فروکش…معلوم بود داره بھونھ میاره،

 چقدر خر بودم دوسم نداشت..اره من…تو چشماش خیره شدم.. نگاھشو ازم میدزدید ..ھمونطور کھ تو بغلم نگھش داشتھ بودم

فراموش کنھ..  میتونھ این ھمھ سال و یھ شبھ اره خب .. کی…بھ من حسی نداره… ھ نفھمیدم ھنوزم کھ ھنوزه دوسم ندارهک

رفت کنار تمنا دراز کشید و خوابش برد دستاشو ول کردم بدون ھیچ حرفی . 

یزی تو دلم خالی . انگار یھ چصبح نخوابیدم. خودمو زدم بھ خواب و تا… شایدم خودشو زد بھ خواب.. منم پشتمو کرده بودم 

. پس منو نمیخواستشده بود . زده و  ی افتادم .. یاد لپ ھای یخمچھ فکرا کھ نکرده بودم یاد خنده ھاش تو رودخونھ  !..

 ..قرمزش از سرما

تو اتاق  فتھ بودرپایین و سراغشونو گرفتم ظاھرا  رفتم…نفھمیدم کی خوابم برد چشامو کھ باز کردم نھ گلناز بود نھ تمنا

اولین روز نگھداری از تمنا رو شروع کنھ گلنار و مادرش تا گلنار … 

 :آملھ خانوم از آشپزخونھ اومد بیرون و گفت

الان صبحانھ رو میچینم…سلام آقا صبح بخیر … 

 سلامی کردم و رفتم دست و رومو شستم وقتی برگشتم کل میز رو چیده بود

 افراخان: مگھ بقیھ صبحانھ نخورن؟

فتم منتظر شما انوم: نھ آقا بھ گلناز خانوم گفتم صبحونھ بیارم براشون چون بچھ شیر میدن گرسنھ نمونن..اما گآملھ خ

 …بمونم



دم دلش برام یھ جوری جبران کنھ.. یا شای آره خب ..عذاب وجدان بی محلی ھایی کھ بھ من میده رو باید…تو دلم گفتم 

خونھ ام و ازم میترسھ و بھم احترام میزاره تو این سوختھ وانمود کنھ من مترسک سر جالیز … 

و با سرخوشی نگاه سرش ھم گلناز اومد تمنا ر نشستم پشت میز آملھ خانوم بقیھ رو صدا کرد گلنار اومد تمنا بغلش بود پشت

سلام دادم.. در عوض رو بھ گلنار گفتم کردم اما بھ گلناز زیر لب جواب  

 مادرت چرا نیومد سر میز؟

..از شما خداحافظی کرد باید صبح زود میرفت راه آبو باز میکردھمون کھ دادین بھ ما…گلنار: رفت سر زمین پشتی … 

ھ زمینا بنخورده از خونھ زدم بیرون کھ  سری تکون دادم و سکوت حکم فرما شد منم چند دقیقھ بعد صبحونھ خورده و

… بود ی شکستھوم گلنازو تحمل کنم بعد از کار دیشبش دلم بدجورنگاه ھای مثلا مظل بیشتر ازین نمیتونستم… سرکشی کنم

پسش بزنھ غرورم جریحھ دار شده بود برای یھ مرد ھیچی سنگین تر ازین نیست کھ زنش … 

  

 گلناز

تھ .. کج میدونستم ناراح… براش تنگ شد افراخان از خونھ رفت بیرون ..از خونھ کھ رفت دلم ھری ریخت..انگار دلم

خودم  دست… برای مرد سنگین تر از این کھ زنش نخوادش اما چھ میکردم چی…ر ھم بودم، شکستھ بودمش خلقھ.. مقص

دلم ھم ھی دل دل میکرد. ھم میخواستش.. ھم میترسید… افسارم دست دلم بود نبود .. 

 ..بچھ رو از بغل گلنار گرفتم و بوسھ ای بھ لپ ھای گلگونش گرفتم

تمنا جان جانم ..گلنار شبیھ منھ یا افراخان؟… گلناز:مامان قشنگمم.. مامان گلم  



 :گلنار لبخند محوی زد و گفت

 ..خب بچھ شبیھ پدر و مادرش میشھ دیگھ آبجی

الانم خیلیی کوچیکھ معلوم نمیکنھ کھ… شکل ھردوتونھ  .. 

 …لبخندی زدم و تمنا رو دوباره دادم بغلش

خواب شدم دیشبگلنار: آبجی میتونی مراقبش باشی؟ سرم داره میترکھ..بد  .. 

 گلنار:معلومھ ک میتونم ..برای ھمین اینجام دیگھ آبجی..انگار یادت رفتھ . برو بخواب .. خیالت راحت

د فقط بیدارم کن . اگھ اگھ افراخان برای ناھار اوم ..گلناز: آملھ خانوم.. بیا.. من سرم درد میکنھ ..میرم بخوابم صدام نکن

 ..نیومد نمیخواد صدام کنی

راستی از وارش خانوم خبری نشد ؟…آملھ:چشم خانوم  

ینکھ چشمامو بستم ابستم .. دراز کشیدم و بھ محض  بی حوصلھ سری تکون دادم و زیر لب گفتم نمیدونم بعدم رفتم بالا و درو

دیشب بود خوابم برد.. تاثیر بی خوابی .. 

 افراخان

رش بھ ت غر میزدم..احمد مضطرب پشت سرم میومد .. آخبی خود از این زمین بھ اون زمین میرفتم و سر رعیت جماع

 خودش جرات داد و پرسید

 طوری شده آقا؟

من موندم در مسجد…افراخان: طوری شده ؟!! اره طوری شده  .. 

دور از جونتون…احمد: این چھ حرفیھ آقا .. 



جد میخوابھ.. اینم مرد دوزنھ در مس…افراخان: دیگھ چھ دور از جونی سرم اومده.. دور از جون نداره کھ از قدیم ھمین بوده

 …حکایت منھ

 …احمد: آقا من نمیخوام دخالت کنما..ولی گلناز خانوم حق داره اگھ یکم بی محلی کنھ حق داره

 با خشم غریدیم

 !!چھ حقی داره ؟! ھان ؟چھ حقی؟

 …فقط چون زنن و ضعیفھ ھرکی رسید بگھ زنا حق دارن

یزی نگذشتھ کھ چکردین..خب دختر بچھ بوده الان  یادتون نمیاد چقدر اوایل اذیتش احمد : خب آقا اینجوری ھا ھم نیست..

تازه اقا نمیدونھ کھ پدرشو درد کشیده… ..دختره مادر شده  … 

اگھ بفھمھ ول میکنھ میره..میفھمی ؟ حالا حالاھا نباید بفھمھ… افراخان : نباید بدونھ  . .. 

 گلناز

وم گفت افراخان نیومده.. باشم رفتم پایین اما آملھ خان ده بود باورم نمیشد انقدر خوابیدهاز خواب کھ بلند شدم آفتاب غروب کر

 تمنا عین یھ عروسک تو دستای گلنار بود ..با من قھر کرده بود

 !گلناز: خوب با ھم جور شدین

 گلنار: اره ابجی.. ببین چھ قدر نازه انگار میخنده ھا

کھ بشھ شیرین میشھگلناز: ھنوز خیلی کوچولوإ تازه بزرگ  .. 

و فوری سرخاب و سفیداب مالیدم.. پیراھن  صدای افراخان از بیرون در اومد جست زدم و پریدم جلوی آینھ بھ خودم رسیدم

پایین گلدار مشکیمو پوشیدم و رفتم .. 



 …گلناز: خوش اومدی.. خستھ نباشی

از کنارم رد و شد و زیر لب گفت… حتی یھ نیم نگاھم بھم نکرد  

 ..ممنون

انگار تمام ذوقم کور شد…. یخ شدم .. 

 ..افراخان: من خستھ ام آملھ خانوم شام نمیخورم برای بقیھ بکش

 ..اینو گفت و رفت توی اتاقش

ه تمنا رو ھم برده نزدیک آملھ خانوم بخوابھ گھوار شام تو سکوت خورده شد.. قرار بود گلنار تو اتاق پایین ھمراه تمنا و

ابیده دراز کشیدم و خو کارم داشت صدام کنھ.. در اتاقمو باز کردم افراخان گوشھ دیوار پشت بھ من گھبودیم اونجا قرار شد ا

خیلی خوابیده بودم خوابم نمیبرد چشمامو بستم.. ھی این پھلو اون پھلو کردم اما چون .. 

و دلم ذوق کردم تن تکون خورد دفعھ دیدم افراخا دو سھ ساعت گذشتھ بود سر جام ثابت بودم اما ھنوزم خوابم نمیبرد.. یھ

بخوره.. ؟ آب کنار من .. اما گوشمو تیز کردم صدای جیر جیر در اتاق بلند شد.. رفتھ بود فکر کردم شاید بخواد بیاد !! 

اه کردم.. دیدم در ورودی از بالای پلھ ھا پایینو نگ منتظر شدم.. ده دقیقھ یھ ربعی گذشت نگاه کردم دیدم نیومده رفتم بیرون و

بود سیگار بکشھ؟ خونھ بازه.. یعنی رفتھ !! 

ان بھ گوش صدای پچ پچ افرا خ…پاورچین پاورچین رفتم پایین نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم.. نمیتونستم فضولی نکنم

 …میرسید

علنا میای دنبال من؟ بسھ دختر بیشتر از این  بھ جایی رسیده افراخان:بسھ.. بسھ.. چند دفعھ یواشکی گفتی الان دیگھ کارت

نمیشھ درستش کرد خرابش نکن.. تا ھمین الانم  … 



کی بود کھ انقدر بی پرده و راحت  اونم این وقت شب.. اخھ…داشت با یھ دختر حرف میزد… نفسم تو سینھ حبس شده بود

 ..حرف میزد.. سعی کردم گوشمو تیز کنم

د.. دستم افراخان بود صورت دخترو روشن کر یھ لحظھ نور چراغی کھ دست…بود صدا خوب شنیده نمیشداما چون در باز 

 و گذاشتم روی قلبم و بی صدا گفتم

 …نھ

  

باره دختره شروع بھ توانایی تکون خوردن نداشتم سرمو دزدیدم کھ منو نبینن تو دلم ھی میگفتم.. نھ.. نھ اشتباه دیدی.. دو

 حرف زدن کرد

+ بچھ خوب  چشمی نگاه میکنی.. بھ بھونھ ی تو خودت برام چشم و ابرو میای. خودت ھر دیقھ میری میای منو زیرولی 

جز ما کسی اینجا نیست نزدیکم میشی.. حالا چرا حاشا میکنی .. 

 افراخان صداشو کمی بلند کرده بود و خفھ داد زد

خواب انگار نھ انگاردختر دیوونم نکن.. من کی نگات کردم.. شر بھ پا نکن.. برو ب  

+ پس بھتره بھم بگین چرا قبول نمیکنین… شر دیگھ بھ پا شده حالا باید شر رو خوابوند  

 افراخان: تو یھ الف بچھ برای من تعیین و تکلیف میکنی؟

 ..باشھ.. چیزی نگین.. منم الان میرم بھ مامانم ھمھ چیو میگم.. اون وقت معلوم میشھ+

گلنار وایسا… گلنار… اریکی کجا داری میریافراخان: وایسا ببینم تو ت … 



زمین  ھمونجا دم در وا رفتم و روی صدای دویدن دختر و دور شدن افراخان رسید.. و سکوت.. یھ سکوت خفھ کننده

میکنھ..  اون اشتباه بھ گلنار نظر داشت؟ نھ.. نھ حتما… کنم.. افراخان بھ خواھرم نشستم.. حتی نمیتونستم جملھ ھارو تحلیل

ختر بچھ بودم کودکی رو مرور کردم وقتی من یھ د چھره گلنار و تو ذھنم تجسم کردم خاطرات خوب… ره بابا دیوونھ شدها

میکردیم.. بابا  ازیببا گلنار دست تو دست … بود.. قبل اینکھ افراخان منو بیاره تو این زندون و گلنار تازه ھفت ھشت سالش

گلنار وقتی بزرگ  نازگل.. میگفت عین خواھرتی اما ھمھ میگفتن .. بھ گلنار میگفتھمیشھ میگفت یھ گلناز دارم و یھ نازگل

ھ گل نازه.. واقعا عین ی تر از من میشھ. بھ خاطر فرم چشماش.. مظلومیت چھرش.. حق ھم داشتن.. الان بشھ خیلی خوشگل

داشتم قلبم درد گرفتھ بود یھ حسی عین خالی شدن تھ دلم .. 

یخواستم باور کنم معشوقھ افراخان رفتھ دنبال گلنار.. نم وران رفتم طبقھ ی بالا نمیخواستم فکر کنم الانبلند شدم و تلو تلو خ

ن برمیگردم میرم پایین دیدم الا اصلا شاید اشتباه دیده بودم.. اره اره.. اشتباه… کرده خواھر منھ.. اصلا ی جدیدی کھ انتخاب

 قلبم… لنار خالی بودگجای … تخت خوابیده.. رفتم پایین و در اتاق و باز کردم ..تو اتاق تمنا .. گلنارم اونجاست.. خوابیده

اور کنمببھت زده بودم امکان نداشت  ..ریخت خودمو بھ رخت خواب رسوندم و چشمامو بستم.. فقط میخواستم بخوابیم .. 

کر رفتم پایین گلنار اب بود.. با این فدیدم.. اره خو صبح کھ چشمامو باز کردم یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم دیشب یھ خواب بد

 ..سر میز نشستھ بود

 گلناز: صبح بھ خیر.. افراخان کجاست؟

ست بره دیدن کس و آملھ خانوم میخوا… غروبم نمیان گلنار: صبح بھ خیر ابجی جون.. افراخان با آملھ خانوم رفتن شھر.. تا

ان نباش.. بیا بشین سفره برای تو پھنھافراخانم بردش.. تمنا ھم خوابھ نگر ..کارش.. اون طرف شھر حونھ بخورصب .. .. 

 نشستم و در حالی کھ زیر چشمی نگاھش میکردم گفتم

 گلناز: دیشب خوب خوابیدی؟

 گلنار: آره.. خوب بود.. تخت خوابیدم تا صبح

 مکثی کردم و گفتم



باشیم با ھم باشیم یادتھ بابا بھت میگفت نازگل؟ میگفت یھ نازگل دارم یھ گلناز.. میخواست عین ھم  .. 

 .نازگل: مگھ میشھ یادم بره.. بابا عاشقمون بود

 گلناز: چرا میگی بود؟

 ..نازگل: منظورم اینھ اون موقع ھا بیشتر عاشقمون بود

؟بھ جای بابا من بھت میگم ناز گل خوبھ… گلناز: نھ دیوونھ.. بزار برگرده ببین چھ قدررر دلش تنگ بوده  

 نازگل لبخندی زد و گفت

 ..خوبھ

 ..گلنار: نازگل.. جان خواھرت.. یھ سوال ازت میپرسم راستشو بگو

 …رنگ نازگل پرید

  

 گلناز

منم یھ چرتی بزنم نازگل: آبجی من خیلی خستم اگھ اجازه بدی برم یھ کم بخوابم تمنا دیشب نذاشت بخوابم تا خودش خوابیده  

 ابرومو دادم بالا و گفتم

 ..تو کھ گفتی تمام شبو خیلی خوب خوابیدی

 …نازگل: نخواستم .. نخواستم ناراحتت کنم .. گفتم شاید فکر کنی اذیت شدم

 مشکوک نگاھش کردم و گفتم



 گلناز: تو خواھر قشنگ من نیستی؟

 ..نازگل: معلومھ کھ ھستم آبجی

ا بودی؟گلناز: پس راستشو بھم بگو.. تو چشمم نگاه کن و بگو دیشب نصفھ شب کج  

 ..نازگل: آبجی اگھ بگم ناراحت میشی

 ..گلناز: قول میدم ناراحت نشم.. تو فقط بھم بگو.. بھم اعتماد کن

 …نازگل من و منی کرد تو دلم گفتم بگو.. تا خودم خون افراخانو بریزم

الم بده.. ولی تو خونھ و حکھ بگم باید برگردم  نازگل: راستش آبجی من .. من دیشب حالم بد شده بود.. اومدم بالا در زدم

باز کرد افراخان درو… غرق خواب بودی .. 

ھ جوش اومده سکوت کرد بھش خیره شدم میدونستم دروغ میگھ .. دیشب افراخان خودش از اتاق اومده بود بیرون.. خونم ب

 ..بود

 گلناز: خب بعدش؟

ودبخونھ سنگینم کرده … رفتھ بودمنازگل: بعدش.. بعدش رفتیم بیرون یھ ھوایی بھ سرم بخوره.. حالت تھوع گ .. 

 گلناز: کھ اینطور باشھ عزیزم

 ..این جملھ رو خیلی عادی گفتم انگار کھ باور کرده باشم

 نازگل: تو از کجا فھمیدی آبجی؟

ھ.. دیده باشی کجا رفتھ.. کھ پی تو اومده بوده دیگ گلناز: نصفھ شب دیدم افراخان نیست.. گفتم شاید تو ھم بیدار بوده باشی

بخوابی.. گفتی سرت درد میکنھ میتونی بری… باشھ .. 



چیزی بگھ و من  شایدم ترسیده بود.. از اینکھ با خشم مسیر رفتنشو نگاه کردم.. این دختر چرا دروغ میگفت؟… نازگل رفت

نیست.. اره  ن باغ ھامطمئنم ھمش زیر سر افراخانھ.. وگرنھ خواھر بیچاره ی من اصلا تو ای دعواش کنم یا باور نکنم.. البتھ

قشھ ی حسابی خواھرمھ.. باید مچشو میگرفتم اره یھ ن خب.. من بھش محل نمیدم.. منو تو کوچیکی بدبخت کرد حالا نوبت

جا میرممیگیرم.. بعدشم دست خواھرمو میگیرم و از این میکشیدم.. ھمین امشب مچشو … 

شھ خودمو کشیده بودم بود.. عیبی نداشت.. دیگھ نق رفتم تو اتاق و نشستم بھ فکر کردن.. صدای پلھ رو شنیدم تمنا بیدار شده

کنم میدونستم میخوام چیکار .. 

تو و  کشیده اومد حرفای صبح ترسیده و خجالت در باز شد و نازگل در حالی کھ تمنا بغلش بود با چھره ای کھ معلوم بود از

 ..تمنا رو داد بغلم کھ شیرش بدم

ھ خواست من ب… بود و ناز گل پیشش بود چند ساعت بعد تقریبا وسط شب بود افراخان و املھ خانوم اومدن.. تمنا خواب

. در باز شدکردم قرص سردرد خوردم و خوابیدم.. صدای رفت و آمدو میشنیدم. امشب ھم مونده بود منم کمی قبل وانمود .. 

ھ داره لباسشو صداھا متوجھ شده بودم ک فراخان بود..مثل ھمیشھ بی توجھ بھ اینکھ من خوابم چراغو روشن کرد ازحتما ا

 غرق خوابم تو دل خودم گفتم حالا باید شروع کنی غلتی زدم و جوری کھ مثلا ..عوض میکنھ یھ ربع بعد ھم دراز کشید

واست سراغ من بودم ببینھ .. اگھ دلش میخ قرار دادم.. امیدواردامنمو دادم بالا.. پاھای خوش تراشمو تو معرض دیدش 

 ذیتش کنھ منمبھش بی محلی کرده بودم.. میرفت سراغ نازگل.. لابد میرفت کھ ا نمیومد.. چون تازه دلشو شکستھ بودم و

بچھ  نھ یسرم میچرخید.. بھ بھا جملھ ی نازگل کھ دیشب شنیده بودم تو…عوضی…مچشو میگرفتم و بی ابروش میکردم

میکنی میای خودتو بھ من می چسبونی دیگھ چرا حاشا …. 

د شد اومد بالای سرم صدای قژ قژ تختھ ھا بلن… ھیچ صدایی نمیومد کم کم داشتم نا امید میشدم گفتم لابد ندیده و خوابھ اما

 …ایستاد

 گلناز

ی سرم و دستشو کرد تو موھام اصلا سعی کردم نفسمو عادی جلوه بدم و عمیق نفس بکشم تا فکر کنھ خوابم نشست بالا

 تکون ھم نخوردم



 ..افراخان: بیداری

فکر کردم میره سراغ نازگل.. نکنھ در مورد ھمھ چی اشتباه فکر کرده باشم… وای.. توقع اینو نداشتم .. 

رفتھ؟ از اولم  افراخان: بیداری ولی خودتو زدی بخواب ؟کھ چی؟ خیال میکنی ناز داری؟ نازت خریدار نداره دختر.. یادت

 ..خریدار نداشت

 ..دلم ھری ریخت.. عمدا داشت این حرفارو میزد میخواست کوچیکم کنھ

 افراخان: خیال میکنی کاری داره برام ؟

دمدامن اومده بود بیرون و فشار داد.. از درد چشمامو بھ ھم فشار دادستشو کشید روی رون پام کھ از زیر   

 خنده ی مسخره ای کرد و گفت

ا برت داشتاره خب بایدم دم در بیاری.. با دست پس بزنی با پا پیش بکشی.. خودم بھت رو دادم.. تو روت خندیدم ھو .. 

 ..فشارشو رو پام بیشتر کرد

ختر این بازیارو در نیار.. دیگھ نمیخوام محلت بدمافراخان: ولی دیگھ نمیخوام.. اره د …. 

بیرون در بھ ھم  سمت در بعد از اینکھ رفت پامو ول کرد و دامنمو آورد پایین من ھم چنان چشمامو باز نکرده بودم.. رفت

 بھ مسیرو پاک کردم و رفتم سمت پنجره.. چند دقیقھ بعد دیدمش کھ تو حیاط ر کوبیده شد.. قطره اشک گوشھ ی چشممو

ھرتم کھ خودتو کوچیک کردی.. پیش خوا جنگل ایستاد و سیگارشو روشن کرد.. تو دلم گفتم خاک بر سرت گلناز.. فقط

 …نرفت.. گند زدی گند

رو میرفت .. از تو تاریکی یھ نفر اومد سمتش..  یک ساعتی بود کھ از بالا نگاھش میکردم.. با قد بلند مردونش تو حیاط قدم

حرف زدن  با ھم مشغول… احمد بود.. با یھ سری وسیلھ و چیز میز.. تو یھ سبد بزرگ  .. دم کھ ببینم کیھچشمامو ریز کر

 ..شدن بعدم بھ سمت جنگل راه افتادن



باھاشون خیلی فاصلھ داشتم … سرما رفتم بیرون رفتم پایین در .. جرات پیدا کرده بودم .. ھمونجور با اون لباس کم تو اون

دستشون بود و راه میرفتن گمشون نمیکردم.. نیم ساعتی بدون ھیچ حرفی رفتن چون فانوس منو نمیدیدن اما منم پشت  ..

فھمیده بودم چھ غلطی کردم.. تنم از سرما گز گز  سرشون .. ترس ورم داشتھ بود.. واسھ چی دنبالشون اومده بودم.. تازه

حسابی ورم  ترس… مسیرو بر میگشتم احتمال زیاد گم میشدم کھ چراغ یا فانوس نداشتم.. اگھ میکرد نمیتونستم برگردم.. من

… قایم شدم با دستم دھنمو نگھ داشتھ بودم کھ صدام در نیاد داشتھ بود کھ یھ دفعھ متوجھ شدم اونا ایستادن.. پشت یھ درخت

در یھ کلبھ بودن. در کلبھ باز شد افراخان چراغو اورد بالا و گفت در کمال تعجب جلوی  

م این وقت شب بیدار باشیفکر نمیکرد … 

ده نصفھ شب اوم ترس و ھم از شدت خشم و ترس.. نمیتونستم ببینم مخاطبش کیھ گریم گرفتھ بود.. نفسم بالا نمیومد ھم از

این ھمھ  با نازگل حالا ھم این زن ناشناس.. اره معلومھ کھ زن بود وگرنھ این موقع شب بود خونھ یھ زن دیگھ؟ دیشب

.. خودمو خیلی وسایلو ازش گرفت و فرستادش بره ید بیاد اینجا بھ احمد یھ چیزایی گفت کھ من نشنیدمخستگی واسھ چی با

پشت سرش میرفتم  ھموقع رد شدن منو نبینھ.. مونده بودم چیکار کنم.. دست احمد فانوس بود اگ آروم کشیدم عقب تر کھ احمد

ھ میرفتم ولی اگ… اینکھ کسی بفھمھ بر میگشتم سر جام بھ مسیر خونھ نزدیک میشدم و از جنگل میرفتم بیرون و قبل

چھ خبره.. انگار داخلش چراغ روشن کرده بودن چون از پنجره ھا نور زد بیرون نمیفھمیدم تو اون کلبھ … 

 …بین دوراھی مونده بودم کھ چیکار کنم احمدم کم کم داشت دور میشد

 گلناز

ت کردم کھ احمد دور شدبدجوری بین دو راھی مونده بودم.. انقدر دست دس روشنی فانوسش لا بھ لای برگ درختا گم  ..

توی اون کلبھ  نمیدونم .. اما حالا فقط یھ راه پیش روم بود.. این کھ برم جلو و از پنجره ..شد.. شایدم عمدا معطل کرده بودم

 …ی لعنتی رو نگاه کنم

کھ اگھ خان منو اینجا ببینھ چھ بلایی سرم میاره نفسم تو سینھ حبس بود و از ترس و سرما می لرزیدم خدا میدونست .. 

پوشونده بودن ولی یھ سایھ ھایی دیده میشد..  رفتم جلو خیلی آروم از لبھ ی پنجره داخلو نگاه کردم پرده ھای کلفت پنجره رو

اشتدیده میشد کھ چیزی شبیھ ظرف میوه آورد جلوی یھ نفر کھ نشستھ بود گذ در این حد کھ ھالھ ای از خان نور از رو بھ  ..



تو دلم میگفتم… رو میزد معلوم بود داخل شومینھ ھیزمی روشنھ شاید دوستشونھ.. کھ صدای ظریف … شاید مرده …

 …زنونھ ای بند دلمو پاره کرد

+ میفھمم حالا کھ جنگل.. دور از مردم.. من ن منو انداختی وسط… آخھ تو چرا اینجوری میکنی افرا؟ چرا بھ من سر نمیزنی

اینجا زندونی باشھ؟ ھ چیز روبھ راه شده چرا بایدھم  

شگیو تکرار دیگھ شروع نکن ماجرای ھمی افراخان: بسھ.. کلافم نکن.. امشب بھ اندازه ی کافی اعصابم خراب ھست.. تو

خاطر تو إ.. اینجوری بھتره.. تازه تو کھ ھمیشھ دوست داشتی نکن.. خودت میدونی ھر کاری میکنم بھ .. 

+ اره جنگلو دوست داشتم اما نھ اینکھ وسط جنگل زندونی باشم دوس داشتم؟ .. 

 ..افراخان: بسھ.. تو رو قرآن ول کن.. ول کن خستھ ام

 ..خیییل خب.. باشھ من ول کردم.. تو چتھ آخھ افرا+

افرا؟ چھ  دادم..فقط بھ مکالماتشون گوش می من با نفس حبس شده و در حالی کھ انگار یھ چنگال تیز بھ قلبم چنگ مینداخت

رفتھ بود  لت غشجدیدم آشنا میشم.. خاک بر سرت گلناز.. تو ھمونی کھ چند روز پیش د قدر صمیمی.. خوبھ.. دارم با ھووی

ادم.. خوب شد دیگھ خر نمیشم.. خوب شد بھش رو ند ..کھ آخ افراخان دیگھ مرد مھربون من شد.. بھ خودم نھیب زدم.. نھ

ره.. در حالی کھ دا کھ غرورش لھ بشھ.. اخ تمنا.. تمنا.. بیچاره دخترکم کھ ھمچین پدریبود  کنارش نخوابیدم.. اصلا حقش

افی بود تا بدونم احتیاجی بھ دید زدن نبود فقط شنیدن صداشون ک بھ سختی بغضمو نگھ داشتھ بودم زیر پنجره نشستم.. دیگھ

یز کردم و شنیدم کھکنم.. گوشمو ت تازه تھ دلم ترسیده بودم تا چند دقیقھ دیگھ چیزایی ببینم کھ نتونم ھضمشون ..چھ خبره … 

 افراخان: چیزیم نیست.. فقط حوصلھ کل کل ندارم.. سیب میخوری؟

ا حالا یھ لیوان براش میوه ھم پوست میکند.. ت اخ.. سیب براش پوست میکنھ؟ خدایا این زن دیگھ چھ قدرررر سوگلی بود کھ

 …آب دست من نداده بود

 نھ.. نمیخورم.. سیب چیھ وقتی تو اینجوری پریشونی من چیزی از گلوم پایین میره؟+



 چند دقیقھ ای سکوت شد .. بعد دوباره اون زن بھ حرف اومد و گفت

 با زنت دعوات شده؟+

کھ دعوامون بشھ افراخان: دعوا؟ نھ.. چھ دعوایی.. مگھ ما اصلا کاری بھ کار ھم داریم .. 

وی دھنمو صدای ترک خوردن قلبم و با این حرفش شنیدم.. اشکم جاری شد.. یعنی تا این حد براش بی ارزش بودم؟؟ جل

 ..گرفتم کھ صدام در نیاد

 چرا با خودت اینجوری میکنی افرا؟ وارشو دیوونھ کردی.. حالا نوبت گلنازه؟+

ش نمیشد.. خودش دیوونھ شدافراخان: وارشو من دیوونھ نکردم.. وارش بچ .. 

+ ومده کھ تمنا ا… خیل خب وارش خودش دیوونھ شد اصلا تو راست میگی.. مشکلت با گلناز چیھ.. حالا کھ وارش نیست

 الھی قربونش برم.. شبیھتھ؟

چمو ازم بگیره بعدم بمیخواد این خانومو بیاره و  ھھ.. چھ ھووی مھربونی.. اره خب بایدم اینجوری بگھ.. چند وقت دیگھ لابد

دیوونھ خونھ.. از این فکر مو بھ تنم سیخ شد منو بندازه ور دل وارش تو .. 

 افراخان: آره.. شبیھ منھ.. اما خب مثل مادرش سفیدو لپ گلیھ.. چشم و لباشم شبیھ اونھ

 زن خنده ی دلبرانھ ای کرد و گفت

+ یار ببینمش دیگھ.. دلم آب شدپس فقط بینیش بھ تو کشیده.. ب .. 

 .افراخان: میارم ھمین روزا.. باید شرایطش باشھ

خونم از این حرف بھ جوش اومده بود.. اما کیھ کھ جرات داشتھ باشھ حرفی بزنھ… تو دلم گفتم کھ غلطا … 

 ھنوزم گلنازو میزنیش؟ نکنھ امشب بازم زدیش؟+



ش تعریف میکرد منو میزنھ کھ کوچیک و تحقیرم کنھاز تمام جزئیات ھم کھ خبر داشت لابد میومد برا .. 

تو ھم انقدر کشش نده… افرا: گفتم کھ نھ .. 

بیا مثل قدیم سرتو بزار رو پام.. اصلا نمیخواد امشب حرف بزنیم… خیل خب بیا +  

 گلناز

رف شکم بھ یقین دن این حداشتم حالا با شنی دیگھ نمیتونستم طاقت بیارم عملا با ھم رابطھ دارن حتی اگھ یک در ھزار شک

نیم نگاھی کردم ز پنجرهپام.. وای خدایا باورم نمیشد.. فقط خدا حالمو میدونھ.. بلند شدم و ا تبدیل شده بود.. سرتو بزار رو  

وردمش آافراخان:اگھ تو نبودی چھ جوری آروم میشدم؟ ھر دفعھ میام پیشت میگم خدایا شکرت کھ دارمش.. شکرت کھ 

 ..اینجا

و رو دارم.. تو ھم تسختی نجاتم دادی.. حالا فقط  جان.. منم دوست دارم تو این دنیا تو تنھا کسمی.. تو اون دوره یافرا  +

اینکھ تو رو دارم پشیمون نشدم فقط برام بسی.. ھیچ وقت از .. 

 افراخان: فقط چی؟

+ داره جوری نکن باھاش گناهاین… فقط نمیدونی چھ قدر نگران زندگیتم.. با گلناز زندگیتو جفت و جور کن افرا .. 

 ..افراخان: ھیس.. نمیخوام در موردش حرف بزنم

ور شدم.. یھ نیاوردم دوون دوون از اونجا د دیگھ طاقت… صدای یھ بوسھ اومد.. انگار کھ لپش یا صورتشو بوسیده باشھ

گیر کردم اما اصلا واینستادم نفس دوویدم چند بار بھ شاخھ ھا … 

میدیدمتو تاریکی اصلا چیزی ن .. 

 ..بھ زور راھمو از بین درختا تشخیص میدادم و در حالی کھ نفسم یخ زده بود میدویدم



جمون.. یاد اولین کتکی داد میزد.. یاد روز ازدوا ..اشکام تو صورتم یخ میزد یاد قیافھ ی افرا میوفتادم وقتایی کھ خشن میشد

بود.. بھ منی کھ  ردهای کھ با خشونت داشتیم.. رسما بھم تجاوز ک کھ چیده شد.. یاد اولین رابطھ کھ ازش خوردم.. یاد موھام

با معشوقش و حالا تو دل جنگل… یھ بچھ بودم.. یھ دختر بچھ ی بی دفاع .. 

شتر شدیھ دفعھ پام گرفت بھ یھ شاخھ و پرت شدم رو زمین.. از درد دل و قلبم و از درد لبم صدای گریھ ھام بی .. 

گرم بود.. اه..  دارم.. تازه اونا الان سرشون دم میدونستم از افراخان و معشوقش کلی فاصلھحالا با خیال راحت زار میز

 ..لعنتی حتی فکرشم عذاب بود

  

 گلناز

راھو میدید.. از تنھایی نمیترسیدم..تنھا زیاد  اونقدر اونجا نشستم و گریھ کردم کھ ھوا گرگ و میش شد.. حالا یھ کم چشمم

افراخان خوشجال  مسیرو ادامھ دادم تا بلاخره بھ رودخونھ رسیدم.. ھمونجایی کھ چند وقت پیش با جنگل اومده بودم.. یھ کم

بود.. لعنت بھش.. تو اب رودخونھ صورتمو شستم و پاھامو گذاشتم  و خندون بودیم.. ھمونجا کھ بذر امید تو دلم کاشتھ شده

مردم بیدار نشدن برسم  مسیرو دوون دوون طی کردم کھ تا… کم دلم آروم شد.. دیگھ ھوا داشت روشن میشد بین سنگا.. یھ

 ..خونھ

 …وقتی رسیدم از خونھ صدایی نمیومد مطمئن شدم ھمھ خوابن و آروم رفتم بالا

 ..لباسمو عوض کردم دلم میخواست بخوابم.. اندازه ی کل باقی مونده ی عمرم بخوابم

دوقتی چشمم اتفاقی بھ خودم تو آینھ افتاد زبونم بند اوم .. 

شده بود و صورتم از برخورد با شاخھ ھا  جیغ خفھ ای کشیدم و بھ صورتم دقیق شدم زیر چشمام از حجم گریھ کاملا کبود

 وقتی افتاده بودم زمین پاره شده بود.. ھر کی منو میدید فکر میکرد حسابی کتک زخمی و خراش خورده بود و گوشھ ی لبم

 ..خوردم

پایین بھ تمنا سر بزنم از پلھ ھا افتادم بعدم  گفتم اگھ بپرسن میگم دیشب کھ خواستم برم بھ صورتم پماد زدمو و پیش خودم

خوردم و  چون تنم کوفتھ شده بود.. املھ خانوم و نازگل کھ احتمالا فکر میکردن من کتک خودمو کشوندم بالا و خوابیدم



ر نکنھ.. تو ھمین فکرا بودم کھ خواب پلکامو سنگین باو حرفی نمیزدن و وانمود میکردن باور کردن اما افراخان.. ممکن بود

 …کرد

م دست بردار نبود و صبح با صدای آملھ خانوم از خواب بیدار شدم.. لحافو کشیده بودم سرم خیلی خوابم میومد اما آملھ خانو

 ھی میگفت

ن شما لب بھ بدو…ن غش میرهافراخان گفتن سر میز صبحونھ تشریف بیارید صبونھ بخوریید فکر کنم آقا دلشون برای زنشو

 ..چایی ھم نزدن

 لحافو از سرم کشیدم کنار کھ آملھ خانوم دو دستی تو سرش زد و گفت

 ..یا امام غریب.. صورتتون چیشده ه ه ه گلناز خانوم

 در حالی کھ سعی داشتم آملھ خانومو ساکت کنم تا ھمھ رو خبر نکنھ گفتم

 ھیسسس.. ھیسس.. ھیچی نیستتت

 … آملھ خانوم تو سر و صورتش میزد و جیغ جیغ میکرد.. یھ دفعھ افراخان تو قاب در ظاھر شد

  

یم و اگھ بیای اینجا اوقاتت بودم کھ من و افراخان قھر یھ ھفتھ گذشتھ بود تو این یھ ھفتھ بھ نازگل گفتھ بودم نیاد.. بھونھ کرده

خواھرم اعتماد داشتم  کھ بھ ھ ھیچ کس اعتماد نداشتم.. اما نھ.. معلومھانگار بھش برخورده بود اما دیگھ ب تلخ میشھ.. نازگل

ن دیو سفت ھر چی کنھ و اون بچھ ھم ترسیده و ھیچی بھم نگفتھ.. از ای این افراخان بود کھ اون شب خواستھ نازگل و اذیت

برمیاد بگی .. 



کرده بودم کھ  از ھمھ یھ سری چیزارو آماده لبرناممو چیده بودم او… خوب فکرامو کرده بودم.. مصمم مصمم بودم کھ برم

میکرد.. دلم  ذیتبنویسم.. اگھ چیزی نمیذاشتم می رفت سراغ خواھر و مادرم و اونارو ا ببرم یھ متنی ھم تو ذھنم بود کھ

 ..ھنوز در این مورد تصمیم نگرفتھ بودم ..میخواست بھشون بگم و اونارو ھم با خودم ببرم ولی مردد بودم

رده بودم پیچیدم و کتو ساک و بقچھ ای کھ جمع  ا رفتم بالا و شیر خشکای جدیدی کھ از شھر برای تمنا خریده بود واز پلھ ھ

ھ وقت حتی ی ھیچبرداشتھ بودم.. این طلاھارو طی این سالا عید بھ عید افراخان خریده بود.. گذاشتم تو گنجھ.. طلاھامم

د باھاش یھ اتاق کوچیک ای نداشتم.. کلی طلا بود فکر کنم میش فر بودم اما چارهدونشم دستم ننداختھ بودم با اینکھ ازشون متن

 ..خرید

م بیارم خونھ ھمیگذروندم.. میتونستم سبزی  خونھ رو اگھ پولم میرسید بخرم دیگھ بقیش کاری نداشت.. با خیاطی روزگار

بود میکردم پاک کنم.. لباس بشورم.. ھرکاری .. 

. دلشو نداشتم بی نازگل و مامان برمباید تصمیم آخرو میگرفتم. .. 

ونھ تمنا رو بغل خافراخان این روزا کاری با کارم نداشت نقطھ اشتراکمون فقط تمنا بود.. صدای درو شنیدم فھمیدم اومده 

 کردم و رفتم پایین

 ..گلناز: سلام

 افراخان سری تکون داد

 گلناز: میشھ بریم خونھ مادرم؟

لھ بروافراخان: بچھ رو بده دست آم  

 ..گلناز: اخھ دل مادرم برای تمنا

 پرید تو حرفم

 ..افراخان: حرفو یھ بار میزنن



فتم نگران نباش کردم و راه افتادم.. تو دلم گ با نفرت نگاھی بھش انداختم و بچھ رو دادم بھ املھ خانوم روسریمو سفت

ریخت این مردو نبینی فردا پس فرداس کھ دیگھ… گلناز … 

روی پاش ونھ مادرم رسیدم مامان جان سر نماز بود رفتم تو و از پشت بغلش کردم و سرمو گذاشتمبا دو رفتم سمت خ  

 مامان: گلناز مادر.. چھ بی خبر اومدی

 ..گلناز: میگم برات.. نازگل کجاست

 مامان: خونھ ھمسایھ.. رفتھ آش بپزن.. دعوا کردی؟

 ..گلناز: نھ.. دعوا نھ

با ترس و تعجب نگاھم میکرد… و بھ روشبلند شدم چفت درو بستم و نشستم ر  

 گلناز: مامان این قرآن.. قسم بخور اگھ حرفمو بھت بگم.. نھ جلومو بگیری نھ بھ کسی بگی

 مامان جان: میترسونی منو.. چی شده مادر؟

  

 گلناز

 مکثی کردم.. آب گلومو بھ سختی قورت دادم و گفتم

 ..اول قول بده

میدم مامان: لعنت بر شیطون.. باشھ قول  

 گلناز: بھ جون تمنا قسم بخور



 ..مامان: گلناز

 گلناز: قسم بخور مامااان

 مامان: باشھ.. قسم میخورم.. حالا بگو نصف عمرم کردی دختر

 بغضمو فرو دادم با اینکھ میدونستم بعد از این حرف خیلی میشکنم اما گفتم

ده باباش کھ آدمیھ تا نفھمی… تمنا بزرگ نشده میخوام.. میخوام افراخان و ترکش کنم.. میخوام دست بچمو بگیرم و برم.. تا

میکنم.. پول در میارم.. شرف دارم جنم دارم میخوام برم.. میرم شھر.. کار  

 مامان خنده ای کرد و گفت

 مامان: شوخی نکننن

مجا خورده بودم.. با عصبانیت داد زد  

ونیمو .. زیباییمو معشوقھ داره.. عمرمو.. جو گلناز: شوخی؟ من با چشم خودم دیدمش.. با یھ زن دیگھ رابطھ داره.. مرتیکھ

زگارهبودم دلم خوش بود اگھ اخلاق نداره لااقل مرده.. دیدم نھ.. نامرده رو سوزوند.. یھ عمر با ترس کنارش  …نامرد …

بود نگاھم کرد و گفتمامان حالا تو چشماش پر از ترس شده   

شده .. دست بلند کرده..  تنده.. خشن.. اما حالا دعواتونم مامان: دخترم.. عزیزکم.. بشین.. بشین اینجا پیشم.. درستھ افرا خان

نقدر پول داره کھ تا الله او مگھ اینھمھ سال برات کم گذاشت ؟ خونھ.. لباس.. غذات بھ راه بود.. الحمد ..خودش پشیمون میشھ

 …نوه ھاتم نیاز نباشھ کار کنن

 پریدم تو حرفش

 ..گلناز: مامان .. چی داری میگی؟ فقط بخورم و بخوابم زندگیھ؟ من عشق میخوام.. احترام.. وفا



من سیاه ین عراضی بھ ازدواجت نبودم.. اما  تو ھم نبین.. گوشت از قصھ پر شده.. من… مامان: دختر ما رنگشو ندیدیم

بیوه  ر جوونینون و آخرم گشنھ میموندی .. بچھ تو بھ خاطر نداری شوھر میدادی و س بخت میشدی.. یھ عمری میدویدی پی

 ..میشدی خوب بود

 …مامان یھ دفعھ لب گزید

 ..جا خوردم

 تکرار کردم

 ..گلناز: بیوه ؟. تو چی داری میگی

 ..مامان: منظورم اینھ کھ

بلند شدم.. در خونھ رو باز کردم و دوون دوون رفتم سمت خونمون دستم و گرفتم بھ دیوار و .. 

در میومد داد زدم درو با وحشت باز کردم افراخان داشت تو حیاط سیگار میکشید رفتم جلو و با بلندترین صدایی کھ از گلوم  

 گلناز: بابامو کشتیییییی.. کشتی آره؟ کشتیش قاتل

د وحشت تو میکوبیدم افرا خان ترسیده بو درد و گریھ جیغ میکشیدم بھش مشت بھ سمتش حملھ ور شدم و در حالی کھ از

بگیره میکردم و داد میزدم اما اون لال شده بود.. نمیتونست جلو مشتمو چشماش موج میزد.. با صدای بلند گریھ دستمو  ..

 …نگھ میداشت جیغ میزدم

 .گلناز: ولممممن کن.. ول کن.. کصااافط.. ولم کن

اشھ گلناز.. باشھ آروم باش.. صبر کنب :افراخان .. 

 آملھ خانوم اومد جلو تمنا بغلش بود



 آملھ: یا جد سید چی شده ه ه

واینستا… افراخان: برو تو.. بچھ رو ببر تو بروووو  

  

 افراخان

رتش . بھ تمام صورو زمین و بی حال شده بود. از ترس خشکم زده بود و لال شده بودم گلناز انقدر جیغ زده بود نشستھ بود

لو  دن.. آخرحرفی زده بود این ھمھ براشون خط و نشون کشیده بودم کھ دھنشونو ببن چنگ زده بود.. لعنتی اخھ کی بھش

 ..دادن

 رفتم جلو کھ بلندش کنم داد زد

ھدست نزن خدا لعنتت کنھ.. ھمھ مارو بیچاره کردی خدا لعنتت کنھھھ… بھم دست نزن .. 

 افراخان: بسھ.. بسھھھھ.. گوش کن.. باید گوش کنی.. ھیس.. ھیس.. گوش کن

 ..بازوشو گرفتم و تکون دادم.. تو چشمام خیره شد.. نفرتو تو صورتش میدیدم

بابای خوبممم… گلناز: ازت نمیگذرم.. انتقام ھممونو میگیرم.. بابام  

پدرت مرده بود افراخان: من مقصر نبودم گلناز.. من وقتی پیداشون کردم فتھ بود مامانت بھ خاطر قلبش.. قلبش درد گر ..

یا نبودمراقب باشھ.. بعد چند وقت سکتھ کرد.. تقصیر ھیچکس نیست عمرش بھ دن برده بودش دکتر.. دکتر گفت باید .. 

 گلناز خنده ی عصبی کرد و گفت

و با بی رحمی تشد.. طاقت نیاورد.. تو ..  آباره.. تقصیر ھیچ کس نیست.. بسھھھ معلومھ کھ قلبش گرفت.. از غصھ ی من 

باشن.. ازت متنفرمممم مجبورشون کردی از دخترشون دور  



یگھ جیغ نزد.. صاف دیھ جون تازه گرفتھ بود..  اینو گفت و بلند شد و رفت تو خونھ انگار با داد زدن این کھ از من متنفره

نکینھ کھ آماده ی انتقام راه میرفت.. شبیھ آدمای پر از .. 

مھ چیو بھ ھم نشستم رو چوب و یھ سیگار روشن کردم.. سرم داشت می ترکید.. دیگھ بد تر از این نمیشد.. لعنت بھ من ھ

 ..ریختم

یخوابونھیھ کم کھ گذشت رفتم داخل آملھ خانوم با چشم و ابرو بھم اشاره کرد کھ گلناز بالاست و تمنارو داره م .. 

یھ چایی بیار گھوارش برای گلنازم شربت بھار و آب قند ببر آروم بشھ.. برای منم یھ کم کھ گذشت برو تمنارو بزار تو .. 

.. باید بھش میگفتم اخر عمر از من متنفر میموند فکرمو جمع کردم.. باید با گلناز حرف میزدم اینجوری کھ پیش رفتھ بود تا

آدم سابق نیستماشتباه کردم تنھام.. دیگھ … میخوام خستھ ام من دوسش دارم.. من آرامش .. 

نستم بھش بگم نھ امکان نداشت.. عوضش میتو ..مکثی کردم و تو دلم گفتم چھ غلطا.. این حرفارو بھش بزنم کھ پررو بشھ

اینو بھش میگم.. اره اره.. ھمین حرف و می زنم میخوام جبران کنم اره آروم کھ بشھ … 

فتیھ ساعتی گذشتھ بود کھ آملھ خانوم اومد و با صدای آروم گ  

 …اقا ،خانوم خیلی ساکت شدن.. دوراز جون انگار سکتھ کردن.. بھ رو بھ روشون خیره میشن

 افراخان

 ..با تردید بھ سمت اتاق گلناز راه افتادم می ترسیدم اگھ دوباره منو ببینھ جیغ و داد و شروع کنھ

وش رسیدمیکردم صدای گلناز بھ گرفتم و تقھ ای بھ در زدم.. ھیچ وقت برای ورود در نمیزدم برعکس چیزی کھ فکر   

 بیا تو افراخان.. خوش اومدی

 ..افراخان: گلناز.. بزار حرف بزنیم



ردم بھ غمی کھ عادت ک… گلناز: آره حرف میزنیم.. بیا.. بیا بشیییین.. نمیبینی چقدر آرومم؟!!! انگار پوست کلفت شدم

 ..سایش رو سرم افتاده

 ..افراخان: حاضر شو بریم

 گلناز: کجا؟

 ..افراخان: اول بریم سر خاک پدرت.. بعد حرف میزنیم

با تو دیگھ ھیچ جا نمیام… گلناز: من نمیام .. 

 ..افراخان: خیل خب با احمد و آملھ برو.. تمنارو ھم میزاریم خونھ مادرت

ھ رو خالی و ونکی مرده گریھ میکنم.. تو خ در حالی کھ من سر قبر پدرم.. کھ اصلا حتی نمیدونم… گلناز: آره این خوبھ

 خجالت نمیکشی؟ ..مھیا بکنی کھ معشوقتو بیاری

 در حالی کھ چشمام از تعجب گرد شده بود گفتم

 افراخان: دیوونھ شدی؟ من کی دختر باز بودم کھ بار دومم باشھ؟

 ..گلناز: البتھ.. البتھ کھ نیستی ھمونقدر کھ تو مرگ پدرم بی تقصیری دختر باز ھم نیستی

خودم میبرمت…افراخان: کفریم نکن گلناز بلند شو … 

 ..گلناز نگاھشو ازم گرفت و بدون اینکھ توجھی بھ حرفم کنھ تو سکوت اشکاش جاری شد

 رفتم جلو و بازوشو گرفتم.. محل نداد .. بغلش کردم و سرشو تو سینم گرفتم

 ..افراخان: بھ خاطر خودت نگفتم.. باور کن نمیخواستم قایم کنم



چیزی نمیگفت و حتی خودشو از بغل من رھا نمیکرد.. فقط اشک میریخت گلناز … 

مھ ھم اما حتی یک کل… یھ کم کھ گذشت بدون ھیچ حرفی بلند شد رو سریشو سرش گذاشت و شال بھ تن کشید کھ بریم

 ..حرف نزد

اشین شدیممکردم و سوار ماشینو داده بودم احمد سرویس کرده بود.. تا جایی کھ پدرش دفن بود خیلی راه بود اشاره  … 

یده بود اماتو راه حرفی بینمون رد و بدل نشد اما من فکرم درگیر این بود کھ گلناز از کجا حرف معشوقھ رو پیش کش  

قھ.. عصبانی بوده بھ حتی فکرشم نمیکردم کھ منو با اون.. نھ.. نھ از کجا میخواست منو با اون دیده باشھ کھ حالا بگھ معشو

 …چیزی پرونده

 گلناز بھ بیرون خیره شده بود

 ..افراخان: میخوای چشماتو ببند.. مسیر طولانیھ

ود حداقل بازارم میده تا اینکھ داد زده  حرف نزدنش بیشتر… حرفی نزد.. انگار تا مجبور نبود نمیخواست حرف بزنھ

انگار بود و نبودم فرقی نداره اونجوری میدونستم عصبانیھ اما الان … 

  

 گلناز

نم این بود کھ خودمو الان فقط یھ چیز مھم بود.. او ایستاد چشمامو باز کردم یادم نبود کھ کی چشمامو بستھ بودم اماماشین 

باور کنم.. دلم داشت می ترکید برسونم سر مزار بابا تا .. 

 ..افراخان: بیا دنبالم

رسیدیم زیر یھ درخت چنار یھ مسیر کوتاھو طی کردیم سنگ ھای قبرستون رو یکی یکی نگاه میکردم تا بلاخره  

 افراخان بھ یھ سنگ مشکی خاک گرفتھ اشاره کرد کھ تا دیدم دل بھ باد دادم و داد زدم



 …بمیرم برات کھ کسی نیست حتی سنگو تمیز کنھ

رف زدم افراخان حگریھ کردم و زیر لبی با بابا  شاید یھ ساعت دو ساعت… افراخان چند قدم دور شد.. نشستم بھ گریھ کردن

برگردیم خونھ  یپاشو بریم دیره.. من خودم بلند شدم کھ بریم.. تصمیممو گرفتھ بودم.. وقت ھیچ اعتراضی نکرد حتی نگفت

 ..منتظر فرصت میشم تو اولین فرصت میرم

 …گلناز: بریم خونھ

 افرا خان بدون ھیچ حرفی ماشین و روشن کرد و راه افتاد تو مسیر زبونش باز شد و گفت

ر کنی منم نمیخواستم اینجوری بشھ؟چیکار کنم باو  

 …گلناز: دیگھ باور کردن و نکردنم چھ فرقی داره؟ اینجوری شده.. ھیچی دیگھ درستش نمیکنھ

دست دادم.. خیلی  میفھمم اینو.. من خودمم پدر از ..افراخان: اما خیلی چیزا ھست کھ بدترش میکنھ.. گلناز الان ناراحتی

نکنیم درده.. اما از این بدترش .. 

 ..گلناز: من نمیکنم

ارم تلاش میکنم گلناز افراخان: منم نمیکنم.. خیل خب لا اقل تلاش میکنم کھ بدترش نکنم.. شاید زیاد موفق نبوده باشم اما د

 ..کوتاه بیا

 …گلناز: گلناز این ھمھ سال کوتاه اومده کھ وضیتش اینھ.. ای خاک بر سر لعنت

 ..افراخان: درستش کنیم

ار اینھ کھ نرم تر رفتار کنم تا بھم شک نکنھ و اذیت آزاری در پیش نگیرهدیدم بھترین ک …. 

 گلناز: الان تحت فشارم.. بزار حالم بھتر بشھ.. الان نمیتونم.. نمیتونم حتی فکر کنم کھ مشکل از کجاست



و لبشردستمو آورد بالا و گذاشت … افرا خان دستشو گذاشت رو دستم و در حالی کھ با یک دست فرمونو گرفتھ بود  

 دستمو کشیدم و گفتم

ادای ادمای احساستیو در نیار… گلناز: ول کن … 

 افراخان زیر لب گفت : ادا اره؟

 ..!دیگھ چیزی نگفتم تا خونھ ھر دو زبون بھ دھن بستیم

. دیدم مامان وسط اتاق نشستھ بھ گریھ کردن رفتم سمتشرسیدیم خونھ.  

 گلناز: چرا اومدی اینجا؟

 مامان: پیر شدم دخترم.. با اون حال کھ رفتی گفتم حتما سر خودت بلایی آوردی.. دلم ھزار راه رفت

وش گحرفش کردی.. ھمون کسی کھ بھ  گلناز: نگران شدی ؟ نگران نباش..من پیش ھمون کسی بودم کھ باھاش ھمدستی

 برو خونت مامان.. برو.. دلمو شکستی ..دادی و مرگ پدرمو باھاش ازم پنھون کردی

 ..مامان: گلناز بھ خاطر حال خودت بود مادر

 مامان بھ پھنای صورت اشک میریخت

 ..مامان: بابات راضی نیست اینجوری کنی

ن دروغ گفتھ دور بودن این ھمھ راحت بھ م من ھمون آن تصمیمم برای نبردن مامان و گلنار قطعی شد.. این ھمھ سال از

بار شیونم  ه.. مرگ یھدوش بکشم.. اونا ھمدیگھ رو دارن منم تمنا رو.. ھمین امشب میرم آر بودن.. من تنھاییمو باید تنھا بھ

 ..یھ بار



لا.. شنیدم کھ تم بادنبال من بود بکنم رف بدون اینکھ نیم نگاھی بھ مامان کھ ھنوز داشت بی صدا گریھ می کرد و نگاھش

بافتھ بودم ی جدا دلداریش میداد.. خوبھ با ھمھ مھربون بود انگار فقط من اینجا تافتھ ..افراخان داره باھاش حرف میزنھ .. 

 رفتم تو آشپزخونھ تا یک لیوان ابّ بخورم دیدم آملھ خانوم داره غذا درست میکنھ با تحکم گفتم

بھ امون خدا؟ برو بھ تمنا سر بزن.. بچھ رو ول کردی  

 ..آملھ: بچھ خوابیده گلناز خانوم شما بھتری؟ خدا صبرت بده منم خبر نداشتم

 ..گلناز: چھ قدر حرف میزنی؟ کاری کھ بھت گفتم بکن

 ..آملھ خانوم کھ انگار بھش برخورده بود پشت چشمی نازک کرد و رفت

 فھمیدم کھ ناراحتش کردم واسھ ھمین خواستم از دلش درارم

مصداش کرد  

 آملھ خانوم کھ برگشت قیافھ مظلوم بھ خودم گرفتم و گفتم

 ببخشید.. اعصابم داغونھ.. خودت کھ میدونی داغ دیدم.. باورم نمیشھ.. دیوونھ شدم

 ..آملھ خانوم اومد جلو و بغلم کرد

اتاقم با مظلوم  تو تا آملھ خانوم رفت رفتم سراغ دخترم.. عین بره خواب بود بغلش کردم و خواستم از جلوشون رد بشم برم

 نمایی گفتم

 ببخشید مامان جان.. دست خودم نبود.. من برم بالا با تمنا بخوابم.. حالم دست خودم نیست

بابات مامان: برو دخترم.. فردا حرف میزنیم.. عیب نداره مادر.. عیب نداره عزیزم من رو سیاھم.. من مقصرم.. … 

حتی اسم بابا جان و بیارن نذاشتم ادامھ بده دلم نمیخواست ھیچ کدومشون  

  



بودم برای فرار فکر  دائم بھ نقشھ ای کھ کشیده رختخوابمو پھن کردم کھ بخوابم اما میدونستم خواب بھ چشمام نمیاد تو ذھنم

ازین … میرم اره کنم،دیگھ نمیتونستم با این مرد ھوسباز و دروغگو زندگی کنم باید میرفتم میکردم دیگھ نمیتونستم تحمل

نش چھ خیالاتی چقدر امید و ارزو داشتم واسھ برگشت با فھمیدن خبر فوت باباجان حالا بیشتر احساس تنھایی میکردمطرف 

برمیگرده نوه شو ببینھ بغلش کنھ باھاش بازی کنھ داشتم کھ باباجانم  … 

ردمگریھ میک فکرم درگیر ھمھ چی بود ھمھ اتفاقات مثل یک فیلم تو ذھنم میچرخیدو مرور میکردم و بی صدا ھم  

کشیدم با وجود  ،از عذابی ک تو این عمارت از روز اولی کھ خان رو دیدم و تصمیم گرفتم برای نجات خانواده ام زنش بشم

ھای گاه و بی گاه از خان ،  وارش و زخم زبوناش، از کتک خوردن …. 

 صدای باز شدن در رو کھ فھمیدم خودم رو زدم بھ خواب ،حتما افراخان بود

ستم اصلا متوجھ بیداربودنم میشد حوصلھ حرف زدن باھاش رو نداشتم حتی نمیخواستم دیگھ ببینمشنمیخوا ..! 

 از صدای پاھاش متوجھ شدم داره میاد سمتم

 افراخان اومد جلو و پتو رو کنار زد و بغلم خوابید

شده بود ،حس  م از خجالت قرمزموھام، لپا دستشو انداخت دور کمرمو منو کشید تو بغلش ،شروع کرد بھ بوسیدنم و نوازش

 ال بدمحانتظار ھمچین کاری رو نداشتم اونم تو این شرایط روحی کھ داشتم و  کردم از خجالت خیس عرق شدم، اصلا

ھ نوازشم کرد بدستشو آورد پائین و شروع  نمیخواستم باھاش ھمراھی کنم دوست نداشتم اونشب ھم خوابش بشم ولی یھ دفعھ

خیلی  یکنھ ،ولیخان و پس زدم و از توی بغلش آمدم بیرون گفتم تمنا داره گریھ م بلند شد زودی دستکھ صدای گریھ تمنا 

 خوشحال شده بودم کھ از دستش راحت شدم

 ھنوز نمی تونستم خاطره اولین شب بودن با خان و کتکای زیادی کھ ازش خورده بودم و فراموش کنم

 . بخصوص موھامو کھ از تھ زده بود

 افرا خان

مثل یھ برگ گل بود، دلم میخواست اونقدر فشارش  گلنارو کشیدم تو بغلم و محکم بھ خودم فشارش دادم ، تو دستای من گلنار

ولی اونشب  خان بودم نباید خودمو برای یھ زن کوچیک میکردم ، بین دلم و عقلم مونده بودم بدم کھ بره توی وجودم ولی من



فکر و خیال بیرون بیارمش ،بعد از مدتھا با نبود وارش  استم اونو ھم اروم کنم و ازشب دل بود ، دلو انتخاب کردم ، میخو

گلناز تنگ شده بود با  گلنازم دیگھ باردار نبود کھ خودشو ازم دریغ کنھ دلم برای بوی تنش و بودن با احساس راحتی میکردم

باھام ھمراھی نمیکرد توی چشماش احساس ترس بود بوسیدن گلناز ھر لحظھ ھوسم بیشتر میشد اما گلناز  . 

کناره گیری میکنھ با صدای گریھ تمنا  ھر چی بیشتر نوازشش میکردم بیشتر حس میکردم گلناز خودشو جمع میکنھ و بیشتر

دستم و پس زد . و بدون توجھ بھ من رفت بلافاصلھ خودشو از توی بغلم رھا کرد و  

 . خشم و عصبانیت تمام وجودمو گرفتھ بود باور نمی کردم گلناز با من افرا خان این کارو بکنھ

اغ کمی قدم زدن تا نمیخواستم ببینمش. رفتم و توی ب با عصبانیت بلند شدم و پیراھنمو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم دیگھ

آروم بشمگرفتھ بود تا سحر قدم زدم تا کمی  آروم بشم خون جلوی چشمامو  

 خیلی خستھ شده بودم و ھوا خیلی سرد بود رفتم داخل عمارت و خوابیدم ولی گلناز رفتھ بود پیش تمنا

 روز بعد

 افرا خان

برمو نگاه  وکارھای روزانھ بودند، دور  وقتی از خواب بیدار شدم کھ ھوا روشن روشن شده بود و ھمھ اھل خونھ مشغول

و  مرتب کرد م ھنوز خیلی عصبانی بودم و ھوس داشت دیوانم میکرد بلند شدم و خودمو کرد م، خبری ازگلناز و بچھ نبود،

اخل دخواستم برم  ،میومد، پشت در اتاق مکثی کردم  از اتاق زدم بیرون، دو تا اتاق اونطرف تر صدای گلناز و گلنار و بچھ

گلناز داشت لباس عوض میکرد و با دیدن بدن اتاق کھ دیدم گلنار خواھر  … ……….. 

  

* اون چشمای  زیبای گلنار کھ صورت گلگونش با خان کھ ھنوز آتیش ھوسش فروکش نکرده بود با دیدن بدن بلوری و اندام

چشماش  ه بودکھ پریشون روی صورتش ریختھ بود زیبایی چھره گلنار و چند برابر کرد آبی زیبا و موھای بلند قھوه ئیش

میخوای من بیام ؟ توی اتاق گفت : آقا چیکارش داری اق من کارت دارم، گلناز ازبرقی زد و فوری صدا زد گلنار زود بیا ات  

 خان



گوشزد کنم بیخود ! گفتم گلنار بیاد میخوام بھش بفھمونم اینجا برای بخور بخواب نیومده. میخوام بھش چند مورد و  

رون، خان افتاد جلو و پاشد و از اتاق زد بی خواھرش گلنار دست و پاشو گم کرده بود ، یھ نگاھی بھ گلناز انداخت و با تایید

مع میکنی ج در اتاقو باز کرد، رختخوابو نشون گلنار داد و گفت: بیکار نشین رختخوابو رفت سمت اتاق اصلی عمارت،

بھ گلنار گفت و رفت نشست بالای اتاق و زل زد بعدم واس من یھ قلیون چاق میکنی با ناشتایی میاری ھمینجا، اینو  

 :گلنار

واھرم ، زن خودشم و برھان چید، خان بھ خ ولی من برای کار دیگھ ای اومدم ، چھ باید میکردم، خان بود، نمیشد براش دلیل

داشت  خان ھم بزنم رختخوابو جمع کردم ،زیر چشمی داشتم بھ خان نگاه میکردم چشمای رحم نکرده بود، بدون اینکھ حرفی

 .بالا و پایین اندامم رو برانداز میکرد

 افراخان

تقام و شیطنت جنسی خشم دیشب جای خودشو بھ یک ان وقتی در اتاقو باز کردم چشمم بھ بدن بلوری گلنار کھ افتاد ، تمام اون

ی قھوه ای موھا اتاقمو بھ بھانھ جمع و جورکردن اتاق سرتاپاشو برانداز میکردم، چشمم اون داد، سریع خواستمش توی

ازه تر و جوون تر خودم گفتم؛ این ھمون گلنازه ولی تر و ت داختھ گلنارو گرفتھ بود، باروشن و صورت کشیده و لپای گل ان

 و جذابتر

اخلش و مشغول دزغالای داغ منقلو گذاشت  گلنار املھ را صدا کرد کھ ناشتایی منو بیاره و خودش زغال گردونو برداشت و

اتاقم  رمو ازساز یھ سرو گوشی آب بده کھ با عصبانیت میگردوند رفت سمت اتاق گلن آتیش گردونی شد، ھمونطور کھ زغالو

ھش فھموندم کھ بکی رفتی ؟ بعد با اشاره دست  بیرون کردم و داد زدم: ھی دختر ، داشتم زغالگردونیتو میدیدم با اجازه

 برگرد ھمینجا

ی بھ دلم افتاده بود، بیشتر میومد، وسوسھ عجیب ھرچی گلنار جلوی چشمم بیشتر کار میکرد تو دل برو تر و جذاب تر بھ چشم

نخواست اون  سیراب نمی کرد و بھم بی محلی میکرد دیشب برای گلناز بھشت بود ولی خودش از یک سال بود کھ گلناز منو



توی عمارت من زندگی کنن ولی اون منو پس زده بود من خان روستا کھ ھمھ دخترا دوست داشتن زنم باشن و  … 

ھ ارزششو داره ھدیھ میکنمحالا من این بھشتو بھ اونی ک . 

 گلنار

مونده بودم کھ باید  زغالا را گذاشتم روش ، حیرون ناشتائی از دست املھ گرفتم گذاشتم جلوی خان و رفتم سر قلیونو برداشتم

اینطرفو اونطرف اتاقو گشتم چیزی نبود چکار کنم، یکی دوبار  

 خان : دنبال چی میگردی؟

 گفتم: آقا تنباکو کجاست

  

ان گوشھ خرختخوابھا را روی اون میگذاشتند،  ست خان یع کرسی چوبی بود کھ روش یھ ملافھ کشیده شده بود وکنار د

گفت: اینجاست ملافھ را با دستش بالا کرد و  

ا بر میداشتم ، با بھ خان خم میشدم و کاسھ ر با ترس و لرز نزدیک خان شدم، کاسھ تنباکو زیر کرسی بود و دقیقا باید پشت

قدم رفتم جلو تا دستم برسھ بھ کاسھ چمباتمھ زدم و کلاغی دواسترس   

 :خان

عصبی بودم  از اینکھ نقشم نگرفتھ بود خیلی دختر زرنگی بود ، نقشمو خونده بود ولی شھوت جلوی چشمامو گرفتھ بود،

 ودشو زودخم ولی کاسھ را برداشتم و دادم دست گلنار، سعی کردم دستشو لمس کن ولی از زرنگی گلنار خنده ام گرفت و

 .عقب کشید

 :گلنار



لھره گفتم : آقا من ناشیم دبعد گوشھ لبمو گزیدمو با  قلیون کھ چاق شد، آوردم گذاشتم جلوی خان و گفتم : بفرمایید اینم قلیون ،

خان مچ دستمو گرفت و گفت : بشین بکش ببین چطوره خدا کنھ بد نشده باشھ، . 

اخودم گفتم نقشھ ای توی سر خان باشھ ، ب خجالت میکشیدم ، فکرشم نمیکردم کھدستمو کھ گرفت تمام بدنم گر گرفت ، 

کنارش ،  ا نشستمبرده خودش دیده ، با این حرفا خودمو آروم کردمو، منو محکم کشید ت بالاخره خانھ دیگھ ھمھ را رعیت و

ای من ھرفت، نامرد بھ سرفھ منم سرفم میگ پکای اولش کھ دود نداشت ولی بعدش کھ دود اومد فوت میکرد سمت من ،

میکنی ننگاه میکردم کھ دستشو زد زیر چونمو گفت: مگھ خان گرگھ کھ نگاش  میخندید ، من از خجالت داشتم زمینو

 عروسک

ی پاھام، میخواستم از خجالتھ، دستشو گذاشت رو اینو کھ گفت رعشھ افتاد بھ اندامم، آب دھنمو قورت دادمو گفتم : نھ بخدا

کسی ھست  کنھ مونده بودم داد بزنم کمک بخوام یا نھ، اصلا فایده داره؟ اگر بخواد کاری سکتھ کنم، وحشت کرده بودم،

 ..……جلوشو بگیره؟ دستش رفت سمت

  

 گلنار

دنم بخوره و بگذاشتھ بودم دست نامحرم بھ ن دستش رفت سمت اندامھای حساس بدنم از شرم داشتم سکتھ میکردم ، تا حالا

 روع بھمیرفت کھ تصورشم نمیکردم، شروع کرد بھ نوازش من و لباشو آورد جلو و ش حالا خان دستش داشت سمت جایی

 بوسیدنم کرد

 شوکھ شده بودم ھیچ حرکتی نمی تونستم بکنم

 فقط آرزوی مرگمو میکردم

 . خان از ھوس وحشی شده بود

 کھ یھ دفعھ بھ خودم آمدم شروع بھ التماس و داد و بیداد کردم



 خان محکم منو گرفتھ بود و نمیزاشت حرکتی بکنم

 اما یھ دفعھ تونستم با تقلای زیاد خودم از دستش رھا کنم و حین فرار پام بھ قلیون خورد و پخش زمین شد

 خان

ی خوبش میرسیدم وار لذت میبردم داشتم بھ جا با لمسش دیوانھاز شدت ھوس دیوانھ شده بودم یھ آھوی زیبا توی دستم بود 

برھنھ من افتاد  کوبید زیر کوزه قلیون ، زغالای داغش پخش زمین شد و تکھ ای داغ روی پای کھ مثل آھو رم کرد و با پاش

 . و سوخت ، از شدت عصبانیت داشتم منفجر میشدم

م و شلاق اسب کنم، با عصبانیت بلند شد ، فکر میکنی نمیتونم رامتدیوانھ شده بودم اون از دیشب خواھرت اینم از تو 

 ضربھ ھای گلنار و اون مظلومانھ دستاشو حائل روی سرو صورتش گرفتھ بود تا سواری را برداشتمو شروع کردم بھ زدن

 .محکم شلاق بھ صورتش برخورد نکنھ و جیغ میزد

، کھ فریادھای  ضربھ افرا جیغ بلند تر میکشید را لھ میشد، با ھرگلنار مثل یک گلبرگ داشت زیر لگد ھا و ضربھ ھای اف

گلناز خودشو رسوند توی اتاق و محکم زد توی صورت خودش؛ گلنار پخش شد توی عمارت و  

 آقا چی شده؟ تو را خدا نزنش امانت مامانو ، گناه داره

 :گلناز

دم کھ التماسشو کر شلاق دستش گرفتھ بود و میزد، نھ ، یھوقتی رسیدم توی اتاق دیدم خان داره گلنار و با شلاق و لگد میز

ولی خان اصلا نمی شنید نزن ، گفتم خواھرم امانتھ ، . 

گفت : کتکای منو  بدون تامل برگشت سمتم و در حالی کھ گریھ میکردم فریاد زدم : چرا اونو میزنی بیا منو بزن، افرا خان

 یادت رفتھ دوباره ھوس کتک کردی

ا شلاق و لگد منو میزدو شروع کرد ب  



 حالا این گلناز بود کھ بازم تن خستش زیر بار کتک رفتھ بود ، و بھ شدت شلاق میخورد

 جای تک تک ضربات شلاق روی بدن نحیف گلناز مونده بود

 ھمونطور کھ داشت لھ میشد داد زد : گلنار فرار کن

گلناز و  عصبانیت محکم کوبید توی دھن ان از شدتگلنار بدون معطلی دوید سمت در و بی معطلی سمت پلھ ھا رفت ، خ

 ھای بلند افرا لگد و شلاق نمی تونست تند بدود قدم ھای گلنار در برابر قدم دوید پی گلنار، گلنار از شدت درد ضربات

 چیزی نبود

 :گلنار

چسبید بھ کف  وز زغال ھا پام رفت روی یکی ا وقتی گلناز داد زد ؛ فرار کن نفھمیدم چجوری دویدم، قبل از رسیدن بھ در

ولی نمیتونستم بمونم بیخیالش شدم و فقط بھ فرار فکر میکردم پام فریادی از شدت سوزش کشیدم  

دویدیم و فرار میکردیمباید فرار میکردم، بھ کجا ؟ نمیدونم، یادش بخیر بچھ کھ بودیم با گلناز بازی میکردیم و دنبال ھم می  

ه ھای پلھ پریدم بود، بیملاحظھ از روی نرد ده بود و اگر دستشو دراز میکرد منو گرفتھدویدم سمت پلھ ھا ، خان بھم رسی

 . پائین ، یا مرگ یا فرار و نجات

 زمین خوردنم گروپی صدا کرد، حس کردم تمام بدنم شکستھ

 باقی مونده نیرومو جمع کردم و بلند شدم فرار کنم کھ افتادم زمین، دیدم پام پیچ خورده و نمیتونم

لنازگ : 

توی دھن من و  فرار کرد ، افرا کوبید چقدر عجیب بود این وحشیگری افرا خان و اون رفتار عاشقانھ دیروز، وقتی گلنار

و  تونھ فرار بکنھغرق خون شد و دوید دنبال گلنار ، فقط خدا خدا میکردم گلنار ب خون بود کھ می ریخت روی زمین و لباسم

 .دست افرا بھش نرسھ

 



ھ خواھرم نجات پیدا کمیخواستم با چشمام ببینم  و کشوندم دم در ، تمام تنم درد میکرد، جای زخمام تیر میکشید،بھ زور خودم

گریھ  صدای و رفتم سمت پلھ ھا، جونم داشت بالا میومد، حالت تھوع و سرگیجھ داشتم، کرده خودمو سر دادم روی زمین

پلھ ھا کھ یھ  رمقی داشتم خودمو میکشیدم سمت بزنم، توی حال بی تمنا بلند شده بود، دھنم پر خون بود نمیتونستم حرف

رسید صدای خیلی وحشتناکی بھ گوشم  

 :گلنار

مد دنبالم، برام سوال بود کھ خان چرا نیو خودمو کشون کشون رسوندم لب پلھ ھا ، مثل شکاری کھ منتظر شکارچی بود،

مثل  د و داشتناس میکشھ، تیزی سنگ پلھ پشت سرشو شکافتھ بوافتاده روی پلھ ھا خر رسیدم لب پلھ ھا دیدم خان وارونھ

ر و صورتش دور خان آملھ بھ شدت توی س شیر آب کھ ھرز شده ازش خون میرفت، با تمام توانم جیغ کشیدم ، ھمھ ریختن

 میزد

 احمد خشکش زده بود

 :گلناز

توانمو جمع کردم و  شنھ خان سینشو شکافتھ ، تمامد داشتم خودمو میکشوندم سمت پلھ کھ دیدم گلنار چنان جیغی زد کھ گفتم ،

می کرد و  پاک باور کردنی نبود، خان داشت جون میداد، املھ سرشو بھ دامن گرفت و خونھاشو خودمو رسوندم سمت پلھ،

اشا ، داشتند تمو رفت سراغ دکتر و بقیھ ھم شوکھ شده داد میزد برید دکتر بیارید، احمد کھ خشکش زده بود بھ خودش آمد

ر میشد، بدیاش ، مرو شاد باشم یا غمگین ، فقط زجھ میزدم ، لحظھ لحظھ زندگیم با خان جلوی چشمم میکردند، نمیدونم باید

ریھ تمنا شدید تر نداشتم بمیره تو حال خودم نبودم کھ صدای گ خوشیاش ، خان خیلی اذیتم کرده بود ولی پدر بچم بود دوست

 شد

ر میرسیدم نفلھ داره بی پدر میشھ ، اگر دی ا بھ شدت گریھ میکرد مثل اینکھ حس کرده بودخودمو رسوندم سمت اتاق ، تمن

آملھ رو  نداشتم بیرون ، میخواستم ببینم چی سر افرا خان اومده، توان نگھداری تمنا رو میشد، سریع بغلش کردم و اومدم

 …………صدا زدم کھ بیاد بچھ رو ببره شیر بھش بده کھ املھ جیغ زد،



  

خھ چرا باید تو این آگفت : خانم جان تسلیت میگم،  املھ جیغ زد، آقا تلف شد بدن یخ کرده، بعد رو بھ من کرد و با گریھ کھ

ھی کرده کھ توی گنا بشی،تازه اول خوشیتون بود، اشاره کرد بھ تمنا و گفت: این دختر بینوا چھ سن بیشوھری بکشی و بیوه

 این سن باید بی پدر بشھ

 : گلناز

م برخورد میکرد و مثل کلفتای عمارت باھا سالگی بدترین کتکارو بھم میزد و چند سالی ١٣خیلی آزارم داده بود و توی  خان

وقتی باردار شده بودم خیلی باھام مھربون تر شده بود مثل اونا باید کار میکردم . ولی از  

 تمام شلاق ھا و کتکاشو بھ یکباره فراموش کردم

د و بچھ م ریخت،آخھ اون پدر تمنا بو و اشک بود کھ روی صورتم جاری میشد و بھ ھمراه خون دھانم بر روی لباسم می

 توی نوزادی بی پدر شده بود

 :گلنار

ه بودم خان کثیفی کھ کتک گرفتھ بود خیره شد بی حرکت پائین پلھ نشستھ بودم و بھ جنازه خان کھ چند دقیقھ قبل منو زیر باد

آوارگی خانوادم شده بود و پدرم و دق داده بود ست بھم تجاوز کنھ و باعثمیخوا  

 نفرت تمام وجودم و گرفتھ بود

ر مون میاد ، بود کھ حالا چھ بلائی س تھ دلم خوشحال بودم کھ بسزای کاراش رسیده بود. ولی وحشت ھمھ وجودم و گرفتھ

گرفتھ چی بھ سرش میاد چکار بکنھ و پدرمونو اگھ گلناز بفھمھ خان میخواست باھام  . 

 . توی ھمین افکار بودم کھ دکتر سر رسید

ود راه بخونی کھ توی دھنش جمع شده  دکتر وقتی رسید کھ خان تمام کرده بود ، دکتر گفت خان ضربھ مغزی شده ، و

 . تنفسشو بستھ و خفش کرده بود

 دکتر

 .وقتی رسیدم خون بود کھ پخش زمین بود



روی قلبش گذاشتم ھیچ نبضی نداشت و انگار سالھا بود کھ مرده بود نبض خان و گرفتم و گوشی . 

 .دیدم گلناز بھ شدت خون از دھانش میریزه

 آملھ رو صدا زدم و گفتم زود بچھ گلناز و ببرید و گلناز و ببرید یھ اتاق دیگھ تا معاینش کنم

ش جای شلاق و اثر زخم داره و دو تا از دنده ھاش گلناز و کھ از شدت درد بھ خودش می پیچید معاینھ کردم و دیدم تمام بدن

 شکستھ

 . و خواھرشم بھ شدت زخمی شده و یکی از پاھاش شکستھ بود

 شروع کردم بھ مداوای این دو خواھر بیچاره و رنج کشیده

 از حال و روزشون پیدا بود کھ خان ھوسباز چھ بلائی سرشون آورده

  

 یک ماه بعد

توی دادگاه  خدم و حشم خان ھم پش سر ھمھ دلی ھای جلو و مادر گلنار ، خانواده وارش وگلنار ، گلناز، وارش روی صن

شده بود ال بزرگترسگلناز این مدت خیلی گریھ کرده بود و لاغر تر شده بود، انگار چند  برای تقسیم ارث خان نشستھ بودند،  

عصومش بیارهگریھ گلناز برای این بود کھ قضیھ پدرشو فھمیده بود، و اینکھ خان میخواست چی بھ سر خواھر کوچیک و م  

 خیلی این مدت خودشو لعنت کرده بود کھ چرا خواھرشو برای نگھداری تمنا آورده بود عمارت خان

یش خودشونپتیمارستان ھست اونو آورده بودن بعد از مردن خان خانواده وارش آمده بودنو و وقتی فھمیده بودن وارش   

 .وارش خیلی مظلوم و بی آزار شده بود ولی خیلی گیج و منگ بود کھ بھ خاطر قرص ھایی بود کھ مصرف میکرد

 این جلسھ دوم دادگاه بود و پس از بررسی ھا قرار بود سھم الارث ھر کس مشخص بشھ

بود اونا بعد از فھمیدن قضیھ گلناز و گلنار نمیخواستن  ه گلناز توافقاتی ھم شدهالبتھ بین خانواده خان، خانواده وارش و خانواد

خان با مسالمت در  قرار بود بھشون آنقدر از اموال خان بدن کھ بیشتر عذاب نکشن و قضیھ بعد از کھ بیشتر زجر بکشن و

 :حال رفع و رجوع بود، رای قاضی اعلام شد



ھکتار  ٢حت بود و یک قطعھ زمین بھ مسا خان و کلا ھمھ اموال خان کھ توی شھر بنابر توافقات انجام شده خانھ شھری

 دشاناموال غیر منقول چیزی درخواست نکرده بودند، قجری ھا در شان خو بیرون شھر بھ وارش تعلق میگرفت و از

 نمیدانستند با یک دختر بجنگند

رزند خان و گلناز منقول خان بین تمنا تنھا ف و اموال غیر عمارت خان و چند خانھ خان در روستا ، زمین ھای روستا و اسب

اذیتش  مھعمارت خان میتونست با مادر و خواھرش زندگی کنھ و دیگھ اضطراب و ترس  تقسیم شد، حالا دیگھ گلناز در

ودبخان ظالم و ھوسباز جلوی چشمش  نکنھ، اما گلناز دلش نمیخواست بھ اون عمارت برگرده، تمام خاطرات اون  

ھم بھ ھمون  جدیدی شروع کنن بقیھ اموال اما فعلا تصمیم گرفتن چھارتایی توی این از خونھ بزرگ خان بمونن و زندگی

براش تصمیم بگیره حال باقی موند تا تمنا بزرگ بشھ و  . 

 …پایان

  

 

 


